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 مقدمه 

بی  حمد  است؛  جهانیان  پروردگار  که  خداوندی  برای  و  سپاس  شمار 
می  دوست  متعال  که خداوند  بدان  مبارکی  و  و  دارد  و سلام  است،  راضی 

اش محمد بن عبد الله دهنده   صلوات خداوند بر پیامبر هدایتگر و بشارت
 باد تا روز قیامت، اما بعد: 

از کتاب های تألیف شده در موضوع اثبات در دو سال گذشته، بسیاری 
گذراندم تا اینکه خداوند متعال حجیتّ سنت و رد شبهات آن را از نظر می 

ها را به عنوان: )مسالک امکان شروع نوشتن پژوهشی در معرفی این کتاب
های المعانی فی تثبیت حجیت السنةّ( برایم فراهم گرداند، که واقعا تلاش 

صرف شده در راستای دفاع از سنت پیامبر را دیدم و ارج نهادم و دریافتم که  
های مستشرقان و افراد متأثر از پراکنی ها تقریبا به تمامی شبهه این کتاب 

ها پاسخ گفته و موضوعات بسیار و متنوعی را در اثبات و رد، مورد بررسی آن 
داده مهم  قرار  مسائل  برخی  حال  این  با  که  اند،  هستند  باب  این  در 

نپرداخته  بدان  سنت  مدافع  نموده نویسندگان  مشاهده  و  این اند  که  ام 
 ی تحقیق و بررسی بیشتری باشد از جمله:موضوعات، زیبنده 

ادله .1 ضد  وارده  اعتراضات  به  ارائه  پاسخگویی  یا  سنت،  حجیت  ی 
ای که پاسخگوی اعتراضات وارده ضد  ی حجیتّ سنت به شیوه ادله
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این ادله باشد. و این اعتراضات با آنچه به طور کلی ضد اصل حجیت  
شود فرق دارد زیرا نوع دوم، شامل اغلب چیزهایی  سنت مطرح می 
 یابیم. های مناقشه با منکران سنت می است که در کتاب

الزام  .2 از وجوهی متعدد و  تواتر  از طریق  برای اثبات حجیت سنت  آور 
 مخالف. 

 اثبات صحت علم حدیث و کافی بودن قوانین آن برای توثیق سنت.  .3
گذاری اصول و  بیان ایرادات منهجی در گفتمان منکران سنت و پایه .4

 قواعد کلی در جدال با منکران سنت. 
اموری شده  بیان  به  پژوهش، مشتاق  این  این چهار  در  به  متعلق  که  ام 

نکرده محدود  مورد  چهار  این  به  را  بحث  اما  است  تمام  مسئله  بلکه  ام 
قرار   بررسی  آن مورد  در  را  نیز نقض اصول منکران سنت  اثبات و  بنیادهای 

 ام. داده
همچنین کتاب پیشین من )أفی السنةّ شک؟( در برخی عناوین عمومی 

بندی و با این کتاب همخوانی دارد اما در درونمایه، شیوه استدلال، تقسیم 
سطح گفتمان با آن متفاوت است، و هدف من از نگاشتن این کتاب، تسهیل  

سازی مباحث حجیت سنت، راحت نمودن رد بر شبهات وارد ضد آن،  و آسان 
ارائه  خوانندهو  تا  است  ساده  زبانی  با  مهم  این  آن ی  از  متخصص  غیر  ی 

شک  موج  برابر  در  مانعی  و  ببرد  عموم استفاده  برای  ثوابت  در  پراکنی 
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گرفته تأثیر  این شبهات  از  که  و کسانی  باشد  بر  مسلمین  ردی  بتوانند  اند 
 اشکالات وارده را در آن بیابند. 

ام که این کتاب، خدمتی در زمینه حجیت سنت ارائه دهد و باب  خواسته 
گر حجیت آن را تقویت نماید و مخالفت سنت را ملزم گرداند  استدلال اثبات 

به همین دلیل روی سخن این کتاب با قشر طالبان علم، علاقمندان به حوزه 
اهتمام و  پژوهشگران  منکران اندیشه،  آن،  از  پس  و  است  به سنت  ورزان 

دهد، از الله متعال خواستارم زنان بدان را مورد خطاب قرار می سنت و طعنه
ی این کتاب، حجت و برهان مدافعان سنت در برابر منکران آن  که بوسیله 

 تثبیت گردد، و از کوتاهی و اشتباه من هم درگذرد. 
 

 احمد بن یوسف سید 
 هـ مدینه نبوی 21/5/1438



 

 

 پیشگفتار 

 چرا سخن از موضوع حجیت سنت؟ 

بیشترین سوالی که در سال گذشته با من مورد مناقشه قرار گرفته این  
باشد؟( من از آن موقع ای در جوامع اسلامی ما می)آیا الحاد پدیده بود که:  

کننده و ی سوال تا کنون به هنگام ارائه جواب، حریص هستم که اندیشه
دایره به  )الحاد(  تنگ اصطلاح  دایره  از  را  او  تا  ای  توجه  نمایم  منتقل  بزرگتر 

همه تصوری  کهه  کند  آن  کمک  از  روشمند  فهمی  و  مشکل  این  از  جانبه 
تر از برآورد حجم و  تر و واقعیداشته باشد که همین امر به یک بررسی دقیق

 سطح انتشار آن نیازمند است... 
نتیجه درواقع  الحاد  که  و چرا  تردیدها  شبهات،  از  تلنبارهایی  ی 

آن گیری موضع  از  متأثر  شخص  که  است  که هایی  ندارد  یقینی  چنان  ها، 
منفیبواسطه  تاثیر  آن،  منهج  ی  دارای  و  نماید  دفع  را  خود  ایمان  بر  اش 
ها شود شناسانه و انتقادی نیست تا مانعی از ورود او در منجلاب آن معرفت 

و نیز شناخت تفصیلی به شریعت ندارد تا بواسطه آن به تفاصیل اموری که 
زمانی در  بر او مشتبه شده پاسخ گوید لذا این ایرادات و شبهات، او را مدت 

اندازد سپس در پرتگاه انکار نبوت ی حیرت و سردرگمی و تشویش می دایره 
 افکند. و وجود خدا می
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ای دقیق و با یقینی که به هنگام  شناسانهو اگر او با روشمندی معرفت 
ی گسترده،  برد به حل آن ایرادات بپردازد از این دایره تشویش بدان پناه می 

 شود. ی تنگ الحاد نمیوارد دایره
خواهد مشکل الحاد را حل نماید و از  بر همین اساس، هر کس که می

بایست بخش زیادی تر گرداند می اش را تنگ حجم انتشار آن بکاهد و دایره 
دایره  به  را  توجهش  و  اهتمام  )مقدمات ای که می ی گسترده از  آنرا  توانیم 

ای که تعداد بسیار زیادی از منسوبین الحاد( بنامیم اختصاص دهد؛ دایره 
پذیرفته تاثیر  آن  از  اسلام  و میبه  نماییم اند  توصیف  پدیده  به  آنرا  توانیم 

آن   انتشار  که حجم  الحاد صریح  مرحله    - برخلاف  این  ناتوانی   -در  بخاطر 
ملحدین از اعلان وجودشان در تعدادی از جوامع اسلامی دشوار است، لذا 

نامآن  با  نوشتن  به  می ها  پناه  مستعار  د های  حساببرند  نتیجه،  های  ر 
آن  با حساباینترنتی  نوشته  ها  اسلامی  جوامع  از  خارج  که  الحادی  های 

آمیزد اما امر روشن اینست که نسبت الحاد رو به فزونی  شوند در هم میمی 
 باشد. می 

لازم   اینکه  است  ذکر  شایان  الحاد  مقدمات  از  سخن  اثنای  در  آنچه 
اند به الحاد صریح نماید تمام کسانی که در این مقدمات گرفتار آمده نمی

اند ولی به وجود خالق اعتراف که پیروانش منکر ادیان  - یا ربوبیت )دئیسم( 
و    -کنند  می  سردرگم  آنان،  از  برخی  که  است  ممکن  زیرا  باشند  رسیده 
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یا رسالتی را مضطرب در دایره اینکه دیانت  ی مقدمات باقی بمانند بدون 
ج اما با یک روشمندی  انکار کنند بلکه حتی امکان دارد که از اسلام و پیامبر

ی مقدمات هستند، و ممکن است منحرف به دفاع بپردازند گرچه در دایره
که مردم بسیاری که از اسلام و دلایل آن شناختی ندارند ملحد شوند ولی 
او با وجود انحرافش در باب ثوابت و روشمندی استدلال کماکان به درستی  
اصل اسلام مطمئن باشد، اما بسیاری از پیروان جاهلش برخلاف او به انکار 

ان تعدادی از مسلمّات صحیح را که بدانها کامل روی آورند پس از آنکه بنی
ی ت رد نصوص صحیح و تخطئه ایمان داشتند ویران نمود، و بعد از آنکه جرأ

های ثابت را به راحتی بدانها داد، و این امر به وفور از کسی مثل عدنان اجماع
های کفر صریح  شود که به سبب او، تعداد زیادی در تاریکیابراهیم دیده می 

نمونه افتاده که  کردند  پیروی  او  از  اساس  این  بر  آغاز  در  اینکه  با  ی اند 
اگر من با چشم خود نمیتر و درست فهمقابل از اسلام است، و  دیدم  تری 

می  افراد  که  را  بسیاری  الحادی  عدنان  حالات  از  الحادشان  آغاز  گفتند 
نمی تصور  است  بوده  شما ابراهیم  برسد،  حد  این  به  مسئله  که  کردم 

یا مخالفت  می  این امر سوال کنید و میزان موافقت  آگاه در  افراد  از  توانید 
 ای مرا بسنجید. هها با گفتهآن 

 منظور از مقدمات الحاد چهار چیز است: 
 ها بدون انکار اصل اسلام. انکار ثوابت شرعی یا تردیدافکنی در آن :  اول
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 به عنوان مثال: 
انکار حجیتّ سنت، و انکار برخی حدود شرعی مورد اجماع همانند حد 

و شک متأهل،  زانی  )سنگسار(  صحابهرجم  منزلت  مورد  در  و   اندازی  ش، 
تواتر  حد  به  که  صریح  و  صحیح  نبوی  اخبار  برخی  تکذیب  همچنین 

دریافت رسیده  با قبول، تحقیق و رضایت  آنرا  تابعین  اینکه صحابه و  یا  اند 
عیسی مسیحنموده نزول  از  دادن  خبر  از   اند، همانند  خبر  زمان،  آخر  در   ÷

البته باید مسئله ای مهم لحاظ گردد و آن اینکه  آزمایش قبر و موارد دیگر. 
ها در چارچوب  ی معاصر با انکار برخی از آنانکار این اخبار و احکام در برهه

خاستگاه    مذاهب اعتقادی اسلامیِ مخالف با اهل سنت فرق دارد چرا که
معرفت  نگرشی  مذاهب،  آن  در انکار  را  دین  ابواب  که  است  شناسانه 

تشویش  برمی  و  اضطراب  از  ناشی  غالبا  که  معاصر  انکار  خلاف  بر  گیرد 
های وارداتی  شناسانه و تاثیرپذیری از فشار ارزشثباتی معرفت منهجی، بی 

 است. 
تأثیرپذیری از مفاهیم فکری غربیِ مخالف با ثوابت اسلام، همانند  :  دوم 

دنباله با تمام تفاصیل و  آزادی در نظرگاه غرب  های آن، هرچند که مفهوم 
های صحیح آن با اسلام تعارضی نداشته باشد، یا مثل پذیرش  برخی صورت 

ای که با نصوص وحی و مقاصد آن مغایرت دارد  شناسانههای معرفت روش
همچون غلو و افراط در مورد روش علمی تجربی و مقدم داشتن آن بر وحی  
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هایی که با صریح در صورت بروز تعارض، این امر در پذیرش تعدادی از نظریه
 گردد.قرآن و سنت صحیح در تضاد است پدیدار می 

گیری در قبال منابع شرعی دریافت نصوص و نیز  تشویش در موضع :  سوم 
 مند به اصول شرع.در برابر روشمندی استدلال ضابطه

به رسمیت نشناختن هرگونه   دیوار اجماع،  به عنوان مثال: فرو ریختن 
قرار   همانند  شرع  نصوص  با  تعامل  منظور  به  میراثی/شرعی  روشمندی 
دادن شرط موافقت با تفسیر نص قرآنی با اقتضای خطاب عربی، همچنین 
تبیین  و  قرآن  مفسر  عنوان  به  سنت  بر  تکیه  محکم،  به  متشابه  گر  ارجاع 

 مجمل آن و موارد مشابه دیگر.
)عموم(  موضع :  چهارم  برابر  در  نیز  و  شرعی  علوم  قبال  در  منفی  گیری 

تابعین،   بویژه: علمای صحابه،  در علوم شرعی  علمای مسلمان متخصص 
ی بزرگ، و بزرگترین محققان تابع آنان، کاستن از شأن و منزلت و ارزش ائمه

تخریب اجماع از  همچنین  نصوص،  با  آنان  تعامل  روشمندی  و  شان 
شان  ای که مخالف دستاوردهای علمی آنان در صورت تعارض با هر اندیشه

اندازه  به  که  باشد  جوانی  مخالف  این  اگر  حتی  آنست  اثبات  ی خواستار 
طالب علم مبتدی هم چیزی از علوم شریعت و اصول زبان عربی نداند با این 

می  را  او  می حال  بزرگی  و  علم  ادعای  چنان،  که  تخطئه بینی  که  ی کند 
ع می مجموع  آسان  شرعی  نص  از  او  فهم  مقابل  در  بزرگ  که لمای  گردد، 
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های بسیاری از این دست خاطرنشان ساخت. لذا بر اساس  توان نمونهمی 
های منتهی به آنچه پیشتر گفته شد از مهمترین ابوابی که سبب آشفتگی 

الحاد یا در بسیاری اوقات، انکار ادیان شده است باب حجیت سنت نبوی،  
باشد به همین دلیل، اثبات جایگاه آن و مبینّ بودنش برای قرآن کریم می 

نگرش اصلاح  و  باب  است  این  آمده  پدید  آن  قبال  در  که  اشتباهی  های 
 رود.حمایت از اصل اسلام به شمار می

               



 

 

 بخش نخست 
 بنیادهای حجیت سنت 



 

 

 بنیادهای حجیت سنت 

بر   را  تشری ع  در  آن  جایگاه  و  سنت  حجیت  از  خود  موضع  سنت،  اهل 
نهد و این بنیادها را اصلی  می ای از بنیادهای محکم و ثابت بنیان  مجموعه 

 شود. دهند که تمام امور مشکل در این باب بدان بازگردانده می کلی قرار می 
کنند  بر خلاف موضع تردیدافکنان در سنت که از آن، اشکالاتی مطرح می

ی محکم کنند و قاعده گیری میو بر اساس همان اشکال و ایرادات، موضع 
 نمایند و این امر، خلل روشمند بسیار بزرگی است. و اصل کلی را رها می 

کنند مانع بزرگی در برابر  درواقع بنیادهایی که اهل سنت بر آن تکیه می 
باشد و موضع منکران در انکار سنت بدون منکران سنت و تردیدافکنان می 

گردد به همین دلیل، توجه ورزیدن  پاسخگویی بدانها راست و درست نمی
نهایت با اهمیت است تا که ساختمان  به بنیادهای حجیت سنت، امری بی 

ی شناخت به صورتی صحیح بنا گردد و با این اصول بنیادین استوار به ارائه 
 استدلال برای مخالف سنت پرداخته شود. 

داده نشان  عنایت  موضوع  این  به  مسلمان  پژوهشگران  و  و علماء  اند 
براهین کتاب  آن،  دلایل  بیان  سنت،  حجیت  اثبات  در  بسیاری  های 
 اند. اش و رد بر شبهات و ایرادات مخالفان سنت تألیف نموده کننده اثبات 
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در  آن  جایگاه  و  سنت  حجیت  اثبات  در  که  را  بنیادهایی  مهمترین  من 
 سازم. شود خاطرنشان می اسلام بر آن تکیه می 

 .قرآن، تواتر و اجماعاین بنیادها، سه مورد هستند: 



 

 

 بنیاد اول:  
 دلایل قرآن بر حجیت سنت 

پیامبر اثبات حجیت سنت  برای  ج   بزرگترین منب ع و خاستگاه اهل علم 
بین کتاب از  تقریبا هیچ کتابی  این قرآن کریم است و  در  تألیف شده  های 

و حجیت   منزلت  اثبات  برای  که  نیست  استناد زمینه  قرآن  آیات  به  سنت 
 ننموده باشد. 

یابد که کند در میکسی که در دلایل قرآن مبنی بر حجیت سنت تامل می 
های نمایند که رد بر فرقهاین آیات، دو مفهوم ارزشمند و مهم را اثبات می 

هایی که اصل سنت را مختلف منکر سنت در آن دو موجود است؛ چه فرقه
 شوند. هایی که روش نقل آن را منکر می کنند و چه آن انکار می

نمی  قرآن،  البته  بوسیله  سنت  حجیت  اثبات  برای  استدلال  در  بایست 
اثبات هر دو مفهوم  به  باید  بلکه  آن دو مفهوم بسنده کرد  از  به یکی  فقط 

ی حجت و برهان  ی آن دو مفهوم است که ریشهتوجه نمود چرا که بواسطه
 گردد.هر منکر سنت یا هر شخص تردیدافکنی در آن قطع می 

 آن دو مفهوم عبارتند از:  
 دلالت قرآن بر اصل حجیت سنت اول: 
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 دلالت قرآن بر تداوم حجیت سنت دوم: 
آنمی  از  مورد  که سه  کرد  اثبات  پنج شیوه  با  را  مفهوم  دو  این  ها توان 

 باشد: مربوط به مفهوم اول است و بقیه، متعلق به مفهوم دوم می
دلالت اوامر عام قرآنی به طاعت رسول همراه با آوردن طاعت  شیوه اول:  

 بدون مقید کردن. 
 دلالت قرآن بر اینکه سنت، وحی است. شیوه دوم: 
 دلالت قرآن بر اینکه سنت، بیان قرآن است. شیوه سوم: 
 دلالت قرآن بر حفظ و پاسداشت سنت. شیوه چهارم: 
 لزوم حفظ بیان قرآن. شیوه پنجم: 

با آوردن    ج خدای اول: فرمان عام برای تمام امت به طاعت رسول شیوه 
 لفظ طاعت بدون مقید کردن 

آن  و شرح  بیان  به  که  است  مقام  بر چند  مبنی  روش  این  به  استدلال 
 پردازیم: می 

 مقام اول: عام بودن خطاب قرآنی برای امت: 
و این امر در دین اسلام، معلوم است بدین گونه که خداوند متعال قرآن 
را به عنوان حجتی بر تمام این امت نازل فرموده است نه فقط برای افرادی  

زیسته پیامبر  با  پیامبرکه  که  آنست  اقتضای  امر  این  و  فرستاده اند،  ای  ج 
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کند و تمام برای تمام مردمان است. و هیچ مسلمانی با آن مخالفتی نمی 
کنند مخالف این مسئله نیستند.  منکران سنت نیز که به قرآن استدلال می 

کرده  نهی  آن  از  یا  نموده  امر  بدان  قرآن  در  متعال  که خداوند  آنچه  هر  لذا 
باشیم همانطورکه مسلمانان صدر است، ما مورد خطاب این امر و نهی می 

 اسلام که معاصر نزول وحی بودند نیز مورد خطاب بودند. 

 :  مقام دوم: آمدن امر عام قرآنی به اطاعت از رسول 
شـود از جمله چون عام بودن خطاب قرآنی روشـن گردید پس معلوم می

اطـاعـت از رســــول در آیـات بســــیـاری  چیزهـایی کـه در قرآن آمـده اســــت امر بـه 
        فرمـایـد:  بـاشــــد چنـانکـه خـداونـد متعـال میمی

اید  کســانی که ایمان آوردهای  »  [59] النساء             
ک به سـنتّ او( اطاعت کنید، و از   از خدا )با پیروی از قرآن( و از پیغمبر )با تمسـّ

. لذا امر در این آیه «نمایید  کارداران و فرماندهان مسـلمان خود فرمانبرداری
در مورد  / حزممتوجه ما، مردم پیش از ما و نیز پس از ما اســــت چنانکه ابن

گفتـه اســــت: »امـت اســــلام اجمـاع دارد کـه این خطـاب قرآن، متوجـه این آیـه  
هایی تا روز قیامت اسـت که خلق  ماسـت و نیز متوجه تمام جنیان و انسـان

 1گیرد«.شان قرار میشده و روح در جسم

 

 (. 1/97الإحکام فی أصول الأحکام، ط دار الحدیث )  -1
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 در آیات قرآنی:   ج خدا مقام سوم: ذکر لفظ طاعت و اتباع برای رسول 
خدا  منظور از این مقام آنســت که اوامر خداوند مبنی بر اطاعت از رســول

بصــورت مقید نیامده اســت که امر به اطاعت از او در یک امر خاص یا در یک 
ــامـل تمـام امور و مقـام بـاشــــد چنـانکـه در  هـا میمقـام خـاص نمـایـد بلکـه شــ

بینیم کـه بر معنـای این لفظ بـدون هـا میهـای الفـاظ آندلالـتســــیـاق آیـات و  
کنـد بویژه اینکـه اطـاعـت از پیـامبر بـا الفـاظ مختلف،  مقیـد کردن تـأکیـد می

نماید چنانکه خداوند بسـیار در قرآن تکرار شـده اسـت و همدیگر را تأکید می
د:  متعـال می                     فرمـایـ

ــت اجرا کنیـد، و از  »  [7]  الحشاا امبر برای شــــمـا آورده اســ چیزهـایی را کـه پیـ
  فرماید:  . و نیز می«بکشیده شما را از آن بازداشته است دست  چیزهایی ک

              

کننـد بـایـد از این بترســــنـد کـه  آنـان کـه بـا فرمـان او مخـالفـت می» [63] النور 
ــان شــــود  ا این کـه عـذاب دردنـاکی دچـارشــ ــان گردد، یـ انگیرشــ .  « بلایی گریبـ

هر » [80] النسااء         فرمـایـد:  همچنین می
ــتکـه از پیغمبر   د، در حقیقـت از خـدا اطـاعـت کرده اســ و موارد   «اطـاعـت کنـ

ــابـه دیگر. و اگر مراد خـداونـد متعـال این بود کـه از پیـامبر ج در تمـام هر  مشــ
کنــد پیروی نکنیم برای این آیــات مطلق، تقییــد صــــریح آنچــه بــدان امر می

 آمد.می
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کرد یا از چیزی نهی  شـنید که به چیزی امر میاز پیامبر می  و اگر شـخصـی
کرد به بهانه اینکه  نمود ســـپس از اطاعت او در آن مســـئله خودداری میمی

ــت   مخـالف آیـات    -بـدون هیچ تردیـدی نزد تمـام امـت    -در قرآن نیـامـده اســ
  فرمـایـد: وارده در این معنـا عمـل نموده اســــت چنـانکـه خـداونـد متعـال می

                              

امبرش »  [36] الأحزاب     هیچ مرد و زن مؤمنی در کـاری کـه خـدا و پیـ
  «داوری کرده باشند )و آن را مقررّ نموده باشند( اختیاری از خود در آن ندارند 

 و آیات مشابه دیگر.

ج شنیده و  تقاوت گذاشتن در این مقام بین کسی که مستقیم از پیامبر
در  کسی که خبر   اعتباری ندارد چرا که منازعه  او رسیده است  به  پیامبر  از 

ج است نه در روش  خدااینجا سر دلالت آیات بر لزوم اطاعت مطلق از رسول
 ثبوت این امر یا نهی از آن. 

این مقام آنست که خطاب در مقام اول، تمام   و فرق میان مقام اول و 
ی اوامر  گردد اما اطلاق نمودن اطاعت در مقام دوم، همهامت را شامل می 
 شود. پیامبر را شامل می 

مقام چون  می پس  معلوم  گردید  ثابت  پیشین  ما های  که  شود 
توانیم فرض خداوند مبنی بر اطاعت از رسولش را جز با پیروی از اخبار نمی
در کتابش »جماع العلم«    / شده از وی ادا نماییم چنانکه امام شافعیثابت 
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ادای   برای  راهی  »آیا  است:  اوامر فرموده  از  پیروی  در  خداوند  فرض 
خدا را مشاهده یا کسی پیش از تو یا کسی پس از تو که رسول   - خدا  رسول 

از او می   - نکرده است   الله   1یابی؟«.جز به وسیله خبر  در این بحث   إن شاء 
اثبات خواهیم کرد که خداوند متعال سنت پیامبرش را حفظ نموده است و 
روشمندی محدثان در توثیق سنت، یک روشمندی صحیح و کافی برای در 
اسبابی است که خداوند   از جمله  امر  این  و  نقل سنت است  امان ماندن 

کند که ی بوسیله آن، سنت را حفظ نموده است لذا تمامی این امور اقتضا م
ج در واقع فرمانبرداری از آیات قرآن   خداپیروی از خبر صحیح از سوی رسول 

 اند. است که به اطاعت از پیامبر امر نموده 

 ی دوم: دلالت قرآن بر اینکه سنت، وحی است شیوه 

بیان می  در  منکران سنت  قرآن چیزیست که  در  که وحی منحصر  دارند 
کتاب در  آنچه  و  است  آمده  قرآن  باورنکردنی نص  روایت شده  های سنت 

که وحی  و  نیست  محدثان  خرافات  از  بلکه  باشد  متعال  نزد خداوند  از  ای 
در افسانه کریم  قرآن  در نصوص  تامل  به هنگام  اما  است.  پیشینیان  های 

و می  احکام  خداوند،  اینکه  بر  دارد  ابهام  بدون  و  روشن  دلالتی  که  یابیم 
تر از چیزیست که در نص اخباری را برای پیامبرش وحی نموده است که عام

 

 (. 22-21جماع العلم تألیف امام شافعی ) -1
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ج از سنت خود به   قرآن ثابت شده است و از جمله چیزهاییست که پیامبر
 تبلی غ آن پرداخته و آنرا به امتش آموخته است. 
می  علم  در  ارزشمند  ابواب  از  مسئله  و این  محدثان  مفسّران،  و  باشد 

ها در تأیید آن، سخن بسیار دارند، و یکی از معاصران در این زمینه،  اصولی 
کتاب قطوری را به تفصیل بسیار به رشته تحریر درآورده است، او شیخ خلیل  
سودمند  بسیار  کتابی  که  است  وحی«  »السّنة  کتاب  صاحب  خاطر  ملا 

البته در این باب، تحقیق می  های متعددی نگاشته شده ها و رسالهباشد. 
عبد  عماد  تألیف  النبویة«  السّنة  فی  الهی  »الوحی  کتاب  جمله:  از  است 
کالقرآن   محفوظة  الله  من  وحی  النبّویة  »السّنة  کتاب  و  حسین،  السّمی ع 

 لبابه بن طاهر حسین و موارد دیگر.الکریم« اثر أبی 
از ادلهمی  ی قرآن و  توان برای اثبات اینکه سنت، وحی است به انواعی 

نقل متواتر استدلال کرد، و اینجا به بیان برخی وجوه استدلالِ به قرآن مبنی  
شوم که منظورم از کنم، اما یادآور می بر اینکه سنت، وحی است بسنده می 

گفته  بلکه این  است  وحی  پیامبر  اقوال  و  افعال  تمامی  که  نیست  این  ها 
منظور از اثبات در این مقام آنست که بخشی از سنت، وحی است و وحی  

ی دین و تعبُّد ج در مسئله منحصر به نصّ قرآنی نیست، ولی افعال پیامبر
 شود: به دو بخش تقسیم می

 باشد و یا اینکه اجتهاد است. یا اینکه وحی می
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 و اجتهاد نیز دو نوع است: 
چنانکه  است  زده  تایید  مهر  آن  بر  متعال  که خداوند  است  اجتهادی  یا 

كُلِّ صَلَاةٍ« ج فرمود:   پیامبر عِنْدَ  وَاكِ  باِلسِّ مَرْتُهُمْ 
َ
لَأ تِي  مَّ

ُ
أ عَلَى  شُقَّ 

َ
أ نْ 

َ
أ  1»لَوْلَا 

نماز  کردم که در هر  اگر بیم آن نبود که بر امتم مشقتی آورم آنان را امر می »
کنند تصحیح  مسواک  پیامبر  برای  آنرا  خداوند  که  است  اجتهادی  یا  و   .»

طریق  از  الهی  تصحیح  که  بدر  اسیران  درباره  اجتهاد  همانند  است  نموده 
 وحی نازل گردید. 

هنگامی  ما  می مراد  بر  که  مبنی  کریم  قرآن  به  استدلال  )وجوه  گوییم: 
 گویی است. اینکه سنت، وحی است( اجمال و کلی

 وجوه استدلال به قرآن کریم مبنی بر وحی بودن سنتّ سه گونه است: 
 خبر دادن از نزول حکمت که معطوف به قرآن است. : وجه اول
از اینکه خداوند، عهده :  وجه دوم دار بیان قرآن شده و خبر داده که خبر 

 نماید. خدا، آنچه را که بر مردم نازل گردیده تبیین میرسول 
های  کند که وحی در مقامنصوص قرآنی متعددی دلالت می :  وجه سوم 

ی احکام و اخبار هستند بر پیامبر نازل گردیده اما در معینی که دربردارنده 
 اند. از جمله:نص قرآن ذکر نشده 

 دهند. دلالت آیاتی که از نزول ملائکه خبر می -1

 

 بخاری و مسلم.  -1
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 دلالت آیات تغییر قبله.  -2

 ی تحریم.دلالت آیات سوره  -3

 دلالت فتح مکه با وجود آیات تحریم آن.  -4

 وجه اول: خبر دادن از نزول حکمتِ معطوف به کتاب 
های مختلفی در کتاب قرآن تکرار شده است، گاهی ذکر حکمت در سیاق 

آید و گاهی نیز یا همراه کتاب است یا همراه مُلک یا آیات بصورت مفرد می 
 الله و یا موراد دیگر. 

بینی که حکمت بر حسب نمی و در نزد عموم مفسّران، اشکالی در این امر  
سیاق و متعلّق آن تفسیر شود چنانکه به نبوت، فهم صحیح، فقه در دین،  

 شود.چیزی از وحی منزلّ و یا چیزهای دیگر تفسیر می 
خداوند متعال در کتابش بیان نموده که حکمت را بر رسولش نازل کرده  
است، و در اکثر این مواضع آنرا همراه کتاب و معطوف بدان ذکر نموده است.  

ی مسلمین و از مذاهب فقهی مختلف بر این باورند  و اکثر مفسران از ائمه 
ج باشد مراد   که حکمتِ معطوف بر کتاب هرگاه متعلق به پیامبرمان محمد

 از آن، سنت اوست. 
کند و نیز به سبب دلالت  و به خاطر دلالت عطف که اقتضای مغایرت می 

 اند. سیاق بعضی آیات، چنین حکم نموده
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کما اینکه قول راجح در این مسئله آنست که با تواتر قطعی ثابت شده  
ج بسیاری از امور دین را به اصحابش یاد داده است که در   است که پیامبر

ها، نص قرآن نیامده است. همانند چگونگی نمازهای پنجگانه، مواقیت آن 
د، احکام امامت و سجده  ی سهو. همچنین بسیار، شکل اذان گفتن، تشهُّ

ذکر و ثنای خداوند متعال و نیز امور متعلق به ادب، روابط، اعتدال و غیره را 
 بدانها یاد داده است. 

پیامبر دادن  آموزش  این  متعال   و  خداوند  وصف  با  است  سازگار  ج 
دهد و چون ما، نصّ کتاب  ی او که به امتش، کتاب و حکمت را یاد می درباره

از سنتش که از وی   -ماند که در مورد آنچه پیامبر  را فرا گرفتیم این باقی می 
 به امت خود یاد داده است بگوییم همان حکمت است.  -به تواتر رسیده 

این امر برای شناخت آنچه صحت و درستی استدلال مفسّران بر سنتّ  
کند مهم است زیرا بسیاری از کسانی که با منکران  بودن حکمت را ثابت می 

اثبات می سنت به گفتگو می  را  این گفته  کند در  پردازند منبعی که صحت 
پایه بر  تنها  را  خود  استدلال  است  ممکن  بلکه  ندارند  از  اختیار  پیروی  ی 

در  اما  ندارد  اشکالی  پیروی،  این  )البته  سازند  بنا  مفهوم  این  در  مفسّران 
 هنگام مناظره و جدل کافی نیست(. 

ــت که در قرآن    / تیمیهابن ــرط منقول متواتر این نیسـ ــت: »شـ فرموده اسـ
باشــد بلکه همانطور که آنچه بصــورت متواتر از شــریعتش آمده که در قرآن 
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بــاشـــــد کــه خــداونــد بر او نــازل نموده اســـــت بــه  نیســـــت و از حکمتی می
ج به تواتر رسـیده که در قرآن نیسـت با این  همانگونه، دلایلی از نبوت پیامبر

ــانـه د متعـال در  حـال از نشــ هـا، معجزات و براهین اوســــت، چنـانکـه خـداونـ
             جـاهـای بســــیـاری فرموده اســــت:  

. لذا  «چرا که خداوند، کتاب و حکمت را بر تو نازل کرده اســـت»  [113] النسااء 
 1حکمت با اینکه در غیر قرآن نقل شده ولی بر پیامبر نازل گشته است«.

پنداشته فکرناپختگان  اسلام برخی  در  سنت  به  حکمت  تفسیر  که  اند 
بوده   / نوپیدا است و اولین کسی که چنین معنایی بیان داشته امام شافعی

ها معتقدند  اند. آن است و مسلمانان پیش از او چنین فهمی از قرآن نداشته
مرحله آغاز  شافعی،  از  تفسیر  این  لذا  که  است  بوده  امت  در  انحراف  ی 

ای نسبت به امام شافعی گیری خصمانه یابیم که منکران سنت، موضع می 
امت  بر  وارده  فکری  انحرافات  از  بسیاری  عواقب  مسئول  را  او  و  دارند 

 شمارند! می 
ابعاد  و  سنت  به  حکمت  از  شافعی  امام  تفسیر  شحرور،  محمد 

اعِمال  ایدئولوژی  به  او  که  گفته  و  است  دانسته  مرتبط  هم  به  را  اش 
معرفت چارچوب استبداد  و  عقیدتی  است  بندی  آورده  روی  شناسانه 

گفته   معرفتی  استبداد  عنوان  زیر  المجتمع«  و  »الدولة  کتابش  در  چنانکه 
 

 ( ت: سفر حوالی.2/570الجواب الصحیح، ابن تیمیه ) -1
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چارچوب پذیرفت  انجام  هجری  دوم  قرن  در  که  دیگری  »امر  بندی  است: 
اسلام از جوانب عقیدتی، فقهی و فلسفی بود که به دست پنج فقیه مشهور  
انجام گرفت...، و دو مدرسه وجود داشت: مدرسه   آنان، شافعی  و در رأس 
أهل  مدرسه  و  داشت  عهده  بر  آنرا  زعامت  نعمان  حنیفه  ابو  که  رأی  أهل 

که شافعی خواست این کرد لذا هنگامیحدیث که شافعی، آن را رهبری می 
های ایدئولوژیک خود را بدان  گذاری کند و ابعاد و چارچوبمدرسه را پایه 

از  است  داشته  بیان  را  اموری  شحرور  نمود«.  تکیه  زیر  امور  بر  نماید  اعطا 
نساء ی  جمله: »اینکه منظور از اصطلاح حکمت که در قرآن حکیم در سوره

آل  113 تشری ع   81عمران  و  در  آن  بودن  مستقل  و  سنت  است  شده  وارد 
ای از نوعی مغایر با وحی قرآن برشمرده است  باشد و شافعی آنرا وحیمی 

 یعنی آن را الهام قلمداد کرده است«. 
از دور یا نزدیک به   سپس شحرور گفته است: »ما معتقدیم که حکمت، 
معنای سنت نبوی نیست و سخن از اینکه حکمت و سنت یک چیز هستند 

 1باشد«. اشتباه می 

 

 ( با اختصار.232-231، شحرور )ص: الدولة و المجتمع -1



 25    سنت   یت حج   یادهای بن   : بخش اول 
 

ی خود در موضوع و دکتر عبدالعزیز بایندر گفته است: »از خلال مطالعه
دریافته آن سخنی  حکمت  درباره  از فقها  امام شافعی، کسی  از  ایم که غیر 
 1نگفته است«. 

به    -معطوف بر کتاب    -این گفته، نادرست است چرا که تفسیر حکمتِ  
سنتّ را تعداد بسیاری از بزرگترین امامان مسلمان پیش از شافعی که عالم  

 اند. اند خاطرنشان ساخته به شرع و زبان عرب بوده
ران   ر »قتــادة بن دعــامــة   -طبری    -امــام مفســــّ تــابعی مفســــّ بــا ســــنــد از 

سـدوسـی« تفسـیر حکمت به سـنت را آورده و گفته اسـت: »منظور از این آیه 
                  فرمــایــد:  کــه می

هـای خود آیـات کتـاب خـدا و  اینســــت کـه آن زنـان در خـانـه    
اند. و منظور از حکمت، احکام دین خدا است که به رسول حکمت را خوانده

 باشد.میالله وحی شده و در قرآن نازل نشده است و همان سنتّ 

شیوه  همان  به  هم  تأویل  اهل  کرده و  تفسیر  را  آن  بیان ای  ما  که  اند 
 داشتیم. 

 

 ( در اینترنت. مفهوم الحکمة عند الإمام الشافعی ای با عنوان )از مقاله -1
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ــر از یزید از ســـعید و او نیز از قتاده در مورد حکمت در این آیه گفته اند:  بشـ
                      

 1ها منت نهاده است«.یعنی: سنتّ؛ .. با سنتّ بر آن [34] الأحزاب

    فرمـایـد:  أ می  گفتـه اســـــت: »اینکـه خـداونـد   /  کثیر و ابن 

ــنـّت        بـه معنـای قرآن اســـــت و       بـه معنـای ســ
ل بن  می  اشـــــد. حســــن، قتـاده، مقـاتـ ان، ابومـالـک و دیگران نیز چنین بـ حیـ

انـد. همچنین گفتـه شــــده کـه منظور: فهم در دین اســــت کـه بـاز هم  گفتـه
 2منافاتی با آن ندارد«.

وفات می  امام شافعی  تولد  از  پیش  الله  رحمهما  قتاده  و  گویم: حسن 
 اند. یافته

رود مشهورترین کسی از متقدّمین به شمار می   / با این حال امام شافعی
درباره و  داشته  مقرر  را  معنا  این  در جاهای  که  و  پرداخته  مناظره  به  آن  ی 

از علمایی میبسیاری در کتاب او  را ذکر نموده است و  باشد که  هایش آن 
عمل   و  سنت  و  کتاب  به  علم  با  همراه  عربی  زبان  از  را  شناخت  بیشترین 

 مسلمانان داشته است. 

 

 (، دار عالم الکتب.108/ 19تفسیر طبری ) -1

 (.1/275کثیر )تفسیر ابن -2
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او در کتابش »جماع العلم« متن گفتگوی خود با یک منکر سنتّ را نقل  
به  اثبات تفسیر حکمت  در  دارای فواید بسیاری  این گفتگو  نموده است و 

 باشد چنانکه فرموده است: سنتّ می 
د:  أ می "خـداونـد                     فرمـایـ

خدا کسـی اسـت که »  [2] الجمعة            
از میان بیسـوادان، پیغمبری را برانگیخته اسـت و به سـویشـان گسـیل داشـته 
ــان   ــان بخواند و آنان را پاک بگرداند. او بدیشـ ــت تا آیات خدا را برای ایشـ اسـ

 .«آموزد میکتاب )قرآن( و حکمت )سنت( را 

ایم که الکتاب همان کتاب خدا )قرآن( است اما  منکر سنت گفت: دانسته 
 حکمت چیست؟ 

 ج است.  خداگفتم: یعنی شافعی: سنت رسول 
منکر سنت گفت: آیا احتمال دارد خداوند کتاب را به طور اجمال به ایشان 
آموزش داده و حکمت نیز به صورتی خاص بوده که مقصود از حکمت هم  

 احکام خدا باشد؟ 
از خدا مجمل  این است که پیامبر به نیابت  های قرآن گفتم: مقصودت 

همچون نماز، زکات، حج و دیگر احکام را به مسلمانان یاد داده است و بدین  
از واجباتش را در کتاب خود بیان نموده و چگونگی ترتیب خداوند پاره  ای 
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پیامبر به  را  دادنشان  این   انجام  گفت:  سنت  منکر  است؟  کرده  واگذار  ج 
 احتمال هست. 

گفتم: اگر این دیدگاه را بپذیری در چارچوب احکام نخست جای گرفته و 
جز از طریق حدیث پیامبر، امکان دسترسی بدانها وجود ندارد. )یعنی سنت 

 آید(.شارح قرآن بشمار می 
آیه باز بگویم در  اگر  از حکمت نیز قرآن است چه گفت:  ی موردنظر مراد 

 اشکالی دارد؟ 
های »کتاب« و »حکمت« داری معنای گفتم: اگر بگوییم هر کدام از واژه

 مستقلی است بهتر است یا اینکه هر دو را بر یک مصداق حمل نماییم؟ 
گفت: ممکن است کتاب و حکمت چنان باشد که تو گفتی و امکان هم 

 ها به یک معنا باشد. دارد هر دوی آن
 شمارد.ی تو را مردود میگفتم: قرآن دیدگاه مرا تایید و گفته 

 شود؟ گفت: در کجای قرآن چنین چیزی یافت می 
            فرماید:  گفتم: در این آیه که می

  [34] الأحزاب                      

ــما هاىو آنچه را که از آیات خدا و حکمت در خانه» ــود مى  خوانده  شـ   یاد  شـ
فرماید:  أ می . پس خداوند«اســت  آگاه و  دقیق همواره  خدا  حقیقت  در  کنید

 شود.هایشان دو چیز تلاوت میدر خانه
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منکر سنت گفت: تلاوت قرآن که مشخص است، اما حکمت چطور تلاوت 
 گردد؟ می 

به  گردند چنانکه  تلفظ  و سنت  قرآن  که  است  این  تلاوت  معنای  گفتم: 
 شود. سنت تلفظ می 

از  اولی، جدای  به طریق  آن است که حکمت  بیانگر  امر  این  گفت: پس 
 1باشد. قرآن می 

در »الرسّالة« فرموده است: »از عالمان به قرآن شنیدم که    / امام شافعی
 2ج است«.  خداگفتند: حکمت همان سنت رسول می 

ــخن   ــنت سـ ــیر حکمت به سـ ــران از تفسـ ــخن این که اکثر مفسـ نتیجه سـ
هـای آیـات و  انـد و این امر نیز اقتضـــــای عطف، مفهوم برخی ســــیـاقگفتـه

  فرمــایــد:  بــاشـــــد کــه میاقتضـــــای موافقــت بــا قول خــداونــد متعــال می

بخاطر اینکه آموزش دادن احکام اســـلام         
ج به امتش که در نصّ قرآن ذکر نشـده اسـت بصـورت متواتر   از سـوی پیامبر

 آمده است.

 

 (. 9جماع العلم، شافعی صفحه ) -1

 (. 34از امام شافعی صفحه ) الرسالة -2
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 وجه دوم: از وجوه دلالت قرآن بر اینکه سنت، وحی است 
دار شدن حفظ بیان قرآن از سوی خداوند و خبر از اینکه رسول او،  عهده 
 گر هر آنچه است که به سوی مردم نازل شده است:  تبیین 

باشد که  منظور از این وجه، اثبات این امر است که قرآن دارای بیانی می
دار آن شده است و این بیان را بر زبان رسولش قرار داده است أ عهده  خداوند

و همین دلالت دارد بر اینکه از نزد خداوند متعال است، بویژه اینکه بخشی  
از این بیانِ ثابت از رسولش، احتمال ندارد که جایی برای اجتهاد او داشته 

 ها و اوقات آن.باشد همانند مشخص کردن تعداد نمازها، رکعت 
دار شــــدن بیـان قرآن از ســــوی خداوند در این آیات آمده اســــت که عهـده 
                    فرمـایـد:  می

»گردآوردن قرآن و )توانایی بخشــیدن به زبان تو،  [19-16] القيءمة      
ط   جبرئیل بر تو( برای( خواندن آن، کار ما اسـت   پس هرگاه ما قرآن را )توسـّ

هـا، خوانـدیم، تو خوانـدن آن را )آرام و آهســــتـه( پیروی کن   گـذشــــتـه از این
 .بیان و توضیح آن بر ما است«
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ــت: »  / کثیرابن یعنی آنرا پس از حفظ و              گفتـه اســ
دهیم و معنایش را بر اســاس  کنیم و توضــیح میتلاوتش برای تو تبیین می

 1نماییم«.الهام میاراده و شرع خود به تو 

ــت در این کلامِ و خبر دادن خـداونـد از اینکـه رســــولش تبیین گر قرآن اســ
              فرمـایـد:  خـداونـد متعـال آمـده کـه می

ایم  و ذکر را بر تو نـازل کرده»  [44] النحا             
تـا این کـه چیزی را برای مردم روشــــن ســــازی کـه برای آنـان فرســــتـاده شــــده 

 .«ی آن( بیندیشنداین که آنان )دربارهاست و تا 

ــت: »  / قرطبی یعنی احکـام و                 گفتـه اســ
وعـد و وعیـدی کـه در این کتـاب آمـده را بـا گفتـار و کردارت برای مردم بیـان 

گر مراد وی دربـاره  ج از ســــوی خـداونـد تبیین خـداکنی چرا کـه رســــولمی
بصـــورت مُجمَل آمده و تفصـــیل احکام نماز و زکات و دیگر اموری اســـت که 

 2داده نشده است«.

کنم زیرا این وجه با آنچه در اینجا به این توضیح مجمل و کلی بسنده می 
شیوه شیوهدر  از  سوم  آمد  ی  خواهد  سنت  حجیت  بر  قرآن  دلالت  های 

 

 .طیبة( دار  8/278کثیر )ابنتفسیر  -1

 (. 330-12/329الجامع لأحکام القرآن، قرطبی ) -2
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باشد و إن شاء الله در آنجا بصورت تفصیلی از آن بحث خواهم  مشترک می 
 کرد. 

 وجه سوم: از وجوه دلالت قرآن بر وحی بودن سنت 
های معین و با احکام  در مقام  ج کنند وحی بر پیامبرآیاتی که دلالت می 

 اند نازل شده است. و اخباری که در نص قرآن ذکر نشده 
 استدلال به این آیات دو مرتبه دارد:

اول: منحصر نکردن وحی در قرآن، و این امر در رد بر منکران سنت، مهم 
 است. 

 باشد. ج وحی می  دوم: اینکه بخشی از سنتّ پیامبر
می  بسنده  قرآن  از  ذکر چهار موضع  به  این مسئله من  بیانگر  که  نمایم 

 باشد: می 

 دهند: موضع اول: دلالت آیاتی که خبر از نزول فرشتگان در بدر می 
عمران آمـده اســــت کـه پیـامبر بـه اصــــحـابش وعـده داد کـه  ی آلدر ســــوره

رسـاند که این امر در جنگ بدر بود  هزار فرشـته یاری می  3أ آنان را با  خداوند
                  فرمــایــد:  چنــانکــه می

کـه تو بـه گـاه»بـدان  [124] آل عمران              
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گفتی: آیا شـــما را بســـنده نیســـت که پروردگارتان با ســـه هزار از  مؤمنان می
 کرد؟«فرشتگانِ فرستاده )از سوی خویش( یاریتان 

پیامبر جانب  از  خبر  این  تردید  وحی  بدون  طریق  از  جز  اصحابش  به  ج 
باشد زیرا اجتهاد و حدس و گمان در آن جایی ندارد و اشاره به این خبر نمی

أ خارج از  در قرآن ذکر نشده است بلکه از جمله چیزهایی است که خداوند
 نص قرآنی به پیامبر وحی نموده است. 

دادی گفته است: »یعنی: آنگاه که به مؤمنان وعده می  / طاهر بن عاشور
ها  ج به آن ی پیامبرفرستد. این گفته که خداوند، فرشتگان را برای یاری می 

درواقع وعده آن مقام  کرده  در  به وی وحی  را  بود که خداوند، گفتنش  ای 
 بود«. 

 موضع دوم: دلالت آیات تغییر قبله: 
ج در آغاز اســــلام، در نمازش روی بســــوی شــــام  معلوم اســــت که پیامبر

نمود حتی پس از هجرتش به مدینه، با وجود اینکه دوســت داشــت که می
ای کند شـد که رو به سـوی قبلهاش باشـد، و چیزی که مانع او میکعبه قبله

أ  داشــــت امر خـداونـد متعـال بود، تـا اینکـه این قول خـداونـدکـه دوســــت می
ــد کـه می                   فرمـایـد:  نـازل شــ

مـا روگردانـدن تو را گـاهگـاهی بـه ســــوی آســــمـان  »  [144] البقرة    
ــوی قبلهمی ــنود ای متوجّه میبینیم پس تو را به سـ ــازیم که از آن خوشـ سـ



 34    سنت   یت حج   یادهای بن   : بخش اول 
 

پســــنـدیـد چنـان کـه معلوم اســــت کعبـه بود  ای کـه می. و قبلـه«خواهی شــــد
              فرمـایـد:  چنـانکـه ادامـه آیـه می

. حال سـوالی که در اینجا «و لذا رو به سـوی مسـجد الحرام کن»، [144] البقرة
ــت اینکـه: امر الهی بـه پیـامبر برای روی نمودن بـه ســــوی قبلـه ی  مطرح اســ

 پیش از کعبه کجاست؟

روشن است که این امر در قرآن ذکر نشده است لذا همین امر، دلیلی بر  
 باشد. ج منحصر در نص قرآن نمی  اینست که نزول وحی بر پیامبر

منکران تمام سنت در مورد دلالت این آیات ی جالبی با یکی از  من تجربه 
بر  اول مبنی  او پرسیدم فرمان  از  آنگاه که  دارم، چنانکه  یادشده  بر معنای 

 روی نمودن به سوی شام کجاست از سخنش غافلگیر شدم که گفت: 
قبله اصــلا تغییر نیافته اســت بلکه این ســخن نادانان اســت! همانطور که 

                    فرمـایـد:  خـداونـد می

نابخردان مردم خواهند گفت: چه چیز ایشـان را از  »  [142] البقرة      
 ی خود که بر آن بودند برگرداند«؟قبله

خردان ابتدا مدعی تغییر قبله نشدند بلکه سوال پرسیدن  به او گفتم: کم
یعنی:         ها به ســبب تغییر قبله بود چنانکه گفتند:  و جنجال آن

د و آنرا تغییر دادنـد؟ و این امر کـاملا  ــت کردنـ ه اول پشــ ه قبلـ بـه چـه دلیلی بـ
مشــخص اســت. و پس از جدالی طولانی با او خواســتار امری فرعی شــد که 
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متعلق به اصـل اسـتدلال نبود و آن هم اثبات این بود که ابتدا قبله به سـوی  
شـام بوده اسـت! به او گفتم: مسـئله این نیسـت که قبله به سـمت شـام بوده 

ج تمایل  اســت یا یمن بلکه اینســت که به ســوی کعبه نبوده اســت و پیامبر
مبر بوده داشـته که به سـمت کعبه باشـد و تنها چیزی هم که مانع تمایل پیا
فرماید:  امر خداوند به خلاف آنست، تا اینکه قول خداوند نازل گردید که می

                    

ــت مبنی بر روی  [144] البقرة بنـابراین ســــؤال، متوجـه یـافتن امر الهی نخســ
آوردن به سـوی جهتی اسـت که در اصـل، کعبه نبوده اسـت نه اینکه سـؤال از  

 مشخص نمودن آن جهت باشد!

ی منب ع استدلال حقیقی افزود که البته این  تکرار سؤالم بر فرار او از ارائه
امر برای کسی که با این فرقه آشنا باشد جای تعجب ندارد چرا که خداوند 

 ها سلب کرده است. فهم صحیح را از آن 

 موضع سوم: دلالت آیات سوره تحریم: 
د متعـال می د: خـداونـ                   فرمـایـ

                              

»خاطرنشـان سـاز وقتی   [3] التحريم               
را که پیغمبر با یکی از همســـرانش، رازی را در میان نهاد و او آن راز را خبر داد،  
و خـداونـد پیغمبرش را از این )افشــــای راز( آگـاه ســــاخـت. پیغمبر برخی از آن 
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)رازگویی( را )برای همسـر رازگویش( بازگو کرد و از برخی دیگر خودداری کرد. 
گفت: چه کسـی تو را از  که همسـرش را از آن )رازگویی( مطّلع کرد او هنگامی

این )موضــــوع( آگـاه کرده اســــت؟ پیغمبر گفـت: خـداونـد بس دانـا و آگـاه مرا 
 .باخبر کرده است«

ــت که می ــاهد از آیه، این بخش از کلام خداوند اسـ ــع شـ    فرماید:موضـ

 .    و نیز:     

مبنی بر  - از طریق وحی  -پیامبرش معلوم است که خبر دادن خداوند به 
رازگویی همسرش، در نص قرآن نیامده است لذا این امر تاییدی در راستای 

نمونه  نازل همان  وحی  اینکه  بر  مبنی  است  پیشین  رسول های  بر  شده 
 باشد.تر از آن چیزیست که در قرآن می ج وسی ع الله

 موضع چهارم: دلالت فتح مکه با وجود آیات تحریم آن: 
أ مکه را حرام کرده و آن را امن و امان قرار داده و  معلوم اسـت که خداوند

امیـده و این را در جـاهـای بســــیـاری از کتـاب گرانقـدرش   المســــجـد الحرام نـ
         خـاطرنشــــان ســــاختـه اســــت از جملـه:  

  [91] النما                         

به من دســـتور داده شـــده اســـت که تنها و تنها خداوند این شـــهر )مقدّس،  »
مکّه( را بپرسـتم؛ آن خداوندی که چنین شـهری را حرمت بخشـیده اسـت )و  
آن را حرم امن و امان سـاخته اسـت( همه چیز از آن او اسـت. و به من فرمان  
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بینیم . با این وجود می«شـدگان باشـمی تسـلیمداده شـده اسـت که از زمره
ج بـا ارتش و   کـه در نقـل شــــرعی عـام و خـاص بـه تواتر آمـده اســــت کـه پیـامبر

ســــلاح خود و پس از نقض پیمـان از ســــوی مشــــرکـان، مکـه را بـه محـاصــــره  
درآورد ســپس آنرا فتح نمود و وارد آن شــد و بصــورت متواتر آمده اســت که 

ه را در  پیـامبر در روز فتح مکـه در بین مردم ایســــتـاد و فرمود: »خـداونـد، مکـ
أ  کنیم که خداوندسـاعتی از روز برای من حلال نمود«، سـپس مشـاهده می

   فرماید:  در کتابش به مدح و ثنای این فتح پرداخته اســـت چنانکه می

کــه یــاری خــدا و  »هنگــامی  [1] النصاا            
 .رسد«پیروزی )و فتح مکّه( فرا می

ی خداوند به پیامبرش مبنی بر فتح مکه با  حال سوال اینست: این اجازه
أ به تحریم آن در قرآن تصریح  سلاح در کجا آمده است پس از آنکه خداوند

 نمود؟
برای  ثنا  و  بلکه مدح  در نص قرآن ذکر نشده است  این مسئله  جواب: 
فتح مکه پس از آن آمده که فتح روی داده و پایان یافته است لذا این امر از  

چیزهایی است که خداوند به پیامبرش وحی نموده است و وحی، جمله  
 تر از آنست که فقط منحصر در قرآن باشد.عام 
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شیوه شیوه  از  سوم:  که  ی  اینست  سنت  حجیت  بر  قرآن  دلالت  های 
 گر قرآن است تبیین   ج رسول

ج آیات کتاب ارزشمند   علمای مسلمان اختلافی در این ندارند که پیامبر
و این نیز نوعی   -قرآن را تبیین نموده و این کار یا از جهت تبلی غ الفاظ آن بوده  

و یا از جهت تفصیل مجمل و توضیح مشکل آن بوده است.   -از بیان است  
گفته است: »هیچ دو مسلمانی، اختلافی در این ندارند که آنچه از    / حزمابن 

فرض  رسول  آن،  از  پیروی  است  گفته  را  آن  وی  که  رسیده  صحت  به  خدا 
 1باشد و تفسیر مراد خداوند متعال در قرآن و بیان مجمل آن است«. می 

 اثبات این امر مبتنی بر اصولی است که عبارتند از:  
دار بیــان قرآن شـــــده اســـــت چنــانکــه اینکــه خــداونــد عهــده:  اصــــل اول

                      :فرمـایـدمی

)توانایی بخشــیدن به زبان تو، گردآوردن قرآن و  »  [19-17] القيءمة      
ط جبرئیل بر تو(  برای( خواندن آن، کار ما اسـت   پس هرگاه ما قرآن را )توسـّ

هـا، خوانـدیم، تو خوانـدن آن را )آرام و آهســــتـه( پیروی کن   گـذشــــتـه از این
ــیح آن بر ما اســـت ــول «بیان و توضـ . خداوند خبر داده که این امر بر زبان رسـ

                  فرماید:  اســــت چنانکه می
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ازل کرده»  [44] النحا          ا این کـه  و ذکر را بر تو نـ ایم تـ
چیزی را برای مردم روشـن سـازی که برای آنان فرسـتاده شـده اسـت و تا این 

بزودی تفصــیل این دو آیه را بیان خواهیم   «ی آن( بیندیشــندکه آنان )درباره
 داشت.

اینکه در قرآن اوامر مُجمَلی هســـت که جز بوســـیله شـــناخت  : اصــل دوم
نـمـی بـیــان رســــول ایـن قـول خــداونــدج  هـمــانـنــد  انـجــام داد  آنـرا  کــه  تـوان  أ 

    و نیز:    «و نمـاز را برپـا داریـد» [43] البقرة       فرمـایـد:  می

ــت »  [97] آل عمران             «و حجّ این خـانـه واجـب الهی اســ
چرا که در این اندازه از امر الهی، بیان چگونگی یا شـکل و هیئتی که خداوند 
از ما خواسـته نماز را بر اسـاس آن بخوانیم یا صـفت حج که خداوند ما را به  

 ادای آن مکلّف کرده در قرآن نیست.

ما   برای  متعال  کتابش    -خداوند  نص  اقامه   -در  که  نمازهایی  تعداد 
 ها را بیان ننموده است. کنیم و نیز تعداد رکعات و تفصیل مواقیت آن می 

همچنین برای ما بیان نکرده که چند بار در حج طواف کنیم با اینکه ما را 
امر به حج کرده است و نیز بیان ننموده که چند بار بین صفا و مروه به سعی  

 بپردازیم و مواقیت مکانی و رمی جمرات هم ذکر نشده است. 
که   کردیم  مشاهده  افکندیم  نظر  قرآن  گرانقدر  کتاب  در  که  سپس 

نماید و از مخالفت وی  ج امر می خداوند ما را به پیروی و اطاعت از رسولش
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می  می برحذر  توصیف  را چنین  رسولش  و  تبیین دارد  که  آن چیزی کند  گر 
ها نازل شده است لذا دانستیم که ما نیازمند برای مردم است که بسوی آن 

 خدا و عملش به قرآن هستیم تا از او پیروی نماییم.بیان رسول 
ج به تواتر آمده که او، بسیاری از امور مجمل در قرآن  از پیامبر: اصل سوم

همانند نماز و حج را تبیین نموده است و اثبات این امور از وی با بالاترین 
ی تواتر نزد بشریت تحقق یافته است که إن شاء الله به هنگام سخن درجه

 ی تواتر خواهیم پرداخت. بنیاد دوم به شرح بیشتر مسئلهگفتن از 
در کتاب »الرسالة« گفته است: »از میان اهل علم، کسی را   / امام شافعی

ج سه گونه هستند و آنان  های پیامبرشناسم که سنت مخالف این امر نمی 
ها متفق شدند... اول: آنچه که خداوند درمورد آن، نص  بر دو نوع از آن سنت 

خدا همانند نص کتاب به بیان آن پرداخته  کتاب را نازل نموده است و رسول 
 است. 

دوم: آنچه که خداوند بصورت مجمل در کتاب نازل کرده است و پیامبر،  
 معنا و مراد خداوند از آن را بیان نموده است. 

 1اند«. این دو نوع هستند که اهل علم در آن اختلاف نکرده

 ارتباط کمالی بین این سه اصل:  

 

 ( دار الوفاء. 41، شافعی، )ص الرسالة -1



 41    سنت   یت حج   یادهای بن   : بخش اول 
 

بودن  قرآن  مبینّ  پیرامون  شبهات  تمام  یادشده،  اصل  سه  در  تأمل 
را نفی می  پیامبر این  ج  این امر بدان خاطر است که کمال برهان در  کند و 

آوری مخالف را به روی او ببندیم نه  موضوع را یادآور شویم و نیز دروازه دلیل
ی استدلال صحیح خودداری اینکه از تأمل در مجموع این سه اصل و ارائه 

ها به تنهایی بیانگر آنست که سنت، مبینّ کنیم چرا که هر یک از این اصل
 باشد. قرآن می 

ی های برخی مفسران که دو آیهاما ممکن است که منکر سنت از گفته
اند سوء استفاده کند و به  سوره قیامت و نحل را بر بیان بلاغ حمل نموده

این کار، اصل بیان رسول با  از   نفع خود بدانها استدلال نماید در نتیجه،  ج 
مجملات قرآن را نفی کند حال آنکه این امر، انتقال اشتباه در استدلال است.  

می صورت  مناقشه  وجه  چند  از  افرادی  چنین  ثبوت  با  جمله:  از  گیرد 
آیات مذکور در اصل تبیین  از مجملات کتاب، منحصر در دلالت  گری رسول 

پیوند  و  تکامل  امری،  اثبات چنین  در  اصل  این سه  میان  بلکه  نیست  اول 
 برقرار است. 

رسول بودنِ  قرآن  مجملات  مبینِّ  سنت،  منکران  از  را   برخی  ج 
اند و آنچه که با تواتر از او ثابت شده که به بیان مجملات  بندی کرده تقسیم

کرده انکار  را  جاییپرداخته  تا  پیامبر  اند  که  نمودند  ادعا  نماز    3که  بار 
تواتر عملیمی  و  بار!  پنج  نه  در  خوانده است  امت  تمام  که  کردند  رد  را  ای 
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درجههمه بالاترین  انکار  این،  و  است  نموده  نقل  را  آن  ی ی مساجد خود، 
تواند نقل کند، که إن شاء الله در بحث بنیاد دوم تواتر است که بشریت می

 به شرح آن خواهیم پرداخت. 
  - یعنی آیه سوره قیامت و آیه نحل    -اما پیرامون دلالت آن دو آیه از قرآن  

کنی که از بین مفسران، کسانی هستند که در تفسیر خود به مشاهده می 
اکتفا    -بیان لفظ »ابلاغ« یا بیان معنا و تفصیل مجملات    -ذکر یکی از دو بیان  

نمودهکرده  دو، جمع  هر  بین  برخی هم  و  نفی  اند  آنان،  از  یک  اما هیچ  اند 
 ج امور مجمل در کتاب گرانقدر قرآن را بیان نموده است.  نکرده که پیامبر

  [19] القيءمة             فرماید:  می  در آیه ســـوره قیامت که

   فرماید:  گفته اسـت: »اینکه می / ، طبری«بیان و توضـیح آن بر ما اسـت»

بـطـور          احـکــام آن  حـرام و  بـیــان حـلال و  قـرآن،  از  یـعـنـی پـس 
ل بر   ــّ ــت. طبری این قول را ترجیح داده و ســــنـد آنرا از  عهـدهمفصــ ی مـا اســ

کنـد ســــپس قول ب روایـت کرده کـه این معنـا را تـاکیـد می عبـاس و قتـادهابن
 1دیگر را با سند آن ذکر کرده است«.
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هرگاه که چیزی از معانی             هم گفته است:    / نسفی
یعنی بیان امور   -و بسیاری از مفسران به این معنا    1آن برایت مشکل باشد«. 

 اند. اکتفا نموده -مجمل و توضیح امور مشکل 
خاطرنشان   - بیان لفظ و بیان معنا    - بسیاری از آنان نیز هر دو بیان را در آیه  

 اند، امثال قرطبی، عز بن سلام، شوکانی و دیگران. ساخته
آن  از  اندکی  داده  و تعداد  را ترجیح  آن  یا  اکتفا کرده  لفظ  بیان  به ذکر  ها 

 2است همانند طاهر ابن عاشور. 
آیه  این  از  خود  تفسیر  در  را  معنا(  )بیان  مفسران  جمهور  اینکه  خلاصه 

 اند. خاطرنشان ساخته 
شیخ خلیل ملا خاطر در مختصر کتاب خود »السنة وحی« در توضیح وجه  
دلالت این آیه با تلاش زیادی ثابت کرده که منظور از بیان در آن، بیان سنت  

 برای قرآن است یعنی بیان معنا و تفصیل مجمل، چنانکه گفته است: 
دار شدن از جانب عهده             فرماید:  أ می  »اینکه خداوند

که   آن  احکام  و  مجملات  معانی،  بیان  است؛  کریم  قرآن  بیان  به  خداوند 
 باشد.برایشان مشکل می 
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اینکه قرآن بعدی این بیان که خداوند متعال عهده  یا  دار آن شده است 
 کند یا خیر. باشد که همانند قرآن کنونی آنرا نازل می می 

اگر قرآنی باشد که خود این قرآن به بیان قرآن دیگری نیاز دارد و آن نیز به  
 آید. قرآن دیگری برای تبیین آن نیازمند باشد لذا تسلسل پیش می 

افزون بر آن، مجمل قرآن، معانی و احکام آن در قرآن کریم موجود هستند 
پیامبر آن  و  آن ج  از  برخی  ذکر  به  بزودی  است چنانکه  داشته  بیان  را  ها  ها 

 خواهیم پرداخت إن شاء الله. 
  -که واقعا هم هست    -و اگر بیان یادشده، چیزی غیر از قرآن کریم است  

      فرماید:  باشد به اعتبار این قول خداوند که می پس وحی منزلّ می 

دار آن شده است و این بیان منزلّ غیر از آن چیزیست  که عهده      
آنرا می  التزامی که خداوند  که  اعتبار  به  نیز وحی است  این بیان  خوانیم و 

و بدون شک این              متعال در این آیه فرموده است که:  
 1أ آنرا به پیامبر بزرگوارش وحی نموده است«.  بیان همان است که خداوند

          فرمـایـد: کـه می  امـا در مورد آیـه ســـوره نحـل

»و ذکر را بر تو نـازل   [44] النحا                 
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ایم تا این که چیزی را برای مردم روشــن ســازی که برای آنان فرســتاده کرده
 .ی آن( بیندیشند«شده است و تا این که آنان )درباره

از   مراد  پیرامون  دیگران  و  علم  اهل  آن همانند مفسّران  در  وارده  تبیین 
 ی پیشین، دو قول دارند. آیه

چنانکه برخی از آنان، آنرا بر تبیین معنا، تفصیل آیات مجمل و بیان موارد 
ــت:   / انـد همـاننـد بغویمشــــکـل حمـل نموده       کـه گفتـه اســ

»منظور از ذکر،                     
ج مبیِّن وحی بود، و بیـان کتـاب از ســــنـت خواســــتـه   وحی اســــت و پیـامبر

        فرماید:  هم گفته اسـت: »این آیه که می / شـود«. رازیمی

 1گردد«.بر آیات مجمل حمل می [44] النح    

    یعنی: قرآن           نیز گفته است:    / کثیرابن 

)ای             تو  اینکه  بخاطر  پروردگارشان،  از سوی  یعنی: 
خداوند بر تو نازل نموده علم داری و بر آن حریص پیامبر( به معنای آنچه  

می می  پیروی  آن  از  و  و  باشی  می نمایی،  هم  بهترینِ ما  تو  که  دانیم 
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مخلوقات و سرور فرزندان آدم هستی لذا آنچه را که مجمل است برای آنان 
 1به تفصیل بگوی و آنچه را که مشکل است برایشان تبیین کن«. 

برای همــه مردم تبیین کن          گفتــه اســـــت:    / و بقــاعی
بوســـیله فهمی که خداوند به تو ارزانی داشـــته و بخاطرش بر تمام مردمان  

هـاســــت و  ترین آنای، و نیز زبـانی کـه بزرگترین زبـانهـا و فصــــیحبرتری یـافتـه
ای رسـانده که هیچ کسـی بدان نرسـیده اسـت  أ تو را در آن به مرتبه خداوند

یعنی این شــــرع اســــلام کـه بـه ســــعـادت دنیـا و آخرت رهنمون         
 2شود با تبیین مجمل و شرح امور مشکل بسوی آنان نازل شده است«.می

خاطرنشان  را  معنا(  و  لفظ  )یعنی  احتمال  دو  هر  نیز  آنان  از  برخی 
 اند همچون بیضاوی، ابوحیان، ابن عطیه و دیگران. ساخته
»اینکه می  / عطیهابن  دارد که       فرماید:  گفته است:  احتمال 

ج متن قرآن را که نازل شده تبیین کند و احتمال  مرادش این باشد که پیامبر
هم دارد که تبیین با تفسیر مجملات قرآن و شرح موارد مشکل آن باشد لذا  

می  بر  در  کرده  تبیین  آنرا  سنت  که  شریعت  امور  از  قول  آنچه  این،  و  گیرد 
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اند. و ها نیز فقط بیان لفظ را خاطرنشان ساختهبرخی از آن   1مجاهد است«. 
 الله تعالی أعلم.

 ی چهارم: دلالت قرآن بر حفظ سنت شیوه 

در آغاز مبحث بنیادهای حجیت سنت بیان نمودیم که دلایل قرآن مبنی 
شود بلکه تداوم بر حجیت سنت فقط به اثبات اصل حجیت آن محدود نمی

 رساند. را نیز می و حجیت آن 
اثبات معنای تداوم حجیت، اهمیت کمتری از اثبات اصل آن ندارد چرا که  

ی حفظ آن و اعتماد مخالفت بسیاری از تردیدافکنان در سنت بر سر مسئله
 باشد نه در اصل استناد بدان. ی نقل آن می به شیوه 
و  می  در سنت  تردیدافکنان  با  مناقشه  به هنگام  را  این مفهوم  بایست 

آن از  اگر یکی  تا جایی که  داد  قرار  آن مورد توجه  آیات منکران  به دلالت  ها 
درباره اما  کرد  اقرار  رسول  از  اطاعت  بر  مخالفت مبنی  به  سنت  حفظ  ی 

ارائه  به  بدان  نیاز  استمرار  و  حجیت  تداوم  دلایل  با  استدلال  برخاست  ی 
 پردازیم. برایش می 

تواند بر معانی حفظ و تداوم نیاز و اگر به منظور بیرون کشیدن آنچه می 
مؤمنان به سنت دلالت کند در قرآن کریم تأمل نماییم دلایل متعددی برای  

 

 المحرر الوجیز.  -1
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می  یا  آن  اتفاق  لحاظ  از  و  آن  دلالت  روشنی وجه  و  قوت  لحاظ  از  که  یابیم 
که   است  متفاوت  مراتب  دارای  اسلام  علمای  بین  آن  در  داشتن  اختلاف 

 چندی از این دلایل را بیان خواهم نمود:
ل اول       فرمـایـد:  این قول خـداونـد متعـال اســــت کـه می:  دلیـ

                            

                         

ــانی که ایمان آورده  [59] النسااء    اید از خدا )با پیروی از قرآن( و از  »ای کسـ
ت او( اطـاعـت کنیـد و از کـارداران و فرمـانـدهـان  ه ســــنّـ ک بـ ــّ ا تمســ پیـامبر )بـ

فرمانبرداری نمایید )مادام که دادگر، حقّگرا و مجری احکام  مســـلمان خود  
ــتید آن را به خدا )با عرضـــه ــند( و اگر در چیزی اختلاف داشـ ی به  اســـلام باشـ

ت نبوی( برگردانیــد اگر بــه خــدا و روز  بــه ســــنــّ )بــا رجوع  پیــامبر او  قرآن( و 
رسـتاخیز ایمان دارید. این کار )یعنی رجوع به قرآن و سـنتّ( برای شـما بهتر و  

 .تر است«فرجامخوش

 وجه دلالت مجمل آن: 
که   اینگونه  است،  عام  قیامت،  روز  تا  ایمان  اهل  برای  آیه  در  خطاب 

های خود را به کتاب و سنت برگردانند و عمل به این آیه هم تنها زمانی نزاع 
تا که داور و عامل می  تواند صورت پذیرد که کتاب و سنت محفوظ باشند 
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آیه حل مقتضای  نباشند  محفوظ  اگر  زیرا  گردند  مؤمنان  بین  نزاع  وفصل 
 شود. باطل می 

 اثبات وجه دلالت: 
با توجه به اهمیتی که استدلال به این آیه جهت حفظ سنت نبوی دارد 
مراحلی را بیان خواهم کرد که بر اساس آن، دلالتی که پیشتر بصورت کلی 

 کنیم، این مراحل عبارتند از:خاطرنشان ساختیم را اثبات می 
 اثبات عام بودن آیه.  -1

        فرمــایــد:  اثبــات شــــمولیــت قول خــداونــد کــه می -2

 به کتاب و سنت.  

اثبات نیازمندی عموم اهل ایمان در تمام دورانها به کتاب و سنت  -3
 وفصل نزاعات.در حل

 اولاً: اثبات عام بودن آیه: 
که   است  مخاطبان  اعتبار  به  آیه  بودن  عام  از  با  می مقصود  را  آن  توان 

 هایی اثبات کرد: شیوه 
  بـا خطـاب قرار دادن مؤمنـان از جـانـب خـداونـد آغـاز شـــدهاز جملـه: اینکـه  

ــانی می شـــود که تا روز قیامت در وصـــف ایمان اســـت لذا شـــامل تمام کسـ
ــیص )خاص نمودن( و خارج   ــتند مگر اینکه دلیلی مبنی بر تخصـ داخل هسـ
کردن آنانی که معاصــــر اهل ایمان زمانِ خطاب نیســــتند اقامه شــــود بویژه  
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انـد و  هـا مقرر کردهاینکـه لفظ )الّـذین( از الفـاظ عموم اســــت چنـانکـه اصــــولی
هیچ دلیلی مبنی بر تخصــیص در این آیه وجود ندارد زیرا این آیه نیز همانند 

ــت که خداوند در آن، اهل ایمان را امر و نهی می ــایر آیاتِ عامی اسـ نماید  سـ
                :فرمـایـد همـاننـد این قول کـه می

ــانی کـه ایمـان آورده»  [130] آل عمران      ایـد ربـا را ای کســ

              :و نیز این قول کـه   «مخوریـددو و چنـد برابر  

اید  ای کســـانی که ایمان آورده»  [19] النسااء            
و آیات   «برای شـــما درســـت نیســـت که زنان را )همچون کالایی( به ار  برید

دیگر، بنابراین اصـــل در خطاب نمودن مؤمنان به امر و نهی در قرآن اینســت  
که شــــامل تمـام کســــانی شــــود که تا روز قیـامت ایمـان بیـاورند و این همـان 

ــول ــروری خاتم پیامبران بودن رسـ ــای ضـ ج و حجّت بودن  خدا محمداقتضـ
ای که بر اراده  ها اسـت، و از این اصـل جز با دلیل یا قرینهقرآن بر سـایر انسـان

ا دلیلی کـه پس از اراده عـام بودن بر تخصــــیص  خـاص بودن دلالـت نمـایـد یـ
 شود.دلالت کند عدول نمی

شماری از اهل ها: اجماع است، که تعداد بی همچنین از جمله آن روش 
اند مبنی بر اینکه این آیه، عام است که از مشهورترین علم نقل اجماع کرده

است چنانکه گفته: »و دلیل بیانگر آنست که مراد از این    / حزماین علماء ابن 
باشد چنانکه امت اجماع دارند بر  خدا می برگرداندن، به قرآن و خبر رسول 
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اینکه این خطاب، متوجه ما و نیز تمام کسانی از جن و انس است که تا روز 
شوند درست همانطور که متوجه کسانی بود که در عهد قیامت آفریده می 

اند و هایی که پس از وی و پیش از ما آمده ج بودند و تمامی آن  خدارسول 
 1تفاوتی ندارد«. 

برای             دوماً: اثبات شمولیت این قول خداوند:  
 کتاب و سنت: 

اثبات   مرحله  به  آن،  مخاطبان  اعتبار  به  آیه  بودن  عام  اثبات  از  پس 
اینکه فقط شامل کتاب باشد.  رسیم، نه  شمولیت آیه برای کتاب و سنت می 

 پذیرد: اثبات این امر نیز از چند روش صورت می 
، این مســئله معنای بیشــتری به امر و      از جمله: تکرار فعل امر 

افزاید حتی اگر که بخشـد و بر خاص بودن توجه به آن میج می نهی رسـول
  در تفسـیرش گفته اسـت: »فعل   / در نص قرآنی نباشـد، چنانکه ابن عاشـور

نیازی تکرار شده است با وجود اینکه حرف عطف، سبب بی      
از تکرار آنسـت تا اهتمام و توجه به حصـول اطاعت از رسـول را ابراز دارد و آنرا 

ــد و نیز مورد تـأکیـد قرار دهـد و تـا مرتبـه ی بـالاتری از اطـاعـت اولی الأمر بـاشــ
کنـد  ج بـدان امر می برای اینکـه یـادآور وجوب هر آنچـه بـاشـــــد کـه رســــول
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هرچند که امر رسـول همراه با قرائن تبلی غ وحی نباشـد تا شـنونده دچار این 
در آن  -توهم نشـــود که طاعت رســـول که بدان امر شـــده به طاعت خداوند  

آنکـه خودش گردد بیبر می  -نمـایـد چیزی کـه آنرا از جـانـب خـداونـد تبلی غ می
 1بدون تشری ع به چیزی امر کند چرا که اجرای تمام امور او خیر است«.

و  :  همچنین  وی  به  نزاع  هنگام  در  که  نموده  امر  مذکور  آیه  در  خداوند 
توانیم مستقیما به خداوند  رسولش رجوع شود، و معلوم است که ما نمی 
وفصل امور مورد نزاع، وحی رجوع نماییم چرا که او به هیچ یک از ما برای حل

به نمی رجوع  درواقع  خداوند  به  بازگرداندن  و  رجوع  از  مراد  بنابراین  کند 
 کتابش است. 

به   از رجوع  آیه است که مراد  اینگونه است پس مناسب سیاق  و چون 
و حل حکم  با  همراه  او  حکم  و  قضاوت  به  رجوع  هم  کتاب  رسول  وفصل 

باشد نه اینکه مراد از آن نیز همان رجوع به الله باشد بدون آنکه مرتبط به 
 ج باشد.  شخص رسول

سپس ممکن است که معاصران پیامبر، این حکم و قضاوت را مستقیما  
ای اند با واسطه از وی شنیده باشند و امکان هم دارد کسانی که غایب بوده 

رسول  سفیران  و  فرستادگان  که  همانطور  باشد  رسیده  با   خدابدانان  ج 
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ها این قضاوت را  رفتند حال آنکه آن حکم و امر وی در همه جا بین مردم می 
 با واسطه و غیر مستقیم کسب کرده و از آن آگاهی یافته بودند.

جنجال  / حزمابن  اگر شخص  »حتی  است:  این گفته  که  بگوید  آفرینی 
ج را ملاقات نماید باز  خداخطاب تنها متوجه کسی است که توانسته رسول 

تواند در مورد خداوند وارد کند چرا که هیچکس برای  هم این ایرادش را نمی 
خداوند با  گفتن  و صحیح  سخن  است  باطل  پندار  این  پس  ندارد  راهی  أ 

اینست که رجوع مذکور در آیه درواقع به کلام خداوند یعنی قرآن است و نیز  
باشد که نسل به نسل با گذشت زمان به ما منتقل به کلام پیامبرش می 

 شده است... 
یا شفاهی نیست و  از دیدار حضوری و  یادشده، ذکری  آیه  در  همچنین 

باشد بلکه در آن فقط امر به رجوع هست و  دلیلی هم برایش موجود نمی
 باشد... ضرورتاً معلوم است که این رجوع همان تحکیم اوامر خداوند می 

ج هم در بین ما موجود است و تمامی آن به ما منتقل   خداو اوامر رسول 
گردیده است لذا منظور همین است که آیه بدون تأویل و بدون مخالفت با  

 1ظاهر بر رجوع به اوامر او تصریح فرموده است«. 
بر رجوع به رسول، درواقع  امر خداوند مبنی  از  اینست که مراد  مقصود 

نماید و برای باشد یعنی به آنچه که بدان قضاوت میرجوع به سنت وی می
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کند هرچند که این قضاوت و داوری در قرآن  وفصل نزاع بدان حکم می حل
 ذکر نشده باشد. 

 همچنین اجماع: 
کنانی میان   / عبدالعزیز  در  اختلافی  »هیچ  است:  گفته  آیه  این  مورد  در 
نیست که اگر آن را به الله رجوع دهیم به کتابش است مؤمنان و اهل علم  

باشد و فقط و اگر به رسولش پس از وفات وی رجوع دهیم به سنتّش می 
 1ملحدان در این امر، تردید دارند«. 

گفته است: »مردم اتفاق نظر دارند که رجوع به الله همان رجوع    / قیمابن 
ج درواقع رجوع به خود پیامبر در حیاتش   به کتابش است و رجوع به رسول
 2و به سنتّش پس از وفاتش است«. 

سوما: اثبات نیازمندی عموم اهل ایمان در تمام دورانها به کتاب و سنت  
 ها: وفصل نزاع در حل 

                 فرمـایـد:  اللـه متعـال می

                         

ای کســــانی که ایمان  »  [59] النسااء              

 

 (.69صفحه ) الحیدة و الإعتذار -1
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ک به ســنتّ او( اطاعت آورده اید از خدا )با پیروی از قرآن( و از پیامبر )با تمســّ
کنیـد و از کـارداران و فرمـانـدهـان مســــلمـان خود فرمـانبرداری نمـاییـد )مـادام 
کــه دادگر، حقّگرا و مجری احکــام اســــلام بــاشــــنــد( و اگر در چیزی اختلاف 

ــه ی بـه قرآن( و پیـامبر او )بـا رجوع بـه ســــنّـت داشــــتیـد آن را بـه خـدا )بـا عرضــ
نبوی( برگردانید اگر به خدا و روز رســتاخیز ایمان دارید. این کار )یعنی رجوع  

 .«تر استفرجامبه قرآن و سنتّ( برای شما بهتر و خوش

ای  ی کریمـه، امر بـه ارجـاع دادن بـه کتـاب و ســــنـت را بـه مســــئلـهاین آیـه
دهد که آن هم نزاع پیوند زده که در هر زمانی میان مردم نو شـده و روی می

ــمکش بین آن ــت و این ارجاع دادن را علامتی برای ایمان و حتی و کشـ هاسـ
          فرماید:  أ می شـرط آن قرار داده اسـت چنانکه خداوند

، سـپس خداوند متعال بیان فرموده که             

      فرمــایــد:  این ارجــاع دادن، ســــرانجــامِ نیکی دارد چنــانکــه می

 و تأویل در اینجا سرانجام و عاقبت است.   

کند، چه در اول آیه باشـد  شـخصـی که در موارد عام وارده در آیه تأمل می
کـه امر عـام بـه طـاعـت اللـه و طـاعـت رســــولش داده اســــت و چـه در عـام بودن 

شــود و ســپس به  در آیه برداشــت می      مورد نزاع باشــد که از کلمه 
ی هر مؤمنی اسـت  ذکر سـرانجام نیک این ارجاع دادن پرداخته که خواسـته

کنـد و این هـا درک میهـا را در تمـام دورانعـام بودن نیـاز اهـل ایمـان بـه آن
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که إن شــاء الله به شــرح و تفصــیل آن  -کند  مســئله، امر مهمی را اقتضــا می
بــه   و آن اینکــه: اللــه  -خواهیم پرداخــت   أ کتــاب و ســــنــت را حفظ نموده تــا 

 های بین مؤمنان صورت بپذیرد.وفصل نزاعی آن دو، حلوسیله

           فرمـایـد: این قول خـداونـد کـه می :  دلیـل دوم 

ایم و خود ما پاســـدار آن ما خود ذکر را فرســـتاده»    [9] الحجر      
 .«باشیممی

ای از دلایل در استدلال به حفظ سنت  پارهپیشتر خاطرنشان ساختم که  
باشد و چون وقت، تر از آن می ی پایین مورد اتفاق است و یا اینکه در مرتبه 

نمی اجازه را  جزئی  اختلاف  شرح  از ی  کسانی  استدلال  وجه  بیان  به  دهد 
اند که سنتّ  کنم که بدین آیه بر این اعتبار استدلال نموده علم اکتفا می اهل 

اش، الحاق  داخل در آیه است، اما استدلال بدان برای حفظ سنت که لازمه 
باشد مقام دیگری است که إن شاء الله به زودی بدان دیگر آیات بدان می 
 خواهیم پرداخت. 

 ی  اینســــت کـه کلمـه:  وجـه دلالـت آیـه در حفظ ســـنـت بصـــورت مجمـل 

عـمـوم وحـی     بـلـکــه  ــت  نـیســـ قـرآن  مـخـتـصّ  بـر تـنـهــا  ــه  الـل ای کــه 
شــــود کـه ســــنـت نیز جزء آن اســــت لذا  ج نـازل کرده را شــــامـل می پیـامبرش

 گردد.دار شدن حفظ از جانب خداوند میداخل در عهده

 اثبات وجه دلالت: 
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 طلبد: صحت استدلال به این آیه برای حفظ سنتّ، اثبات دو امر را می 
بلکه  أ منحصر در قرآن نیست   شده از سوی خداونداینکه ذکر نازل:  اول

 گیرد.عموم وحی را در بر می
 ای است که خداوند نازل نموده است. اینکه سنتّ از وحی  :دوم 

پیشــــتر در این کتـاب جهـت اثبـات امر دوم، مطـالبی بیـان گردیـد امـا برای  
د اســــتـدلال   دین قول خـداونـ ه منظور عـام بودن وحی بـ ذّکر بـ شــــمولیـت الـ

                  فرماید:  شـود که میمی

»پیش از تو جز مردانی    [7] الأنبيء                 
ــمانی را( وحی کردهرا برنینگیخته ــان )دین آسـ ایم. از )اهل علم  ایم که بدیشـ

 .دانید«آسمانی بپرسید اگر این را نمیهای و( آشنایان به کتاب

پس منظور از اهل ذکر در اینجا، اهل کتاب از یهود و نصاری است چنانکه 
باشـد چرا که این آیه متعلق به آیات قبل اسـت که از سـیاق آیه مشـخص می

    ی مشــرکان در مورد پیامبر در آن آمده اســت که گفتند:  حکایت گفته

ــانی ارجاع  أ آن . پس خداوند[3] الأنبيء            ها را به کسـ
ا کـه از اهـل دهـد کـه همـاننـد آنـان بـه پیـامبرمی کتـاب ج ایمـان نـداشــــتنـد، تـ

 بپرسند آیا پیامبرانشان از بشر بودند یا از ملائکه؟

گفته اســت: »خدای متعال ســخن کســانی را رد کرده که بعثت    / کثیرابن
          فرماید:رسـولان از میان بشـر را انکار کردند چنانکه می
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ی رســــولانی کــه پیش از تو بودنــد یعنی همــه           
ــان نبود چنـانکـه در آیـه  مردانی از بشــــر بودنـد و هیچ یـک از ملائکـه در بینشــ

                      فرمــایــد:  دیگر می

    فرماید:  ...، به همین خاطر خداوند متعال می [109] يوسا     

هــای دیگر  ، یعنی: از اهــل علم امــت            
ــاری و دیگران بپرســـید: آیا رســـولانی که نزد آنان آمدند   همچون یهود و نصـ

 بشر بودند یا ملائکه؟

که   است  مخلوقاتش  بر  خدا  نعمت  کمال  از  این  و  بودند  بشر  آنان 
آن از خود  دین خدا رسولانی  ابلاغ  به  قادر  که  برانگیخت  میانشان  در  را  ها 

 1بدانان باشند«. 
بر همین اساس، کسانی از میان اهل علم بر این رأی هستند که به نص، 

شود چرا که همراه قرآن استدلال می لفظ و ظاهر این آیه برای حفظ سنت به 
 ای است که الله متعال نازل نموده است. سنت نیز از وحی

     فرماید:گفته است: »خداوند متعال درباره پیامبرش می / حزمابن

و از روی هوا و  »  [4،  3] النجم                      
بــا خود آورده( جز وحی و پیــامی هوس ســــخن نمی گویــد   آن )چیزی کــه 

 

 .2ط  طیبة( با اختصار، 5/334تفسیر ابن کثیر ) -1
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دو( وحی و پیـام می ه پیـامبرش امر    «گردد نیســــت کـه )از ســــوی خـدا بـ و بـ
                           کنـد کـه بگویـد:می

بگو: »  [9] الأحقاء                             
ام نخستین فرد ایشان نیستم )و چیزی را با خود نیاوردهمن نوبرِ پیغمبران و  

شــماری پیش از  که کســی پیش از من آن را نیاورده باشــد بلکه پیغمبران بی
کنـد و بـا شــــمـا چـه دانم )در دنیـا( خـداونـد بـا من چـه میانـد( و نمیمن آمـده

کنم و من شـــود پیروی نمیخواهد کرد. من جز از چیزی که به من وحی می
          :  فرماید و نیز می «ی آشــکاری نیســتمدهندهجز بیم

ایم و خود مــا  مــا خود ذکر را فرســــتــاده»  [9] الحجر          

        دارد:  همچنین بیـان می  «بـاشــــیمپـاســــدار آن می

  [44] النحا                

پیــامبری  )پیــامبران را( همراه بــا دلایــل روشــــن و معجزات آشــــکــار )دالّ بر  »
ایم تا این که ایم، و ذکر را بر تو نازل کردهها فرستادهایشان( و همراه با کتاب

چیزی را برای مردم روشـــن ســـازی که برای آنان فرســـتاده شـــده اســـت )که 
لذا درســـت   «.احکام و تعلیمات اســـلامی اســـت( و تا این که آنان بیندیشـــند

ای از  ی دین، وحیخدا دربارههای رسـولاینسـت که بدون شـک، تمام گفته
ــد )میجانب خدا می ــی از  باشـ ــت( و میان کسـ گویم این، اثبات امر دوم اسـ

ــت کـه هر وحی ای کـه از جـانـب اهـل لغـت و شــــریعـت، اختلافی در این نیســ
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گویم: و این هم اثبات امر  باشــد )میخداوند نازل شــده اســت ذکر مُنزلّ می
اول اســت که به اتفاق بدان اســتدلال شــده اســت( بنابراین وحی از ســوی  

 1خداوند حفظ شده است«.

ء ا    فرمــایــد:  أ اســـــت کــه می این قول خــداونــد:  دلیــل ســـوم اَعاا ءلا   قاا

                          

                    

 [33، 32] التوبة          

خود خواهند نور خدا را با )گمانهای باطل و سخنان ناروای( دهان »آنان می 
خاموش گردانند )و از گسترش این نور که اسلام است جلوگیری کنند( ولی  

خواهد که نور خود را به کمال رساند هرچند که کافران  خداوند جز این نمی 
با  همراه  را  )محمّد(  خود  پیامبر  که  است  خدا  باشند    نداشته  دوست 
هدایت و دین راستین )به میان مردم( روانه کرده است تا این آئین )کامل و 

همه بر  را  آئین شامل(  منصّهی  به  )و  گرداند  پیروز  رساند( ها  ظهورش  ی 
 . هرچند که مشرکان نپسندند« 

به  آیه  این  دلالت  مجمل وجه  خداوند:  صورت  که  عهده  اینست  به  أ  دار 
کمال رساندن نور خود و ظاهر ساختن دینش شده است و سنت نیز از دین 

 

 (. 1/121الإحکام اثر ابن حزم )  -1
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عهده این  در  داخل  سنت،  که  چرا  برای  است  که  است  خداوند  شدن  دار 
 کند. استمرار ظهور، اقتضای حفظ می 

 اثبات وجه دلالت: 
استدلال به این آیه برای حفظ سنت از سوی خداوند، اثبات موارد زیر را 

 طلبد: می 
 اینکه سنت از دین است. : اولا
 ی اظهار دین، حفظ آن است. اینکه لازمه: دوما 

های متعددی اثبات  پیشین از طریق وجوه و شیوهمورد اول در مطالب  
 شده است. 

که لازمه  است چرا  روشن  نیز  دوم  بر  مورد  اسلام  دین  ی ظاهر ساختن 
می  آن  حفظ  ادیان،  مثل  سایر  وگرنه  باشد  غالب  و  ظاهر  پیوسته  تا  باشد 

 گردد و ظهور آن بر دیگر ادیان صحیح نیست! ها دچار تحریف و تباهی می آن 
ی نیزه و شمشیر )نظامی( نیست بلکه چه بسا  و ظهور همیشه بواسطه

بوسیله برهان و بیان باشد زیرا دین اسلام در هر زمانی از جهت دلیل و بیان  
ای از زمان، بر غیر خود ظاهر و چیره است هرچند که امکان هم دارد در بُرهه

 غیر اسلام از جهت نیزه و شمشیر بر آن ظاهر و غالب آید. 
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 ی پنجم: لزوم حفظ بیان قرآن شیوه 

های دلالت قرآن بر حجیتّ سنت، بر اصولی که  ی سوم از شیوه در شیوه
می  به  ثابت  عمل  که  گفتیم  و  داشتیم  گذری  است  قرآن  مبینّ  کرد سنت 

أ در کتابش بدون رجوع به سنت پیامبرش، دشوار )یا  بعضی از اوامر خداوند
 بایست بدان رجوع کرد. غیرممکن است( لذا می 

و چون امر سنت اینگونه است پس حفظ قرآن بصورت کامل جز با حفظ  
نمی  محقق  خود بیانش  اوامر  مهمترین  در  قرآن  نبود  سنت  اگر  زیرا  شود 

می باقی  مجمل  طوری بصورتی  نمیماند  دانسته  آن  بیان  وجه  و که  شد 
 بود. کسی قادر به اجرای آن نمی

آن  ارکان  و  مواقیت، چگونگی  نمازها،  تعداد  از  آنچه  در  فرض کن  که  ها 
ج ثابت شده و نیز آنچه از حد نصاب زکات و جزئیات مال زکات  سنت پیامبر

از غیر زکات که در سنت ثابت شده و همچنین آنچه از مواقیت مکانی حج،  
دیگر،   موارد  و  شده  ثابت  در سنت  که  آن  مناسک  جزئیات  و  جمرات  رمی 

ها تباه گشته است در این صورت آیا ممکن است که امر خداوند  تمامی این 
آن  بر  خداوند  که  اوامری هست  کتاب،  در  آیا  شود؟  اجرایی  کتابش  ها در 

تأکید نموده و فرض بودنشان را ثابت کرده است اما )با فرضِ نبود سنت(  
 شود؟! وجه انجام آن دانسته نمی
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أ بیان قرآن )سنتّ( را محفوظ دارد   نماید که خداوندها لازم می تمام این 
تا حفظ قرآن بعنوان عاملی برای هدایت و راهیابی ماندگار باشد نه اینکه  

 فقط نص آن بدون توان انجام اوامرش حفظ گردد! 
     فرماید:  پیشــتر، اســتدلال برخی از اهل علم به این آیه را که می

بیـان داشــــتم مبنی بر اینکـه   [9] الحجر              
ــنت، داخل در الذکر می ــد و سـ ــاره نمودم که این آیه باشـ بر   -همچنین   -اشـ

باشـد  کند حتی اگر فرض نماییم که داخل الذّکر نمیحفظ سـنت دلالت می
 شود.بر این اساس که محفوظ بودن قرآن جز با حفظ سنتّ محقق نمی

ــده  گفتـه اســــت: »خـداونـد متعـال عهـده  / معلمی دار حفظ ســــنـت نیز شــ
ــت چرا که لازمه ــت که عهدهی عهدهاسـ ــدن او به حفظ قرآن اینسـ دار دار شـ

حفظ بیان قرآن )که سنتّ است( و نیز حفظ زبان قرآن )که عربی است( شود 
زیرا مقصــود اینســت که حجت و هدایت، ماندگار باشــد تا هر کســی که در  

ــت یابد چونکه محمد ــت، بدان دسـ ــریعت   طلب آنسـ ج خاتم پیامبران و شـ
ها اســت. و این قول خداوند نیز بیانگر همین اســت که وی آخرینِ شــریعت

زیرا خـداونـد، ســــنّـت را در    [19] القياءماة              فرمـایـد:  می
هـای صــــحـابـه و تـابعین حفظ کرد تـا آنکـه بصــــورت کتـاب درآمـد و تـدوین  دل

شـد. التزام به کتابت سـنتّ در عهد نبوی بسـیار دشـوار بود زیرا شـامل تمام  
شـــــد کــه دیگران در  هــایی میاقوال پیــامبر، افعــال و احوال وی و نیز گفتــه
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دادند و غیره. و مقصـــود شـــرعی از  آوردند یا انجام میحضـــورش بر زبان می
شود چرا اش است نه مانند قرآن که لفظ و معنایش قصد میسنت، معانی

که کلام خداوند هر دوی لفظ و معنایش اسـت و هر دوی آن اعجازآور اسـت  
ه لفظ آن بـدون هیچ تغییری، عبـادت می ا تلاوت قرآن بوســــیلـ شــــود امـا و بـ

ــد و برای تبلی غ ســــنـت غـالبـا بـدین اکتفـا  خـداونـد برای آنـان تخفیف قـائـل شــ
ش بر آن اطلاع یـابنـد و خـداونـد متعـال حفظ و تبلی غ   نمود کـه برخی صــــحـابـه

ناپذیر خود تکمیل نمود لذا امر مهم، علم به  سـنت را با قدرت کامل و ضـعف
نده اســـت. و  ج آنچه که مأمور به تبلی غ آن شـــده را رســـا این اســـت که پیامبر

این امر معیار رســیدن آن به کســانی از امت اســت که آن را از حفظ کرده و به  
دار مـانـد. و عهـدهکننـد لـذا در بین امـت، موجود بـاقی میهنگـام نیـاز تبلی غ می

باشــد پس همانطور که شــدن خداوند به حفظ دینش، دلیلی بر این امر می
دار شــدن اســت که خداوند اراده نموده، حفظ گردید و به واســطه این عهده

شود همچون  تمام پندارها و شبهات پیرامون تبلی غ و رساندن قرآن دفع می
هایی که آیات قرآن بر آن نوشـته شـدند و  احتمال از بین رفتن برخی از قطعه

هـا را در اختیـار داشــــتنـد اقـدام بـه تغییر این احتمـال کـه افرادی کـه آن قطعـه
نـامـه امـامـان حـدیـث از تـابعین و  ر کس زنـدگیآیـات نمـاینـد نیز دفع شــــد. و ه

پس از آنـان را مطـالعـه کنـد و در نعمـت قـدرت حفظ، فهم و تمـایـل زیـاد آنـان بـه  
تلاش جهت حفظ ســـنت و حمایت از آن تدبر نماید چیزهایی برایش پدیدار  
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ــت کـه این امر،  گردد کـه عقلش مـات و متحیر میمی مـانـد و خواهـد دانســ
برد که این کار  دار شـدن خداوند به حفظ دینش اسـت و پی میی عهدهثمره

 1نزد آنان از بزرگترین و شریفترین عبادات قلمداد شده است«.

 

 ( عالم الفوائد. 43، معلمی صفحه )الأنوار الکاشفة -1



 

 

 بنیاد دوم:  
 تواتر 

پیامبر که  آنچه  نص  درستی  و  صحت  از   اثبات  پیروی  لزوم  درباره  ج 
خاص به راویان، اسانید و قواعد علم سنتش فرموده است نیازمند علمی  

ثابت  متواتری  نقل  با  وی  از  که  هستند  بسیاری  امور  اما  است  حدیث 
اند که به این علم خاص نیازی ندارد و هر کسی که خودش را به علم  شده 

ها، از پیامبر ثابت است  کند اختلافی در این ندارد که آن شرعی منسوب می 
که هیچ کسی رسد طوری ی تواتر نزد بشریت می و آن امور، به بالاترین درجه

سفسطه  آن جز  امثال  و  نمی گران  مخالفت  به  آن  در  همانند  ها  پردازد، 
فرعون  وجود  مسیح،  شخص  وجود  سر  بر  و  اختلاف  تاریخ  در  مصر  های 

 موارد مشابه دیگر. 
پیامبر از  که  در   آنچه  بار  پنج  اینکه  همانند  است  رسیده  تواتر  به  ج 

روز در قالب سجده و رکوع و نشستن و برخاستن و تکبیر و تشهد با شبانه
ایستاد، یا در  الحجة )عرفه( می خواند و اینکه در روز نهم ذیمردم نماز می

کرد یا امور دیگری که هزاران نفر از مردم آنرا  التشریق، رمی جمرات می أیام
ها بدان  اند و نسل بعد با مشاهده آن اند و بدان عمل نمودهمشاهده کرده 
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رود که نزد بشر از  ها از بالاترین مراتبی بشمار میاند، تمامی اینعمل نموده
توان انکار کرد وجه وقوع تواتر را نمی توان اثبات کرد و به هیچطریق تواتر می 

مگر اینکه اعتبار خبر را بعنوان منبعی برای معرفت ملغا نمود که این امر نیز  
 بیند. انکار حقایق و چیزهایی است که انسان از خودش ضرورتاً می 

ابن اینکه  گفته   / حزمکما  خبری سخن  پیرامون  »الإحکام«  کتابش  در 
ج   اند تا به پیامبراست که تعداد بسیاری از تعداد بسیاری دیگر نقل نموده

رسد: »و این خبریست که هیچ دو مسلمانی در لزوم پایبندی و پذیرش می 
باشد در آن اختلافی ندارند چرا که به مانند  آن و نیز اینکه حقیقتی قطعی می 

ج آورده است و از طریق   دانیم این همان قرآنی است که محمدآنست که می 
بریم و از رهگذر آنست که از تعداد رکوع هر آن به صحت بعثت پیامبر پی می 

شویم  نماز و تعداد نمازها و بسیاری از احکام زکات و اموری دیگر آگاه می 
در کتاب   نیامده است و  در قرآن  آن  پیرامون آن سخن  که تفسیر  »الفصل« 

ایم که این برهان، صحیح است و چگونگی آنرا بیان  ایم و بیان داشتهگفته 
و روشن ساختهنموده را واجب ایم  )آن( قبولش  و طبیعت  ایم که ضرورت 
سرزمین می  از  چیزهایی  آن،  بوسیله  و  می سازد  را  مختلف  که های  دانیم 

نکرده  انسانمشاهده  از  و  پیامبران،  ایم  همانند  خود  از  پیش  های 
می باخبر  تألیفات  و  رویدادها  پادشاهان،  فلاسفه،  و دانشمندان،  شویم، 

ی کسی است که آنچه را که با حواس  هرکس که این را انکار کند به مثابه
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نماید که باور شود انکار نماید و فرقی ندارد، و برایش لازم میاولیه درک می 
اند یا از  نکند پیش از او، زمانی وجود داشته یا پدر و مادرش پیش از او بوده 

 1یک زن متولد شده است«.
ی در کتاب »المُستصفی« گفته است: »اما اثبات اینکه تواتر افاده  / غزالی
می فرقه علم  بر خلاف  است  امری مشخص  در  کند  را  علوم  که  سُمنیه  ی 

ها  اند، و این محدود ساختن آن اند و تواتر را انکار نمودهحواس محدود کرده 
کند که در دنیا، شهری به باطل است.. سپس هیچ عاقلی در این شک نمی

  †  نام بغداد وجود دارد هرچند که وارد آن نشده باشد، و در وجود پیامبران
 رویدادهای   و  حکومتها  وجود   حتی  و  ابوحنیفه  و  شافعی  وجود   در   حتی  بلکه
 معلوم  ضرورتا  امر  این  اگر   شود   گفته  چون  پس.  کندنمی   تردیدی  بزرگ
این کس :  گوییممی   جواب  در  کردیمنمی  مخالفت  شما  با  بود می  با  که  ی 

مسئله مخالفت کند درحقیقت با زبانش )نه با دلش( و یا بخاطر سردرگمی 
کند و انکار این امر از تعداد بسیاری صادر  عقلی یا از روی عناد مخالفت می 

دانستهنمی آنچه  به  نسبت  عنادشان  و  انکار  معمولا  که  محال شود  اند 
 2باشد«. 

 

 (. 1/100الإحکام فی أصول الأحکام )  -1

2-  ( اختصار  با  غزالی،  ط:  133-132/ 2المستصفی،  حافظ،  حمزه  ت:  المدینة (،  شرکة 

 .المنورة
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از  تواتر  با  که  آنچه  از  بسیاری  بواسطه  پس  شد  ثابت  امر  این  چون  و 
توانیم حجیت سنت و جایگاه آن را از چندین ج نقل شده است می  پیامبر

 شاءالله به بزودی ذکر خواهد شد. وجه ثابت نماییم که إن 
 : یادآوری 

می  بیان  باب  این  در  که  تواتری  از  که  مقصود  چیزیست  همان  گردد 
نامند هرچند که ممکن است نزد بسیاری از متأخرین آنرا تواتر معنوی می 

برخی از متقدمین، تواتر لفظی نامیده شود همانطور که خطیب بغدادی در  
آن  از  یکی  است؛  نوع  دو  »تواتر،  است:  گفته  والمتفقه«  از  »الفقیه  تواتر  ها 

 باشد. طریق لفظ است و دیگری: تواتر از طریق معنا می 
ج از مکه به مدینه،  اما تواتر از طریق لفظ: همانند خبر خارج شدن پیامبر

بر   از تکریم پیامبر  از مسجد و منبر وی،  آنچه  وفات و دفن وی در مدینه، و 
آن  ابوجهل و سایر مشرکان،  اصحابش و دوست داشتن  با  ها، مخالفتش 

تعظیم و بزرگداشت قرآن توسط پیامبر و نیز تعداد نمازها، رکعات، ارکان و  
آن  این چنینی روایت شده  ترتیب  روزه، حج و موارد  زکات،  ها، فرض بودن 

 است. 
ها، اما تواتر از طریق معنا اینست که جماعت بسیاری که هر کدام از آن 

علم به خبر خود دارند حکمی غیر از آن چیزی را روایت کنند که دیگری روایت  
باشد لذا این ها دربرگیرنده معنای واحدی می نماید اما همگی روایت می 
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منزله  به  می معنا  خبر  لفظی  تواتر  بسیاری، ی  جماعت  که  آن  مثل  باشد، 
که احکام، مختلف اند درحالیعمل کردن صحابه به خبر واحد را روایت کرده 

و احادیث، متفاوت است ولی همگی آن روایات، شامل عمل به خبر واحد 
ج است چنانکه  خداهای معجزات رسولباشد، و این یکی از شیوهعدل می 

ی درخت تسبیح نمودن شنها در دستانش از وی روایت شده است و نیز ناله 
خرما برای وی، جوشیدن آب از میان انگشتان او، تبدیل نمودن غذای اندک  
به زیاد، سخن گفتن حیوانات با وی و امور مشابه دیگر که تعدادشان بسیار 

 1است روایت شده است«. 
هایی آنرا تواتر لفظی نامیده و مثال  / این همانست که خطیب بغدادی

شمار برای آن بیان نموده است اما نزد بسیاری از متأخرین، تواتر معنوی به 
 رود.می 

 کند می انواع اخبار متواتر که حجیت و مکانت سنت در اسلام را اثبات  

اثبات  می  را  اسلام  در  سنت  جایگاه  و  حجیت  که  متواتر  اخبار  توان 
 نماید به چند نوع تقسیم نمود:می 

 

 (. 1/95الفیه و المتفقه، خطیب بغدادی ) -1
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 ج  نوع اول: تواتر اخبار غیب از پیامبر
غیبی اخبار  تدوین  به  مسلمان  رسولعلمای  که  فرموده  ای  بیان  خدا 

روی داده را دنبال  اند و آنچه از آن رویدادها در گذر تاریخ  است عنایت ورزیده 
نبوتش برشمردهاند و آننموده از مهمترین دلایل  را  از اهل  ها  اند و کسی 

شده از پیامبر مخالفت نکرده  علم با اخبار و وقوع این رویدادهای خبر داده 
اند بسیار است، و هر است و احادیثی که علماء در این مسئله تدوین نموده

هایی که کثیر و دیگر کتاب کس »دلائل النبوة« بیهقی، »البدایة و النهایة« ابن 
از جهت روایت و خبر توجه نشان داده را مطالعه به ذکر نشانه  های نبوت 

 کند. کند از پیوستگی این اخبار و قوت اسانید آن تعجب می 

 وجه دلالت احادیث غیبی بر حجیت سنت: 
دانای غیب است و هیچ  او  خداوند متعال در کتابش خبر داده که تنها 

کند مگر پیامبری که خدا از وی خشنود باشد.  کس را از غیب خود آگاه نمی
گوید، از جانب  ج می  شود که اخبار غیبی که پیامبربر این اساس دانسته می 

نوعی  آن  از  وحی  این  و  است  از جناب خداوند  لذا وحی  است  متعال  الله 
 نیست که در نص قرآن ذکر شده باشد. 

و عجیب اینست که منکران سنت برای ابطال سنت به وجود اخبار غیبی  
نه بر این اساس که وحی هستند   -کنند  های حدیثی استدلال می در کتاب

گویند: خداوند در کتاب ارزشمند خود خاطرنشان ساخته که چنانکه می  -
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نمی غیب  او،  بجز  کسی  پیامبرهیچ  از  سنت  اهل  آنکه  حال  ذکر   داند  ج 
می می  غیب  او  که  در کنند  که  است  غیبی  اخبار  احادیث  آن،  دلیل  و  داند 

 کنند در نتیجه، سنت باطل است! هایشان روایت می کتاب 
أ در کتابش اثبات نموده است   این، استدلالی فاسد است چرا که خداوند

سازد و معنایش این نیست که آنان را بر  که رسولانش را بر غیب مطّلع می
از غیب هست که مختص خداوند تمام غیب مطلع می  نماید زیرا بخشی 

باشد تأکید متعال است و سنت بر این غیبی که تنها از خصوصیت الله می 
÷ از کتاب بخاری و مسلم ثابت است  نموده است چنانکه در حدیث جبرئیل

از پیامبر در باره عَنْهَا ی قیامت پرسید و وی پاسخ داد:  که او  الْمَسْئُولُ  »مَا 
ائلِِ« عْلَمَ مِنَ السَّ

َ
 »در مورد زمان آمدن قیامت، من داناتر از شما نیستم«. بِأ

آن  پیامبر که کلام  از  تواتر احادیث قدسی  الله نسبت  نوع دوم:  به  را  ها 
 دهد با اینکه در قرآن ذکر نشده است می 

پیامبر نموده   از  روایت  پروردگارش  از  را  احادیثی  که  رسیده  تواتر  به  ج 
( قول:  با  را  احادیث  آن  و  تعالیاست  الله  آن  قال  راوی  یا  است  کرده  آغاز   )

 أ(. فیما یرویه عن ربهگوید: )می 
جایی تا  است  رسیده  به صحت  احادیث  این  از  زیادی  برخی بخش  که 

از جمله شیخ مصطفی عدوی در کتابش »الصّحیح المسند من   -معاصرین  
اند حدیث قدسی را گرد آورده   185ها  آوری آن با جمع  -الأحادیث القدسیة«  
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کنیم تک این احادیث استدلال نمی که ما در اینجا برای رد بر منکران به تک 
ج سخنی را به   نماییم که در اینکه پیامبرشان استدلال می بلکه به مجموع

می  نسبت  افادهپروردگارش  است  نیامده  قرآن  نص  در  که  تواتر  دهد  ی 
 کند. معنوی می 

که  چرا  است  آشکار  و  ظاهر  امری  بودن سنت،  وحی  بر  آن  دلالت  وجه 
 راهی برای شناخت آنچه خداوند فرموده است بجز وحی وجود ندارد.

 برای قرآن   ج نوع سوم: تواتر بیان پیامبر
 های پیش سخن گفتیم. ی کافی در فصلدر این مورد، به اندازه 



 

 

 وم:  بنیاد س
 اجماع 

کســــی کـه در کتـاب خـداونـد، رهنمود پیـامبرش، راه و روش اصــــحـابش و 
آنان که از صـحابه پیروی نمودند و نیز مذاهب پیشـوایان، فقهاء، مفسـران و  

نمــایــد کــه حجــت کنــد تردیــدی در این نمینگــاران اســــلام تــأمــل میتــاریخ
نشــــمردن ســــنت از اولین چیزهایی اســــت که در قول خداوند متعال داخل  

کــه مــیمــی ــد:  گــردد                    فــرمــای

                      

»کسـی که با پیامبر، دشـمنانگی کند پس از آن که  [115] النساء      
)راه( هدایت )از راه ضــلالت برای او( روشــن شــده و )راهی( جز راه مؤمنان در  

ــتش پیش گیرد، او را به همان جهتی که )به دوزخ منتهی می ــود و( دوسـ شـ
 .گردانیم«داشته است رهنمود می

ج  زیرا کاملا از جهت نقل متواتر معلوم است که قاضیان اصحاب پیامبر
پس از مرگ وی، آشکارا به سنت و رهنمود وی در حدود، نکاح، ار ، خرید و 

می  قضاوت  معاملات  و  عبادات  از  امور  دیگر  و  هم   -کردند  فروش  فرقی 
ها و برخی از آن  -کرد که آن امر در نص قرآن ذکر شده است یا که خیر  نمی
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کنید بلکه آنرا تایید شدند که چرا چنین قضاوت می منکر این قضاوت نمی 
کردند و نمودند و در باب اموال، نوامیس و سایر احوالشان اجرایی می می 

امر می  آن  منب ع  از  که  ایشان  از  پیامبرپرسید بهکسی  به  ج   صورت مستند 
کننده از طرف مقابل خود بخاطر این نسبت دادند در نتیجه، سؤال اسناد می
می  می راضی  قناعت  بدان  و  احتمال  گردید  اگر شخص،  هم  گاهی  و  کرد 
نقل  می توهم  را  بیشتر  کننده حدیث  بررسی  و  تحقیق  از وی خواستار  داد 

انجامید طرف مقابل نیز تایید  ی تحقیق به تایید آن می شد که اگر نتیجه می 
که آنان منکر    پذیرفتگشت. این امر در وقتی صورت مینموده و راضی می 

ج  اعمال دینی منقول مردم بودند که اصلی در کتاب خدا و سنت رسولش
 نداشت. 

کند که و هر کسی که کمترین درایت را به اخبار و سِیَر دارد تردیدی نمی 
به  آنان  از  امر  قضاوتاین  و  است  ثابت  معنوی  تواتر  تعاملات  صورت  و  ها 

آن  کردنمحفوظ  اعتماد  بر  پیامبرها، شاهدی  رهنمود  و  به سنت  ج   شان 
های مسندی که ش را در کتاب ها و فتاوای صحابهاست. و هر کس قضاوت 

آوری نموده است مطالعه کند همچون مصنف عبدالرزاق  اخبارشان را جمع
نماید که و مصنف ابن أبی شیبه، صدها اخبار مسند صحیح مشاهده می 

 ها بوده است. کنند چرا که این، راه و روش آن این امور را اثبات می 
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ــت کـه صــــحـابـه ــانی هســــتنـد کـه داخـل در   تردیـدی نیســ ش اولین کســ
باشـند که خداوند متعال آنان را در این آیه چنین نامیده اسـت:  مؤمنانی می

براسـتی که خداوند به فضـل،  [115] النساء             

          فرماید:  برتری و خیر آنان گواهی داده اســـت چنانکه می

                           

                          

ــپاه » [10] الحديد       ــما که پیش از فتح )مکّه، به سـ ــانی از شـ کسـ
اند، )با  اند و )در راه خدا( جنگیدهاسـلام کمک کرده و از اموال خود( بخشـیده

درجه و مقامشـان فراتر و برتر از درجه و  دیگران( برابر و یکسـان نیسـتند. آنان 
ه، در راه اســــلام( بـذل و بخشــــش  ــانی اســــت کـه بعـد از فتح )مکّـ مقـام کســ

د و جنگیـدهنموده د بـه همـه، وعـدهانـ ه هر حـال، خـداونـ ا بـ د. امـّ اداش انـ ی پـ
       فرمـایـد: و نیز در این گفتـه کـه می  «دهـدنیکو می

                  

پیشـگامان نخسـتین مهاجران و انصـار، و کسـانی که به  » [100] التوبة    
نیکی روش آنان را در پیش گرفتند و راه ایشان را به خوبی پیمودند، خداوند 

و دیگر آیـات کـه   «از آنـان خوشــــنود اســــت و ایشــــان هم از خـدا خوشــــنودنـد
 فراوانند.
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همچنین مقام دیگری نیز از آنان ثابت است که تبلی غ و رساندن سنت به 
باشد و این در مجموع متواتر  تابعین و آموزش قولی و عملی آن به ایشان می 

معنوی است که در نزد اهل سیَر، حدیث و دیگر علمای شریعت، شکی در 
 هاست. های آثار و اخبار مملو از اینقطعیت آن نیست و کتاب 

 کنند هایی که اجماع بر حجیت سنت را اثبات می برخی از نقل 

رأس    -بـا بشــــر مریســــی   / ی امـام عبـدالعزیز کنـانی. در چـارچوب منـاظره1
فرماید:  أ که می شـیخ کِنانی با تعلیق بر این قول خداوند -مبتدعه آن دوران  

                              

ی به  و اگر در چیزی اختلاف پیدا کردید آن را به خدا )با عرضـه»  [59] النساء   
ت نبوی( برگردانیــد اگر بــه خــدا و روز قرآن( و   بــه ســــنــّ )بــا رجوع  پیــامبر او 

ــتاخیز ایمان دارید ــت: »هیچ اختلافی در میان مؤمنان و اهل «رسـ . گفته اسـ
اللــه رجوع دهیم بـه کتــابش اســـــت و اگر بـه   علم نیســـــت کـه اگر آن را بـه 

باشـد و فقط ملحدان  رسـولش پس از وفات وی رجوع دهیم به سـنتّش می
ی کنـانی تـأمـل کن کـه بیـان داشــــتـه: کننـد«. در گفتـهدر این امر، تردیـد می

ــت« و نیز این گفتـه کـه: »و   »هیچ اختلافی در میـان مؤمنـان و اهـل علم نیســ
 کنند«.فقط ملحدان در این امر، تردید می
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ج  گفته است: »تمام اهل اسلام، خبر واحد ثقه را از پیامبر  / حزم. و ابن 2
را   گروهی همچون اهل سنت، خوارج، شیعه و قدریه آن پذیرفته بودند و هر  

می علم  سر  مفید  سال  صد  از  پس  معتزله  متکلمان  اینکه  تا  دانستند 
 1برآوردند و با این اجماع مخالفت کردند«. 

ی »التمهید« گفته است: »اهل در مقدمه   / . ابن عبدالبر قرطبی مالکی3
از فقهاء و محدثان در تمام جهان   بر قبول خبر    -بر حسب اطلاع من    -علم 

اجماع   یا  اثر  و  گردد  ثابت  که  صورتی  در  بدان  عمل  وجوب  و  عدل  واحدِ 
در   فقیهان  تمام  اساس  همین  بر  دارند.  اجماع  نکند  نسخ  را  آن  دیگری، 

هایی از اهل بدعت؛ جز خوارج و گروهش تا به امروز ب  تمامی دوران از صحابه
این،   2شان معتبر نیست بر این امر متفّق هستند«. گروه اندکی که مخالفت 

 اجماع بر حجیت خبر واحد است خبر متواتر که جای خود دارد. 

گفته است: »علماء در تمام دوران در اثبات احکام بر التزام به   / . علائی4
 3آیات قرآن عظیم و احادیث سنت متفق هستند«. 

              فرماید:أ که می  در مورد این قول خداوند  / قیم. ابن 5

گفته است: »مردم اجماع دارند بر اینکه رجوع به الله              
 

 . دار الآفاق الجدیدة( 114-1/113الإحکام فی أصول الدحکام، ابن حزم ) -1

 (.1/2التمهید، ابن عبدالبر ) -2

 . 1( دار الدرقم ط  397تلقیح الفهوم فی تنقیح صی غ العموم، علائی )  -3
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زمان  در  او  خود  به  رجوع  نیز  رسول  به  رجوع  و  کتابش  به  رجوع  همان 
 1حیاتش و به سنتش پس از وفاتش است«. 

در »إرشاد الفحول« گفته است: »ثبوت حجیت سنتِ پاک و  / . شوکانی6
بجز   مورد  این  در  و  است  دینی  ضرورتی  احکام،  تشری ع  امر  در  آن  استقلال 

 2باشد«. ای از اسلام ندارد مخالف آن نمی کسی که بهره 

معلمی7 آحاد    / .  خبر  حجیت  از  هنگام سخن  به  الکاشفة«  »الأنوار  در 
گفته است: »دلایل در این باب بسیارند و اجماع سلف بر این امر محقق شده  

واژه  3است«.  دلالت آوردن  نزد وی  اجماع  این  ثبوت  بر حتمیت  )محقّق(  ی 
 کند. می 

این اجماع ی حجیت ها تأمل کنی وضوح و روشنی قضیهاگر در سیاق 
می  مشاهده  را  مسلمان  علمای  نزد  آن  قطعیت  و  از  سنت  اینکه  و  کنی، 

اهل  و رهنمود  و روش  راه  این،  که  براستی  نیست.  اختلافی معتبر  مسائل 
 علم است. 

 

 (. 1/39إعلام الموقعین، ابن قیم )  -1

 (. 1/97إرشاد الفحول، شوکانی )  -2

 (. 1/67، معلمی )الأنوار الکاشفة -3



 

 

 بخش دوم 
 نقض اصول منکران سنت 



 

 

 ی منکران آن مسائلی روشمند در اثبات حجیت سنت و مناقشه 

مندی شخص کمک  از امور مهمی که به بنای شناخت صحیح و ضابطه
که  می  باشد  کلی  قواعدی  دارای  انسان  که  اینست  و کند  تصورات 

پایهنگرش  بر  را  معرفت  ابواب  در  خود  اساسی  آن های  و  ی  نهد  بنیان  ها 
آن  به  را  مشکلات  و  ابن جزئیات  همانطورکه  دهد  ارجاع  گفته   / تیمیهها 

»می  بدان است:  جزئیات  که  باشد  داشته  کلی  اصولی  انسان،  که  بایست 
شود تا با علم و عدالت سخن بگوید سپس بفهمد که چگونه  ارجاع داده می

اند، وگرنه در کذب و جهل نسبت به جزئیات و جهل و ظلم جزئیات روی داده 
 1آورد«.ماند در نتیجه، فسادی بزرگ سر بر می نسبت به کلیات باقی می 

در صورت فقدان کلیات   -تیمیه  و سر برآوردن فساد معرفتیِ بزرگی که ابن
و روشمند   قواعد منهجی  در سایر   -و  آشکار  امری  کرده است  اشاره  بدان 

 ابواب علمی و معرفتی و بویژه در ابواب شریعت است. 
آن آشکار می در  این فساد  نماید گردد و رخ میاز بیشترین جاهایی که 

براستی مقام  چون  است  مخالفان  با  جدال  و  مناظره  هم  های  که 
های منهجی آشکارکننده و هم تمایزبخش است که بین افراد دارای نگرش 

 

 (. 19/203مجموع الفتاوی ) -1
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دمدمی  درماندگان  و  کلی،  قواعد  بر  مبتنی  در و  متناقضات  بین  که  مزاج 
کنند و در جای دیگری نفی می  -در جاهایی  -نوسان هستند و چیزهایی که 

 اندازد.نمایند جدایی میاثبات می 
های بسیار با منکران سنت یا آنان که در موردش پس از مناقشات و بحث 

آن  که  منهجی  ایرادات  حجم  دارند  نگرش شک  بنا ها  آن  بر  را  خود  های 
شان  ی دیدگاهاند و نیز میزان آشفتگی و تشویش معرفتی که شاکلهکرده 

 باشد برایم آشکار گردیده است. در این باب می 
بیانگر  که  دهم  ارائه  را  کلی  ضوابط  و  منهجی  قواعد  این  که  خواستم 

استدلال  ساختمان  استواری  و  می رسوخ  سنت  به  و کنندگان  باشد 
آشکار مییاوه را  آن  در  تردیدافکنان  به  گویی و سردرگمی  آن  از  بعد  نماید، 

روم إن  سراغ بیان بنیادهای حجیت سنت و دلایل آن به صورتی تفصیلی می 
 شاء الله. 

اثبات حجیت سنت و  این قواعد منهجی و روشمند مربوط به  از  برخی 
 برخی دیگر نیز مربوط به رد بر مخالفان آن است. 

که  از امور منهجی در تأیید دلایل حجیت سنت نزد منکران آن اینست    : اول
 ، از جمله:حالاتی به خود سنت استدلال نکنیمجز در  
به  -1 که  کند  استدلال  ما  بر  روایات  برخی  با  خواست  منکر سنت  اگر 

های دیگری بر او ای را مطرح نماید، ما نیز با روایت واسطه آن شبهه 
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افکن در  کند که شبههدهیم که تصویر کلی بابی را ترسیم میرد می
آن به طرح شبهه پرداخته است لذا خطای گزینشی عمل کردن غیر  

برایش آشکار می را  او  او  منهجی  بر  از جنس همان چیزی  و  نماییم 
 کنیم که او برای ما استدلال نموده است. استدلال می 

غیبی -2 اخبار  از  مذکور  احادیث  ثابت  اگر  آن  صحّت  که  است  ای 
است  می  شده  روایت  خبری  اینکه  بر  علاوه  صورت،  این  در  باشد 
 توان از آن برای استدلال هم استفاده کرد. می 

های کند از طُرُق و روشاینکه برایش »قطعیتّ« روایتی را که انکار می  -3
از بین می  برد و نیز مختلف و قطعی که احتمالات اشتباه و توهّم را 

همه  احوال  می جانبهبیان  ثابت  آن  اسانید  اگر  ی  اینکه  تا  کنیم 
 توانست خلاف آنرا ثابت نماید. 

و  -4 دارد  قبول  را  سنت  از  بخشی  که  باشد  کسانی  از  مخالف  اینکه 
می  رد  را  منکر همهبخشی  و  است کند  لذا ممکن  نیست،  ی سنت 

استدلال به بخشی از سنت برای بحث با این افراد به کار آید پس ما  
نماییم و از او  کنیم برایش ثابت میروایاتی را که بدان استدلال می 

 ها را بیان دارد.خواهیم وجه مخالفت خود با آن می 

باید که شخص گفتگوکننده با منکر سنت غافل از این نماند که  می   :دوم 
اثبات قویترین  از  یکی  دارد  وی  اختیار  در  را  از    -های قطعی  نوعی  با  که جز 
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اموری  ج  و آن اینکه پیامبر - توان در آن تردید افکند سفسطه و مغالطه نمی
اسلام  بزرگ  آن    از شعائر  انجام  در  از وی  اصحابش  تمامی  و  داده  انجام  را 

 . بدون اینکه در نص قرآن ذکر شده باشد اند  تبعیتّ نموده 
منظورم آن شعائر تعبُّدی است که امت، آن را از امت و عوام از عوام، نسل 

اند و روایت نمودن آن نیز فقط مختص محدثان نیست؛ به نسل نقل نموده 
شبانه در  پنجگانه  نمازهای  برپایی  رکعتهمانند  با  و روز  مشخص  های 

معروف آن، و همچون مشخص نمودن مواقیت مکانی برای حاجی و عمره 
ج از جهت   کننده، رمی جمرات و امور دیگر، چرا که ثبوت این امور از پیامبر

همه که  است  عملی  می تواتر  نقل  مسلمین  همه  از  مسلمین  و ی  کنند 
 امریست که هیچ شک و تردیدی در آن راه ندارد. 

شود اثبات تعداد نمازها، مقدار  ی این دلیل قصد می معنایی که از ارائه 
  -ها مشخص هستند  چرا که این  -ها نیست  های آن و امور مشابه آنرکعت 

اصلی ابطال  مرکزی بلکه  و  یعنی ترین  است  منکران سنت  نزد  قضیه  ترین 
مان به هیچ چیز مفصّلی که در نص قرآن ادعای اینکه ما برای اجرای دین
 ذکر نشده باشد نیازی نداریم! 

ارائه  هنگام  به  منکران  این  روی معمولا  مغالطه  به  استدلال  این  ی 
می می  و  نه آورند  است  شده  ثابت  عملی  تواتر  با  عبادات  این  گویند: 

 ی سنت قولی! بواسطه 
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 پذیرد یعنی اینکه: ردّ بر این مغالطه با بیان محل نزاع صورت می 
آیا چیزی از دین که در نص قرآن ذکر نشده قابل اجرا است یا خیر؟ با صرف 

 ی نقل آن. نظر از طریقه 
کنند به منهج و روش محدثان  کسانی که به سنت استدلال می   :سوما 

ی قوانین  شاکله کنند که  اعتماد دارند و با صدها دلایل و شواهد اثبات می 
قواعد علم حدیث، منظومه  و متکامل است و  انتقادی، مستند  به   ای  که 

کند و فریب صلاح و نیکی ظاهری راویان ظاهر اسانید )سندها( بسنده نمی
اکتفا نمیخورد و حتی به صلاح باطن آن را نمی  بر روش ها نیز  نماید بلکه 

مقارنه، بررسی و آزمایش به عنوان اصلی در تصحیح و تضعیف اخبار متکی  
برد هرچند که ظاهر اسانید بین نقد می باشد کما اینکه متون را زیر ذرهمی 

 آن، درست و بدون مشکل باشد. 
مانند است؛ علمی کنند که در تاریخ بشریت بیو به این علمی افتخار می 

به   لزوم که  و  نبوی  به اهمیت سنت  بردن علماء و صالحان امت  سبب پی 
از ناخالصی به کمال و پختگی رسید و بر این علم در    توثیق آن و حمایتش 
 کنند. توثیق اخبار تکیه می

کنند و تصویری ساده  اما منکران سنت در این روش، طعن و ایراد وارد می 
آن ترسیم می از  اما هر کسی که طعن و خرده و سطحی  را  کنند  آنان  های 

کند همیشه آن را ناقص و قاصر از نگرش صحیح منهج محدثان  دنبال می 
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دلیل ها را مبتنی بر ادعاهایی متناقض یا بی یابد و بسیاری از ایرادات آن می 
بی می  فقدان  و  جانبداری  به  محدثان  کردن  متهم  همچون  طرفی،  یابد، 

آن  می همچنین  افترائی  هرگونه  انتشار  به  محدثان  ها  ضد  بر  که  پردازند 
می ساخته نمایند،  وپرداخته  بررسی  را  آن  دروغ  و  راست  اینکه  بدون  شود 

امیه! و نیز متهم همانند متهم نمودن امام زهُری به جعل حدیث به نفع بنی
کردن امام بخاری به ناصبی بودن و عداوت با اهل بیت! و دیگر اتهاماتی که  

آن  ناقص  نگرش  و  از جهل معرفتی  بر می پرده  در مقابل مشاهده  ها  دارد، 
با دهمی  اد کنی که اهل سنت  این  اند و  عاها پاسخ گفته ها مثال نقض به 
 گویند. می 

قاعده  اساس  بر  سنت  اهل  اینکه  عمل نتیجه  باب  این  در  واضح  ای 
جانبه به علم حدیث و روش  کنند که مبتنی بر معرفت تفصیلی و همهمی 

محدثان است، و آنان برای هر جزئی از این علم دلیلی مبنی بر دقت آن دارند  
 اش دارند. و در هر یک از ابواب آن، شاهدی بر صحت و درستی

به   چهارم:  سنت  در  احادیث  تردیدافکنان  با  متناقض  اخبار صورتی  و 
بینی که برای تقویت و تاکید بر موضع بار می کنند، چنانکه یکبرخورد می 

کنند با اینکه حجیت همین  سلبی خود نسبت به سنت بدانها استدلال می 
اند! بار کنند را در جایی دیگر انکار و ابطال کردهچیزی که بدان استدلال می 

موضع با  مخالفت  صورت  در  را  صحیح  اخبار  تمایل دیگر،  و  شان  گیری 
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باطل می و  نموده  بینتضعیف  در  امر بسیار  این  رایج است،  شمارند.  شان 
 ها در این تناقض نیفتاده باشند. هرچند که شاید معدود افرادی از آن 

 مثال: 
الإحتجاج رساله   / سیوطی فی  الجنةّ  »مفتاح  عنوان  با  مختصری  ی 

کسانی   رد  در  نةَ«  و بالسُّ هستند  سنت  حجیت  منکر  که  کرده  تألیف 
 گویند که تنها قرآن حجت است. می 

اش خاطرنشان ساخته است که: »یک رافضی زندیق، سخن  و در مقدمه 
که خداوند بر    -شده بسیار گفته مبنی بر اینکه سنت نبوی و احادیث روایت 

باشد و حجت، خاص قرآن است  قابل استدلال نمی   -علو و شرف آن بیفزاید  
»ما جاءکم من حدیث  و برای این مدعای خود، این حدیث را آورده است که:  

»هر حدیثی    فاعرضوه على القرآن فإن وجدتم له أصلا فخذوا به وإلّا فردّوه«
که از من به شما رسید بر قرآن عرضه کنید اگر برای آن، اصلی در قرآن یافتید  

کنید«.  رد  آنرا  صورت،  این  غیر  در  سایر   1بپذیرید  بین  از  چگونه  حدیث  این 
 احادیث نزد این رافضی و دیگر افراد مثل او حجت شده است؟! 

صحیح  وجه  هیچ  به  سند  جهت  از  حدیث  این  که  اینست  مصیبت 
بیهقینمی از  را  آن  ابطال  سیوطی  و  است:   / باشد!  گفته  که  نموده  نقل 

عرضه مورد  در  که  و »حدیثی  است  باطل  شده،  روایت  قرآن  بر  حدیث  ی 
 

 .الجامعة الإسلامیة(، 5صفحه ) مفتاح الجنة -1
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دهد چرا که در  باشد و خود این روایت بر بطلان خود گواهی می صحیح نمی
ی حدیث بر قرآن نیست. )پایان سخن  قرآن، دلالت و نشانی مبنی بر عرضه 

 1بیهقی در المدخل الصّغیر(«. 
 مثالی دیگر: 

ریهّ   ابو  تردیدافکن در سنت    -محمود  در کتابش »أضواء علی    -از سران 
السنةّ المحمدیة« بیان داشته است که: »احادیث صحیح و آثار ثابتی وارد  

کند که در اینجا یکی  ها از نوشتن احادیث پیامبر نهی می شده که همگی آن 
آن می از  را  ابوسعید  ها  از  نسائی  و  ترمذی  دارمی،  مسلم،  احمد،  آوریم: 

نموده  خدری روایت  اللهس  رسول  که  فرمودند:   اند  إلِاَّ  ج  عَنِّي  تكَْتبُُوا  »لَا 
»چیزی بجز قرآن از من ننویسید پس    الْقُرْآنَ فَمَنْ كَتبََ عَنِّي شيئاً فَلْيمَْحُهُ«

 2هر کسی چیزی غیر قرآن از من نوشته است آن را محو گرداند«. 
را   که کتابش  احادیث صحیح  می کسی  در  تردیدپراکنی  و میزان  خواند 
می را  آن  در  می موجود  تعجب  به  بیند  چطور  که  بر کند  حکم  راحتی، 

دهد بویژه اینکه این حدیث از احادیث قولی »صحیح« بودن این حدیث می 
 کند! است که ابو ریهّ در سخنانش بر آن تاکید بسیار می 

 

 (.10منب ع پیشین صفحه ) -1

 . 6(، المعارف، ط  19، صفحه )أضواء علی السنة المحمدیة  -2
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آن  زیرک  افراد  از  برخی  که  است  گردانیدن  ممکن  ملزم  برای  ها 
شان، به چنین اخباری استدلال کنند و مثلا بگویند: شما حدیث مخالفان 

دانید لذا من شما را به دلالت آن بر عدم نهی از کتابت )نوشتن( را صحیح می 
 کنم با اینکه خودم آن را قبول ندارم! حجیت سنت ملزم می 

این، استدلالی فاسد است که وجه فساد و بطلان آن بزودی بیان خواهد  
 شاءالله. شد إن 

بر کسی که می  احادیثی که صحیح می ما چنین  به  را  ما  دانیم خواهد 
ی احادیث در این باب ایمان داریم نه  دهیم که ما به همهملزم گرداند رد می 

دهد و با آن یک آن را اصل قرار می -شخص مخالف   - فقط به یک حدیث که 
که صحیح  دیگری  احادیث  با  احادیثی حدیث،  از  یا  آن هستند  از  که تر  اند 

پردازد لذا اگر او خواستار باشند و موارد دیگر، به مخالفت می ناسخ آن می 
مجادله است باید با مجموع احادیث وارده با ما به مجادله برخیزد نه فقط 

 ها. با یک حدیث از آن 
 پرسیم: هنگام مجادله با منکر سنت، ابتدا از وی می  :پنجم

امر پیامبر از  اگر که این امر در  آیا اصل لزوم پیروی  ج نزد تو اشکال دارد 
 ی نقل آن مخالف هستی؟ نصّ قرآن ذکر نشده باشد؟ یا اینکه تو با شیوه 

ی نقل مخالفت کرد با او  اگر لزوم پیروی از پیامبر را پذیرفت اما با شیوه
گیرد چرا ای صورت نمیدر مورد دلالت آیات قرآن بر اطاعت از رسول، مناقشه
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او    -کند و مخالفتش  که او بدان اقرار می  ی تنها در شیوه  -بر حسب گفته 
پیامبر اقوال  لزو نقل  اصل  در  نه  اوست  نهی  و  امر  و  امر  ج  این  و  پیروی؛  م 

را کاهش می این منکران  با  موارد جدال  از  زیرا می بسیاری  بینیم که دهد 
آن  دربارهاکثر  مجادله ها  به  پیامبر  از  پیروی  لزوم  بر  قرآن  آیات  دلالت  ی 

آیات، پردازند و دست به تأویلاتی می می  زنند که نه زبان عربی و نه سیاق 
گویند مراد از رسول: رسالت  باشد، همانند این که می ی آن نمی دربردارنده 

اساس دیگر ربط و بیاست نه شخص مُرسَل )فرستاده شده( یا تأویلات بی
ها را مورد مناقشه قرار داد اگر مامی اینکه کم نیستند. لذا ایرادی ندارد که ت

 ی نقل باشد نه در اصل پیروی از پیامبر. که اختلاف در شیوه 
ی نقل آن اعتمادی ندارد به او  اگر منکر سنت بگوید که به شیوه  :ششم

ات مبتنی بر چه اساسی است؟ آیا مبتنی بر علم اعتمادیگوییم: این بی می 
می  بدان  تو  مناظره تفصیلی  به  او  با  مورد  این  در  بله،  گفت:  اگر  باشد؟ 

پردازیم و دقت روش محدثان و بسندگی آن در حفظ روند نقل سنت را  می 
 کنیم. برایش ثابت می 

اش در صدور حکم بر یکی از  و اگر بگوید: خیر، درواقع جهل و شتابزدگی
ترین علوم را آشکار کرده است بدون اینکه از تفصیلات بزرگترین و گسترده

 آن آگاهی داشته باشد. 
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کفایتی علم حدیث حکم کردم چون اما اگر گفت: من بدین سبب به بی 
ای  ام که با این شیوه روایت شده است؛ شیوه برخی از احادیثی را انکار کرده

و ضابطه قواعد اش می مندی که شما مدعی دقت  که من  باشید هرچند 
 این علم را ندانم. 

ها هستی چه تعداد هستند؟ و  گوییم: این احادیثی که منکر آنبه او می
 وجه انکار تو نسبت به این احادیث چیست؟ این را برایمان بیان کن. 

شان  هایی را که مدعی نکارتحدیث از آن   20توانند  معمولا این افراد نمی
حدیث    10کنند به  هستند بیان کنند و حتی احادیثی که اکثرشان انکار می

اند گوییم: هزاران حدیث با این شیوه نقل شده ها می رسد لذا به آن نمی هم  
دین آن و مسلمانان،  بر  را  کرده شان  بنا  آن ها  از  را  نیک خود  اخلاق  و  ها  اند 

احادیثی که شما منکر شده گرفته  آن  به تعداد  برابر  اند. و نسبت  اید دهها 
حدیث مقبول هست پس آیا اصل این شیوه را به سبب چنین نسبت نادر و 

 کنید؟! ناچیزی نقض می 
دهد را نقض  آیا علوم دیگری که این نسبت خطا و اشتباه در آن روی می 

 نمایید؟ کنید و از اعتبار ساقط می می 
می  انکار  که  احادیثی  از  بسیاری  بدفهمی  همچنین  به سبب  تنها  کنند 

ها یا جمع نکردن احادیث دیگر با آن، و یا به سبب این پندار اشتباه است  آن 
باشد حال آنکه ضرورتش به هنگام که حدیث با امری ضروری مخالف می 
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شود و دیگر وجوه انکار که بدون بررسی و تحقیق بحث و بررسی ثابت نمی
 گردند. رد می

گیرد سپس برخی از احادیثی که مورد انکار تردیدافکنان در سنت قرار می 
شود پردازند به هنگام تحقیق و بررسی مشخص می و بسیار به تکرار آن می

آیه خورده شدن  نیستند همانند حدیث  ثابت  از جهت سندی  رجم  که  ی 
ی فرشته و رعد را صدای او گفته است،  توسط بز، آن حدیث که برق را تازیانه 

منظور خودکشی آنگاه که وحی، مدتی از وی قطع  ج به حدیث تلاش پیامبر
 شد و امور دیگر. 

توانید بگویید ما به روشی  و چون از جهت سندی ثابت نیستند پس نمی 
ها  کنید اعتمادی نداریم چرا که شناخت ما به ضعف آن که نقل حدیث می 

منظورم قواعد علم حدیث  -ی نقل سنت است ناشی از همان قواعد شیوه 
کند نه اینکه سبب و همین امر هم این قواعد و قوانین را تقویت می  -است 

 ها شود. تضعیف آن 
بسیاری از احادیث صحیحی که تردیدافکنان در سنت به انکار آن    : هفتم

ها بدان و پردازند از جهت معنا در قرآن، نظیر و مانند دارند؛ قرآنی که آن می 
قرآنی   همانندهای  و  نظایر  این  درباره  آنان  از  لذا  دارند.  ایمان  آن  کمال 

 کنند؟ ها برخورد می پرسیم که چه توجیهی برایشان دارند و چگونه با آن می 
 مثال آن: 
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ی کسی که مجازات رجم )سنگسار( را که در سنت ثابت است انکار گفته 
می می  سنگین  آدمی  نفس  بر  که  اموریست  از  چون  او کند  به  نماید... 
گویی که در گوییم: درمورد بریدن دست و پای دزد بر خلافِ هم چه میمی 

 سوره مائده آمده است؟ 
الثبّوت است و به سبب تعدی و  اگر بگوید که این، یک حکم قرآنی قطعی 

ی ثبوت و از سبب گوییم: سخن ما با تو از درجهباشد به او میراهزنی می 
 باشد. مجازات نیست بلکه از چگونگی مجازات می 

گوییم: مجازات قطع  ای لذا ما به تو میتو رجم را از جهت روانی انکار کرده
  -ای  دست و پا، خالی از جنس معنایی نیست که تو آن را در رجم منکر شده 

در جنس   نه  دهد  روی  دجه  در  آنچه که مجازات   -و چه بسا مخالفت  اما 
 بریدن را نزد تو سبک کرده است دو امر است: 

 اینکه بریدن، حکم الله متعال است. :  اول
 سبب آن دزدی و راهزنی است چرا که تعدی بر مردم در آن هست.  :دوم 

أ است  گوییم که حکم و قضاوت خداوندما نیز همین را در مورد رجم می
 ج ثابت شده است.  و این امر با تواتر بر زبان رسولش

دریدن   و  خداوند  حدود  از  فرافکنی  و  تعدی  رجم،  سبب  اینکه  کما 
های محرمّات او از سوی فرد متأهل است، و تعدی بر مردم از تعدی بر  پرده 
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محرمات و حدود خداوند اولی نیست که فرد متعدی و متجاوز )بر مردم(  
 بخاطر آن مجازات گردد. 

با   رجم  اجرای  اینکه  آن  و  هست  تفاوت  مجازات،  دو  بین  حال  این  با 
دیواری از بررسی، دقت، تحقیق و شهادت شاهدانِ با صفاتی معین احاطه 
شده است که بر خلاف دزدی و راهزنی، اجرای آن در حالات پنهانی زنا دشوار 

 گردد.می 
مثال  نماید  تأمل  معنا  این  در  هرکس  اینکه  نمونهنتیجه  و  های ها 

ها به هنگام گفتگو با منکر احادیث یابد که ذکر آنمتعددی را در قرآن می 
درون و  معنا  جهت  از  می صحیح  ثمربخش  و  مفید  همچون مایه،  باشد 

های آزادی مورد نظر احادیث قتال فی سبیل الله، احادیث مخالف با ارزش 
 ها. غرب و مدرنیته و امثال این

آن موضع   :هشتم  بر اساس  گیری  از مهمترین اصولی که منکران سنت 
های متناقضِ با هم هاست که: سنت، مملو از روایت کنند این گفته آن می 

و متون مشکل است و این امر را اصلی برای ابطال حجیت سنت و ردّ آن قرار  
 دهند.می 

و تعامل علمای سنت با روایاتی که ممکن است دارای تعارض و تناقض 
خورده برای ظاهری باشد به منظور جمع میان آن روایات را تلاشی شکست 
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ی آن توصیف  سرپوش گذاشتن بر خلل موجود و وصله کردن پارگی جامه
 کنند. می 

حالی قرآنی در  آیات  با  سنت  منکران  این  آن که  بین  که  تعارض ای  ها 
از سوی ملحدین و دیگر اسلام  ایراد و اشکالی  یا  ستیزان بر ظاهری هست 

کنند که از اجتهاد شود با تأویل یا تحریف نامقبول تعامل می ها وارد میآن 
انکار و محکوم می را  آن  که  بین نصوص  نمایند علمای سنت جهت جمع 

کنند که بر دیگران انکار ها برای خود، چیزی را جایز میبدتر است چرا که آن 
نگرند به نصوص  نمایند! و اگر با همان دیدی که به نصوص سنت می می 

کردند و نگریستند قرآن را انکار می ای که ایراد بر آن وارد شده هم می قرآنی 
 نمودند. حجیت آن را ابطال می 

از معانی مهمی که حضور آن در نفس شخص به بزرگداشت سنت   :نهم
انجامد کما اینکه غیاب آن  و شناخت قدر و منزلت و اهمیت آن در اسلام می 

به کم ارزش شدن منزلت سنت و تأثیرپذیری شخص از شبهات ضد آن را 
معانی و مفاهیم رفتاری و اخلاقی عظیمی است که سنت در  کند  تسری ع می 

دارد  انسانی می بر  والای کمال  درجات  به  را  رساند ؛ مفاهیمی که بشریت 
همچنین شامل ارشادات مهمی است که توازن انسان با خودش، خانواده،  

می  محقق  را  دوستانش  و  شیوه خویشاوندان  و  عبادت سازد  در  نیکو  ی 
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آورد و نصوص پروردگار، نیکی به خود و به مردم را در انسان یکجا گرد می 
 دیگری که در این مفهوم فراوان هست. 

مختلف   جوانب  با  تعامل  برای  آن  اهمیت  و  سنت  زیبایی  با  که  کسی 
کند و در نفس زندگانی آشنا باشد قدر و منزلت و والایی منب ع آن را درک می 

شود بر خلاف کسی که بدان او، عظمت و ابهت نسبت به سنت ایجاد می 
می  سر  به  آن  از  دور  و  است  برخی  جاهل  پیرامون  شبهات  سپس  و  برد 

کند چرا که سپری روانی در وجودش ندارد که نصوص سنت را دریافت می 
 او را از انکار و نپذیرفتن آن شبهات باز دارد.

رفتاری محتوای  بین  ارتباط  گونه،  بدین  اثبات  -و  بین  و  سنت  اخلاقی 
ای غیرمستقیم باشد گردد هرچند که این امر به شیوه حجیت آن آشکار می 

نمی چنانکه  دارد  قرار  اهمیت  نهایت  در  جدایی اما  دو  این  بین  بایست 
اثبات  امر، مکمل همدیگر و  زیرا هر دو  بخش منزلت  کننده و عزت انداخت 

 باشند. سنت می 
اثبات:  دهم  برای  را  سؤالاتی  سنت،  منکران  که  آن همانطور  کنندگان 

نماییم و  ها میکنند ما نیز سؤالات بسیاری داریم که متوجه آن مطرح می 
باید که بدانها پاسخ دهند زیرا ما به دریافت اعتراضات و شبهات اکتفا  می 
برابر نمی چند  بلکه  بمانیم  باقی  مدافع  نقش  در  پیوسته  که  کنیم 
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آن سؤالات  متوجه  را  میشان  آن ها  بیشتر،  برابر  چند  و  دچار  نماییم  را  ها 
 کنیم. چالش می 

روبرو  آن  با  منکران سنت  که  اشکالاتی  و  میزان سؤالات  برای شناخت 
ماه و سال   روز، هفته،  در طول  را که مسلمانان  عباداتی  کافیست  هستند 

می  و انجام  فرایض  انجام  بودن  ممکن  میزان  سپس  نماییم  بیان  دهند 
واجبات از بین این عبادات را بر فرض نبود نصوص سنت مشاهده کنیم تا 

 ج را درک نماییم. خطورت سخن از انکار این نصوص ثابت از پیامبر
دارم که متوجه منکران سنت یا بخشی اندک از این سوالات را بیان می 

بدان  سنت  نصوص صحیح  از  استفاده  بدون  تا  است  آن  در  تردیدافکنان 
 پاسخ گویند: 

 ارکان اسلام چه تعداد است؟ و چه دلیلی برای آن هست؟ 
 های نماز چندتاست؟ نمازهای فرض چه تعداد هستند؟ تعداد رکعت 

چه دلیلی برای وجود نمازی به نام ظهر وجود دارد؟ و زمان آن کی پایان  
 یابد؟ می 

چه دلیلی برای صحت و درستی ادای نمازهای پنجگانه در اوقات معین 
 دهند وجود دارد؟که مسلمانان در مساجد انجام می 

شود،  ج ختم می اگر معترض بگوید: دلیل، تواتر عملی است که به پیامبر
شود: پیامبر بر چه اساسی در انجام نمازها بر  این سوالات از او پرسیده می 
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ای این روش تکیه نموده است؟ آیا بر نصّ قرآنی تکیه کرده است یا بر وحی 
أ که خارج از نص قرآن است و چگونگی انجام این عبادات را در   از جانب الله

 آن معین نموده است؟ 
د در نماز مشروع می   باشد؟ آیا تشهُّ

نمازگزار اگر دچار سهو شد و در نمازش شک کرد یا در آن، کم و زیاد نمود  
 ی سهو برود؟ چه دلیلی برای آن هست؟ چکار باید بکند؟ آیا سجده

 ی اذان برای نماز چطور است؟ صفت و شیوه 
و نیز: آیا هر کسی که مقداری مال داشته باشد زکات بر او واجب است؟  
واجب   زکاتش  برسد  بدان  مال  اگر  که  دارد  معینّی  نصاب  حد  اینکه  یا 

گردد؟ پس کسی که پنج گرم طلا دارد آیا زکات بر او واجب است تا که در می 
نقره می  و  برای کسانی که طلا  قرآن  در  وارده  تهدید  و  داخل وعید  اندوزند 

 نشود؟
و شخص چه مقدار از مالش را جهت زکات خارج کند از گناه به دور شده 

 و اوامر قرآنی مبنی بر دادن زکات را انجام داده است؟ 
کسی که مثلا یک میلیارد تومان دارد و فقط صد تومان از آنرا زکات داده  

 آیا دَین خود را ادا کرده و از گناه به دور مانده است؟ 
ــاس آن،  مقـداری کـه بـایســــتی در حبوبـات و میوه ا بر اســ هـا، زکـات داد تـ

      فرماید:  مســلمان این امر خداوند را انجام داده باشــد که می
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و به هنگام رسیدن و چیدن و درو کردنشان از  »  [141] الأنعءم      
ــاکین( ببخشــــیـد و زکـات لازم آنآن چقـدر   «هـا را بـدهیـدهـا )بـه فقراء و مســ

اســـت؟ و آیا بین آنکه محصـــولش را از طریق آبیاری به دســـت آورده با آنکه  
 دیم است فرق هست؟

آیا زنِ دارای حیض باید روزه بگیرد؟ چه دلیلی برایش از نص قرآن هست؟  
آیا زن دارای حیض نمازهایی که از وی فوت شده را قضا کند؟ یا فقط باید  

 خواهیم. های فوت شده را قضا نماید؟ دلیلی روشن از نص قرآن می روزه 
آیا کسی که در ماه رمضان با همسرش نزدیکی نموده باشد باید کفاره  

صدقه آیا  هست؟  دلیلی  چه  مشروع بدهد؟  رمضان  ماه  پایان  در  فطر  ی 
 گردد؟ چه دلیلی برایش هست؟ و مقدار آن چقدر است؟ می 

مکانی مواقیت  آیا  از همچنین  نباید  احرام  با  جز  حاجی  که  هست  ای 
ها را معین کرده ها بگذرد؟ این مواقیت را برای ما نام ببرید، و چه کسی آن آن 

 است؟ 
 کنند صحیح است؟ اینکه مسلمانان امروزه دو نماز را در عرفه جمع می

 چه دلیلی از قرآن بر رمی جمرات وجود دارد؟ 
 آیا طواف وداع داریم؟ 
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هاست حتی هر دلیلی که این سؤالات در باب عبادات و معاملات، بیش از  
شود سؤالی است که با آن بر منکران  برای حجیت سنت بدان استدلال می 

 گیرد. سنت، اعتراض صورت می
گوید: باشد که می ی آن کس راست و درست میها، گفته آیا پس از این

عمل و  سنتّ  پذیرندگان  و  است  روایات  از  تلنباری  آن، سنت،  به  کنندگان 
 پرستند!! اسانید را می 



 

 

 اصول منکران سنت نبوی 

پس از تأمل در اشکالات و شبهاتی که منکران سنت و تردیدافکنان در آن  
 گردد: اصل باز می 6کنند دریافتم که به ها تکیه میبر آن 

نیازی به غیر  سنت با ادعای کافی بودن قرآن )و بیابطال نیاز به  :  اصل اول 
 آن(. 

 منحصر کردن سنت معتبر در متواتر و ابطال حجیتّ آحاد. :  اصل دوم
 طعن وارد کردن در ناقلان سنت و متهم نمودن آنان. : اصل سوم
ادعای از بین رفتن سنت و محفوظ نماندن آن با استناد به :  اصل چهارم 

 تأخیر در کتابت و تدوین آن. 
پنجم  روشمندی  :  اصل  در  تردیدافکنی  و  حدیث  علم  جایگاه  ابطال 

 های آنان در تصحیح و تضعیف اخبار.محدثان و شیوه 
انکار احادیث و روایاتی معین از سنت صحیح با این توهم :  اصل ششم 
 باشد. هاست مخالف می تر از آن که با آنچه راجح 

با پاسخ آن  ها در دو کتابم »سابغات« و »أفی السنةّ  این اصول را همراه 
داشته  بیان  تفصیلشک«  از جهت  اینجا  در  اصول  این  نقض  اما  گویی، ام؛ 

پاسخ با  دیگر  امور  و  پاسخگویی  وجوه  ارائه  آن  ترتیب،  در  موجود  های 
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تفاوت می کتاب  در ها  تنها  و تشابه  دو مقام، مختلف هستند  که  کند چرا 
 عناوین این اصول است. 

ادعای   اول:  بهانه بی اصل  به  سنت  به  )و  نیازی  قرآن  بودن  کافی  ی 
 نیازی به غیر آن( بی 

که  برای اینکه دینش را آنطور -کنند که مســـلمان منکران ســـنت ادعا می
نیـازی بـه منبعی دینی بجز قرآن کریم نـدارد چرا   -خواهـد برپـای دارد  خـدا می
 بیانگر همه چیز است. [89] النح      که قرآن

گیرند که در نصّ  منبعی که مسلمانان از آن، حُکمی شرعی بر میلذا هر  
باشد که به گمراهی و قرآنی ذکر نشده است درواقع از منابع دروغینی می

 ج برسد!  خداترین سندها به رسولانجامد هرچند که با صحیح انحراف می 
گیرد: هیچ شکی در تبیان بودن و  این گفته اینگونه مورد مناقشه قرار می

گر بودن قرآن برای همه چیز نیست اما مسئله در مورد مشخص کردن بیان 
ها تبیان را در این و توضیح وجه تبیان است که قرآن بیان داشته است، آن 

کنند و این محدود ساختن دلالات لفظ نص قرآنی بر هر حکمی منحصر می 
نمی  آنرا  که  نص، است  جمله:  از  است  وسی ع  تبیان  طُرق  که  چرا  پذیریم 

نسخه بیمار،  یک  برای  پزشکی  اگر  و  غیره...  و  إحاله  بپیچد  اشاره،  دارو  ی 
نسخه به  استناد  با  را  او  »رژیم  سپس  برایش  آن  در  که  دیگری  پزشک  ی 
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غذایی« نوشته او را به پرهیز و رژیم غذایی احاله کند تا آن را نیز در پیش گیرد 
گوییم که پزشک، درمان را برای او بیان داشته است و رژیم غذایی را هم  می 

بلکه  است  ننوشته  برایش  آنرا  اینکه خود وی  با  است  نموده  بیان  برایش 
 وجه تبیان در اینجا: احِاله است. 

أ   کنیم که خداونددر قرآن کریم هم اینگونه است، چنانکه مشاهده می
شود و این را در  در قرآن به طاعت رسولش و اجتناب از نهی او رهنمون می 

ج بدان امر   خداکند لذا هر کس از هر آنچه که رسول ها موضع تکرار می ده
از قرآن پیروی   کرده اما نص آن در قرآن ذکر نشده پیروی نماید در حقیقت 

رسول  می  این  طاعت  وجوب  بر  مبنی  تبیان  قرآن،  خود  در  که  چرا  کند 
 ج موجود است.  بزرگوار

گفتـه    [89] النحا           ی  در تفســــیر آیـه  / بیضــــاوی
اسـت: »یعنی همه چیز از امور دین به صـورت تفصـیلی یا اجمالی با احاله به  

 1باشد«.سنت یا قیاس می

در روح المعانی گفته اسـت: »تبیان بودن کتاب )قرآن( اینگونه   / و آلوسـی
اســــت کـه در آن برای برخی امور، نص و برای بعضــــی دیگر، احـالـه بـه ســــنـت 

    ج امر کرده و در مورد آن گفته اسـت:   هسـت چنانکه به پیروی از پیامبر

 

 (. 3/237أنوار التنزیل و أسرار التأویل، بیضاوی ) -1
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و در    «گویداز روی هوی و هوس سخن نمی»  [3] النجم          

        این قول خـداونـد نیز بـه اجمـاع تشــــویق نموده اســــت:  

 1«."پیش گیرد و )راهی( جز راه مؤمنان در "[3] النجم  

چنانکه  دارند  اعتراض  سابق  مسئله  بر  دیگر  جهتی  از  سنت  منکران 
ها آمده است بطور مطلق بر گویند آیاتی که امر به طاعت رسول در آن می 

کند بلکه دالّ بر پیروی از کتابی معنای پیروی از سنت و امر پیامبر دلالت نمی 
باشد بنابراین مراد از شخص رسول،  است که آن را آورده است که قرآن می 
ج انجام   گویند: هر چیزی که پیامبررسالت است نه شخص مُرسَل!! و می 

داده و در نص قرآن ذکر نشده به مقتضای نبوتش آنرا انجام داده است نه 
می صادر  نبوت  از  که  چیزی  و  الزامرسالتش!  شرعا  یعنی شود  نیست!  آور 

 گذارند. ها با این اعتبار بین رسول و نبی فرق می آن 
هـاســــت چرا کـه معنـای  این مســــئلـه بیـانگر نظر فـاســــد و فهم محـدود آن
تر از آنســت که برای تعیین رســول در آیاتی که امر به طاعتش نموده روشــن
        فرماید: معنایش اســتدلالی صــورت گیرد، آیا خداوند نمی

  [80] النساااء                       

هر کـه از پیـامبر اطـاعـت کنـد در حقیقـت از خـدا اطـاعـت کرده اســــت و هر کـه »

 

 (.14/214روح المعانی، آلوسی )  -1
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)به اوامر و نواهی تو( پشــــت کند )خودش مســــوول اســــت و باک نداشـــته  
ــان  آن نـگـهـبــان )اعـمــال(  ــه عـنـوان مـراقــب )احـوال( و  ب را  بــاش( مــا شــــمــا 

کند که مراد از رسـول روشـن می    . ضـمیر کاف در  «ایمنفرسـتاده
ل اســـت نه رســـالت، و اگر در مشـــهورترین آیه ای که در اینجا شـــخص مُرســـَ

ــتدلال می ــنت بدان اسـ ــورهبرای حجیت سـ ــود تأمل کنیم یعنی آیه سـ ی شـ
                  فرمـایـد: حشــــر کـه می

چیزهایی را که پیامبر برای شــما )از احکام الهی( آورده اســت  »  [7] الحشاا  
. در  «آن بازداشـته اسـت دسـت بکشـیداجرا کنید، و از چیزهایی که شـما را از 

ولُ ﴿یابیم که لفظ  می تواند به معنای رســالت باشــد چرا در اینجا نمی﴾  ٱلرَّســُ
                  فرمـایـد:  می أ کـه خـداونـد

                        

 [7] الحشاا                    

پیـامبرش ارمغـان داشــــتـه هـا بـه  چیزهـایی را کـه خـداونـد از اهـالی این آبـادی»
است متعلّق به خدا و پیامبر و خویشاوندان )پیامبر( و یتیمان و مستمندان  

بـاشــــد. این بـدان خـاطر اســــت کـه اموال تنهـا در  مـانـده میو مســــافران در راه
میـان اشــــخـاص ثروتمنـد شــــمـا دســــت بـه دســــت نگردد )و نیـازمنـدان از آن 
محروم نشـوند(. چیزهایی را که پیامبر برای شـما )از احکام الهی( آورده اجرا 

ــید ــت بکشـ ــت دسـ ــته اسـ ــما را از آن بازداشـ . زیرا «کنید و از چیزهایی که شـ
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خدا واقع  نظیر برای رســــولی بنیســــخن در اینجا از فیء اســــت که در غزوه
 شد، پس در اینجا چه ربطی به رسالت دارد؟!

ها بین رســول و نبی باید گفت که هر دوی و به نســبت فرق گذاشــتن آن
  فرماید:  ها در ســیاق مدح پیروی از پیامبر یکجا آمده اســت چنانکه میآن

کســــانی کـه پیروی »  [157] الأعرا             
د مصــــطفی( پیـامبر امّی کـه )خوانـدن و  کننـد از فرســــتـادهمی ی )خـدا محمـّ

ج بـا  شــــود کـه از محمـد. چگونـه پس از این گفتـه می«دانـد(نوشــــتن نمی
 شود؟ وصف نبوت پیروی نمی

قرآن  ادعای  به  نسبت  بی منکران  و  اکتفا  بسندگی  آن  غیر  از  نیازی 
حتی نمی است  انحراف  و  گمراهی  سنت،  از  پیروی  معتقدند  بلکه  کنند 

ها بر این باورند که پیروی از سنت، شرک به خدا، تحکیم به غیر بسیاری از آن 
های نیاکان بر امر و شرع خداوند است.  ها و سنت وی و مقدم داشتن عرف 

بخش در کتابش »القرآنیون و شبهاتهم حول السنة« و دکتر خادم حسین
از گفته  های بزرگان منکران سنت را در بکار بردن وصف کفر و شرک  برخی 

کنند نقل  پذیرند و بدان عمل می برای کسانی که همراه قرآن، احادیث را می 
است.  زده  ردیهّ  آن  بر  و  افراط  1کرده  و  غلو  نیز  من  و و  از خلال جدل  را  شان 

 

 . مکتبة الصدیق(، نشر 219صفحه ) -1
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کرده  لمس  آنان  با  خود  مستقیم  آن گفتگوهای  از  برخی  که  چرا  به ام  ها 
 سبب باورم به سنت، صراحتا وصف شرک را برایم بکار برده است. 

از گمراهی و انحراف ها تا این حد  پس اگر که امر به پیروی از سنت نزد آن
باشد با وجود این همه  است در این صورت، قرآن چگونه هدایتگر و مبینّ می

ها را مقیدّ  آیاتی که لزوم طاعت امر رسول را به صورت مطلق بیان نموده و آن
نکرده است؟ اگر پیروی از سنت پیامبر شرک باشد آیا نزول این آیات، سبب  

به سبب فهم   -ها  به زعم آن  -فتنه و گمراهی مردمان نیست؟ چرا که مردم  
آن  در  آیاتی که خداوند  از  در اشتباه خود  نموده  امر  رسولش  به طاعت  ها 

ها است که در نهایت فساد و انحراف  ی آن اند و این لازمِ گفته شرک افتاده
 باشد. می 

ی سپس کسانی از بین این منکران سنت هستند که اگر حقیقتِ گفته 
دریابند ممکن  را  دارد  دنبال  به  که  و فسادی  پیامدها  و  کنند  درک  را  خود 

از گفته اینکه  اش برگردد و به صحت و درستی سنت باورمند  است بجای 
ی شود به انکار و مخالفت با قرآن بپردازد که این امر بخاطر جدایی و فاصله

زمان زیادی با او ها با سنت است. یکی از جوانان زیرکی که مدت شدید آن 
های سخنانش را  پیرامون حجیت سنت به گفتگو پرداختم پس از آنکه لازم

فهم کرد صراحتا به من گفت که اعتقادش به صحت قرآن دچار شک و تردید 
سنت  اش نسبت به  شده است! با اینکه صحیح این بود که از موضع منفی 
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گفتگوی   از  پس  هم  آن  نماید  شک  کریم  قرآن  در  اینکه  نه  بکشد  دست 
شده مفصّلی که در اثنای آن، تمام امت را به سبب تکیه نمودن بر امور نقل 

هم پس از آنکه از  ج در مورد فرایض تضلیل کرد و گمراه دانست آن  از پیامبر
آوردن یک نص قرآنی برای تعداد نمازها و رکعات آن عاجز ماند، با اینکه نماز  
پس از توحید مهمترین فرض است. و بدون تردید، کسی که از منزلت سنت 

کند از راه راست به کاهد و در فهم خود مبنی بر کافی بودن قرآن غلو می می 
 باشد و الله المستعان. دور می

ابطال   و  متواتر  احادیث  در  معتبر  سنت  ساختن  منحصر  دوم:  اصل 
 حجیت آحاد 

هنگامی که بسیاری از تردیدافکنان در سنت به حجم تنگنایی پی بردند  
بویژه آنچه که متعلق به گمراه    -که باور به انکار مطلق سنت به دنبال دارد  

برای  که  چرا  است  پنجگانه  نمازهای  باب  در  مسلمانان  تمامی  دانستن 
ودن  انسان دشوار است خود را قانع سازد که اجِماع تمام امت بر مشخص ب 

نتیجه در  عدد،  پنج  در  فرض  قرآن نمازهای  با  مخالفت  و  دین  در  بدعت  ی 
است   داده  روی  امت  در  فریضه  -کریم  چنین  از  لذا  که  ادعا  این  با  را  ای 

مواردیست که امت بر نقل آن، تواتر عملی دارد قبول کردند که البته این امر  
زیست که با  هایشان به چیدر حقیقت، فریب خود است و تسکین دادن دل 
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سخن  قرآن حقیقت  ادعای  بر  مبتنی  که  ندارد  سازگاری  و  شان  بسندگی 
می بی آن  از  غیر  منبعی  به  عملی نیازی  نقل  تواتر  بخاطر  اینکه  با  و  باشد، 

دهند بازهم سؤال از منبعی که ها می نمازهای پنجگانه، تن به پذیرش آن 
در    -ای که  گرداند؛ مسئلهعدد معین کرده مُلغا نمی  5نمازهای فرض را به  

 ای از قرآن کریم نیست. در هیچ آیه -واقع 
ها بیانگر اینست که مشکل را از سؤال پیرامون منب ع  زیرا حقیقت عمل آن 

کشانده توثیق  و  نقل  از  به سؤال  تشری ع  از و  گریز  معنای  به  امر  این  و  اند 
 طبیعت و حقیقت اشکال است. 

از سردرگمان در مسئله همانند عدنان    -ی سنت نبوی  اما قشر دیگری 
هستند که به اختلافات قدیمی    -اند  ابراهیم و کسانی که از او تأثیر پذیرفته 

باب جدلی چنگ می  در  آحاد  پذیرش خبر  و صلاحیت  اعتبار  که حول  زنند 
کنند که مدعی است: اند و همان اشکال قدیم را تکرار می عقاید سخن رانده 

کند نه قطع و یقین، حال آنکه عقاید ی ظن و گمان میخبر آحاد فقط افاده
باید دارای قطع و یقین باشد با اینکه اخبار آحاد چنین نیستند، ولی بسیاری 

می  استدلال  اصل  این  به  که  معاصرانی  در چارچوب  از  را  اشکال  این  کنند 
بلکه آن را تا جایی تعمیم   کنندی متکلمان در ابواب اعتقاد منحصر نمی گفته 
ها دشوار گردد که معنا یا فهم آن بر آن دهند که شامل تمام احادیثی می می 
 آید هرچند که در باب اعتقاد هم نباشد. می 
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 ی اشکالات وارده در باب حدیث آحاد: مناقشه 
آحاد اخبار  از  پیروی  دلایل وجوب  بیان  به  اهل سنت  از   1علمای  صحیح 

داده پیامبر نشان  توجه  ادلهج  و  اعتراضاتاند  و  مخالفان  مورد ی  را  شان 
توانیم مهمترین وجوه اثبات و رد آن را به شرح زیر  اند که میبررسی قرار داده
 خلاصه کنیم:

کنند« ی ظن می ها که: »اخبار آحاد فقط افادهی آن بررسی این گفته : اول
 از جهت شرع و از جهت مخالفت حال. 

می  شرع  جهت  پیامبر»از  که  داشت  بیان  دین  بایست  اصل  مورد  در  ج 
نمود چنانکه ی حجت می ها اقامهبر امت   ش اسلام با آحاد )یکی( از صحابه

و این امر از طُرق بسیاری معلوم    -فرستاد  های مختلف می نزد امت آنان را  
اش  باشد که بخاطر مشهور بودن آن و نقل عمومیاست و از علم عامی می

معاذ  فرستادن  آن،  مثال  و  نیست  اختلاف  به مورد  یمن س  بسوی  تنهایی 
است   پیامبر  نمونه   -توسط  چنین  رفع و  را  تردیدی  احتمال  هرگونه  ای 

 کند. می 
می  حال  مخالفت  جهت  از  احوال اما  از  بسیاری  در  یقین  که  گوییم 

شود که ی اخبار آحادی حاصل می موافقین و مخالفین این مسئله بوسیله

 

تر از حدیث متواتر است نه چیزی که فقط یک نفر آن را روایت کرده  مراد از اخبار آحاد پایین   - 1

 است. 
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ها برای این امر بیش از آنست که شمارش گردد رسد و مثالبه حد تواتر نمی 
همانند اخبار ازدواج، وفات، تولد، موفقیت، شکست، سود، زیان و غیره. چرا  

ی این اخبار آحادی برای نقض این که اعترافشان به حصول یقین بوسیله 
 1کند کافی است«. ی ظن می گفته که اخبار آحاد تنها افاده
ی فرق گذاشتن بین اخبار معاصر و بین اخبار  رد بر این مسئله بواسطه 

آحاد می اخبار  اثبات اصل مفاد  ه است چرا که مراد،  ناموجَّ نه قدیم  باشد 
افاده که  آحادی  اخبار  بخواهیم وجود  اگر  آن، پس  پیرامون  یقین  قراین  ی 

از آن در مکانیسم و سازوکار اطمینان می  کند را برای آنان ثابت کنیم پس 
 یافتن از صحت اخبار آحادی قدیم با آنان مناقشه و گفتگو خواهیم کرد. 

از اخبار آحاد »صحیحی« که در سنت نقل شده است بر حسب   بخشی 
کند و بخشی از آن نیز  احوال راویان، اسانید و قراین هر راوی، افاده یقین می

 نماید. ی ظنّ راجِح می افاده
برخی از منکران ســـنت پس از بیان اینکه اخبار آحاد فقط افاده ظن  :  دوما

نمـاینـد کـه )پیروی از ظن در قرآن،  کنـد بر پـذیرش آن اینگونـه اعتراض میمی
مذموم و ناپســـند اســـت(! این تعمیم دادن نادرســـت اســـت چرا که در قرآن،  
نکوهش نوعی از ظن و ســتایش نوعی دیگر آمده اســت چنانکه در مورد ذم  

                      فرمـایـد کـه:  و نکوهش می

 

 سابغات، احمد سید با تصرف. -1
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کننـد، و ظنّ و گمـان و جز از ظنّ و گمـان پیروی نمی»  [28] النجم      
و پیرامون سـتایش و مدح آمده    «.گرداندنمینیاز از حق هم )و انسـان را( بی

  [46،  45] البقرة                  اســــت کـه

داننـد خـدای خویش را )پس از دوبـاره  فروتنـان؛ آن کســــانی کـه بـه یقین می»
ده شــــدن( ملاقـات خواهنـد کرد  ــت    «.زنـ ه، یقین اســ و معنـای ظن در این آیـ

ای شک به دیدار پروردگارشان کند اگر ذرهی چیزی نمیوگرنه ظن آنان افاده
در تفســیرش گفته اســت: »ظن در اینجا بر اســاس   / داشــته باشــند. قرطبی

ه معنـای یقین اســــت و برای آن می د را قول جمهور بـ توان این کلام خـداونـ
د:  آورد کـه می آخر من »  [20] الحاءقاة                فرمـایـ

ــاب و کتـاب خود  می دانســــتم کـه )رســــتـاخیزی در کـار اســــت و( من بـا حســ
و مطمئن "  [53] الكه           و نیز:    «.شومرویاروی می

 «."افتندشوند که ایشان بدان میمی

آیات قرآنی که ظن در آن  / و امام شنقیطی از  از ذکر تعدادی  ها به  پس 
آمده است گفته: »ظن در تمام این آیات به معنای یقین است، معنای یقین  

 1کنند«. ها ظن را هم بر یقین و هم بر شک اطلاق می و عرب
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از اخبار آحادِ صحیح با ظن مذموم مشرکان در  مقایسه  ی ظن برگرفته 
در تفسیرش   / ای اشتباه است، شیخ ابن عثیمینآیه، بدون تردید مقایسه 

                      فرماید:  نجم که می   28از آیه 

گفته است: »مراد از ظن در اینجا توهم کاذب است نه اینکه مراد،       
امر راجح از بین دو احتمال باشد پس به این نکته دقت کن چرا که ظن هم 

می  تهمت  معنای  به  به  هم  و  چیزی  ترجیح  و  رجحان  معنای  به  هم  آید، 
أ در کتابش پذیرش گواهی شاهدان را که  همچنین خداوند  1معنای یقین«. 

آحاد هستند مشروع نموده است پس یا مخالفان باید بگویند که گواهی 
ی نخست است کند که این گفته، نقض مقدمه ی یقین میشاهدان افاده 

افاده  - فقط  آحاد  اخبار  اینکه  افاده ظن   -کند  ی ظن می یعنی  بگویند  یا  و 
ی نماید اما با این حال مشروع شده است که این امر نیز، ابطال مقدمه می 

لذا آنچه ثابت    -یعنی اینکه پیروی از ظن مطلقا مذموم است    -باشد  دوم می
 باشد«. شده که تشریعی از جانب خداوند است در هیچ حالی، مذموم نمی 

پیامبر  / حزمابن  از  ثقه  واحد  خبر  قبول  بر  امت  »تمام  است:  ج  گفته 
 2باشند«. اجماع دارد، همچنین تمام مسلمانان بر قبول خبر واحد متفق می 
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با وجود  :  سوم  آنهم  توجه شود  از سنت  متواتر  احادیث  اندک  به  اینکه 
پیامبرده از سنت  پیروی  به  که  قرآنی  رهنمون می  ها نص  شود چنانکه ج 

از آن را همراه با وجوه دلالت  کتاب خاطرنشان شان در بخش اول  تعدادی 
ی این نصوص قرآنی در سنت متواتر منحصر  نمودیم، پس اگر مدلول همه

توصیه  میزان  بین  زیادی  تفاوت بسیار  بدان  گردد  که  امری  بین  و  قرآنی  ی 
می  پیش  متواتر(  حدیث  )یعنی  شده  دایره توصیه  در  جز  تقریبا  زیرا  ای آید 

نمی  کوچک جای  که  بسیار  بگیریم  نظر  در  را همان  متواتر  اگر  یعنی  گیرد، 
باشد )باز  ها، متکلمان و محدثان متأخر مورد اتفاق می تعریف آن نزد اصولی 

هم تعداد احادیث متواتر بر اساس این تعریف، اندک خواهد بود(؛ کما اینکه  
شان یافت  در مورد آن گفته است: »تقریبا )متواتر( در روایات  / صلاحامام ابن 

حدثان. و نیز گفته است: »یافتن آن، شخص را  شود« یعنی در روایات منمی
کند«، حال که واقعیت اینگونه است آیا این مقداری که یافتن درمانده می 

کند همان است که خداوند در آن همه آیاتی که آن، شخص را درمانده می
 ج توصیه کرده، اراده نموده است؟!  به پیروی از سنت پیامبرش

از یک طریق  بیش  با  آنچه  کنیم که: هر  تعریف  اینگونه  را  اگر متواتر  اما 
ی قطع و یقین کند بر حسب قراین روایت، احوال صحیح وارد شده و افاده

تفاوت و  متقدم  راویان  محدثان  که  دقت(  )کمال  اتقان  و  ضبط  در  شان 
نمونهبرشمرده  صورت،  این  در  زیاد اند  بسیار  سنت  در  بدون شک  هایش 
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باشد اما بیشتر تر می است و در تعامل با اصطلاح متواتر، همین نیز صحیح
 کنند. ی آحاد داخل میمتأخران این نوع را در زمره

افزون بر موارد یادشده، آیاتی هست که معنای مشمولیت و عام بودن 
آن  از  می در سنت  برداشت  معنایی ها  بالا،  رایج  تعریف  اساس  بر  که  شود 

 نیافته در متواتر است. تحقق 
         فرماید:  أ را مثال زد که می توان این کلام خداوندمی

و اگر  »  [59] النسااء                       
ی بـه قرآن( و پیـامبر او )بـا  در چیزی اختلاف داشــــتیـد آن را بـه خـدا )بـا عرضــــه

 .«رجوع به سنتّ نبوی( برگردانید اگر به خدا و روز رستاخیز ایمان دارید

حل مرجع  بیان  به  آیه  سنت  این  و  خدا  کتاب  که  پرداخته  نزاع  وفصل 
بایست که هر دو،  ج است و چون کتاب و سنت این چنین هستند می  رسول

اند، ی موارد نزاع میان مؤمنانی باشند که با این آیه خطاب شده دربردارنده 
صورت،  این  در  بدانیم  معتبر  آنرا  رایج  معنای  با  متواتر  احادیث  اگر  پس 

وفصل نزاع به مانند آنچه که در سنت آحادی موجود تفصیل کافی برای حل 
ی مذکور برای سنت، اندازه و نصیبی کافی  که آیهیابیم در حالیاست نمی
وفصل نزاع قرار داده است )سنت را مرجع دوم معرفی کرده است(، برای حل 

نز  هنگام  به  خود  اقوال  ترجیح  برای  علماء  که  آنچه  عموم  بدان  لذا  اع 
کنند برگرفته از نصوص قرآن و از سنت آحادی و متواتر است  استدلال می 
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 نه اینکه فقط از سنت متواتر باشد حتی در برخی مسائل اعتقادی. 
، ابن  اند علماء بر قبول و عمل به احادیث آحاد اجماع نموده اینکه  :  چهارم 
بر حسب   -گفته است: »اهل علم از فقهاء و محدثان در تمام جهان    / عبدالبر

بر قبول خبر واحدِ عدل و وجوب عمل بدان در صورتی که ثابت    -اطلاع من  
گردد و اثر یا اجماع دیگری، آن را نسخ نکند اجماع دارند. بر همین اساس 

صحابه از  دوران  تمامی  در  فقیهان  امر تمام  به  تا  و  ش  خوارج  بجز  وز 
شان معتبر نیست بر این  هایی از هل بدعت؛ گروه اندکی که مخالفت گروه 

 1امر متفّق هستند«. 
پیامبر  / حزمابن  از  ثقه  واحد  خبر  قبول  بر  امت  »تمام  است:  ج  گفته 

 2باشند«. اجماع دارد، همچنین تمام مسلمانان بر قبول خبر واحد متفق می 
اینکه منحصر ساختن پذیرش اخبار نبوی در متواتر، امری بدعی  :  پنجم

ج به طُرق بسیاری ثابت است که مجموع این   خدااست. از اصحاب رسول 
افاده می طرق،  یقین  و  قطع  پیامبر ی  از  را  آنان، حدیث  اینکه  بر  مبنی  کند 
می  وی دریافت  از  مستقیماً  بودند  نتوانسته  که  را  آنچه  سپس  نمودند 

کردند شنیدند و بدون شرط تواتر بدان استدلال می بشنوند از همدیگر می 
می بنا  آن  بر  را  خود  اعتقادات  و  دین  هیچو  لذا  اصحاب نمودند،  از  کسی 

 

 (.1/2التمهید، ابن عبدالبر ) -1
 (. 114-1/113إحکام فی أصول الأحکام، ابن حزم ) -2
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یابیم که خدا، علمای تابعین یا تابع تابعین از امامان خیر قرون را نمی رسول 
رسید آن را از  ج به وی می اگر خبری در ابواب اعتقاد یا ابواب دیگر از پیامبر

شاهد همراه او )ناقل حدیث(    9خبرآورنده نپذیرفته و رد کرده باشد تا اینکه  
عدد،  با  متواتر  کردن  در مشخص  قول  مشهورترین  اساس  بر  که  تا  باشد 

تواتر   آنان در مورد    10خبرش به حد  از  نفره برسد! بله، ممکن بود که برخی 
آمد که  پرداخت اگر چیزی در دلش پیش می روایت به تحقیق و بررسی می 

او را به تحقیق و بررسی نیازمند کند، اما این بحث و بررسی را به عدد تواتر 
کسی که به داستان اطمینان یافتن امام    کرد. به عنوان مثال:محدود نمی 

خطاب بن  ارائه  عمر  هنگام  به  استئذان س  حدیث  گرفتن(   1ی  )اجازه 
می  اشعریاستدلال  ابوموسی  از  عمر  امام  که  س خواست شخصی   کند 

 دیگر را بیاورد که با وی در این حدیث موافق باشد... 
گوییم: روایت این حدیث از سوی شخص دیگر، این حدیث را از  به او می

نمی آحاد خارج  گفتهحدّ  و  با  سازد  دیگر  اینکه کسی  بر  امام عمر مبنی  ی 
آنان مورد استدلال ابوموسی در مورد این حدیث موافقت کند بر خلاف مراد  

 گیرد چرا که خود آن، دلیلی بر قبول خبر آحاد است. قرار می 
کنیم که امام عمر بن خطاب در جاهای دیگری، خبر  در ضمن تأکید می 

روایت  از واحد  جزیه  گرفتن  همچون  است  پذیرفته  نیز  را  نفر  یک  از  شده 
 

 (. 2153( و صحیح مسلم )6245بخاری )صحیح  -1
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ج  س که فقط او از پیامبر مجوسیان با استناد به خبر عبدالرحمن بن عوف
 روایت کرده است. 

 اصل سوم: طعن و اتهام وارد کردن در ناقلان سنت 

از  سنت  مشهور  ناقلان  و  حاملان  از  برخی  ساختن  متهم  که  براستی 
بر  اصلی خود  گرفتن  ایراد  و  طعن  در  که مستشرقان  است  اشکالاتی  ترین 

پیامبر پیدایش   سنت  سبب  ایرادات  و  طعن  این  و  هستند  آن  بر  متکی  ج 
ها، اند و آن ایرادات را در کتاب گروهی شده که از مستشرقان تأثیر پذیرفته 

بینیم که تمرکز و توجه  اند. و میها و محافل مختلف منتشر کرده انجمن 
صحابهآن  روایت ها،  را  حدیث  بیشترین  که  است  گرفته  هدف  را  ای 

در نموده تردیدپراکنی  باب  در  به مشهورترین کتاب معاصر  اگر  اند، چنانکه 
ریهّ    -سنت   ابو  کتاب  درمی   -یعنی  و بنگری  طعن  بیشتر  بخش  که  یابی 
 س است.  ات کتاب او بر ابوهریرهایراد 

اند به رد شبهات او پیرامون  بنابراین کسانی که بر کتاب ابو ریهّ ردیه داده
ورزیده  ابوهریره عنایت  قلمس  به  باره  این  در  و  پرداخته اند  اند فرسایی 

التشری ع   فی  ومکانتها  »السنة  کتابش  در  سباعی  مصطفی  همانطورکه 
چنین   دیگران  و  الکاشفة«  »الأنوار  خود  کتاب  در  معلّمی  و  الاسلامی« 

و  کرده  ریهّ  ابو  شبهات  بر  رد  در  را  بزرگی  کتاب  عزیّ  عبدالمنعم  حتی  اند، 



 119    نقض اصول منکران سنت   : بخش دوم 
 

دیگران پیرامون طعن و ایراد بر ابوهریره اختصاص داده و آنرا »دفاعٌ عن أبی  
 هریرة« نامیده است. 

ها بر ضد ناقلان  ی مستشرقان و پیروان آن کسی که در امور مطرح شده 
ها برای وارد کردن طعن و یابد که نقاط اتکای آن کند درمی سنت تأمل می 

مبتنی  ایرادات  صحیحی  اصل  بر  ثبوت،  جهت  از  سنت  ناقلان  در  شان 
باشد لذا گام روشمند و اصلی برای بررسی این اصل از اشکالات در این  نمی

نهفته است که خواستار اثبات اصل مورد اعتمادشان در آن روایات و اخبار 
ها رسیم که مناقشه با آن شویم که اگر آن را اثبات کردند به گام بعدی می 

 ی اساسی است و عبارتند از:درباره دو مسئله
در مورد دلالت آن اخبار )روایات( مبنی بر ابطال عدالت راوی یا ابطال  :  اول

 شایستگی او برای نقل صحیح است. 
ی بین مجموع آنچه از سیرت و زندگانی راوی نقل  در مورد مقایسه :  دوم 

شده است و منحصر نکردن ارزیابی ما از او در روایت معینی که سبب صحیح 
ها است و هیچ انسان  های انسان تواند این باشد که از لغزش نقد آن، می 

 ماند. غیرمعصومی از آن در امان نمی 
، و ابو ریهّ و  باشد مثال برای طعن و ایرادی که مبتنی بر اصل صحیح نمی 

 اند: عدنان ابراهیم و دیگران بیان داشته
ابوهریره او بخاطر غذا، پیامبر متهم ساختن  اینکه  ج را همراهی   س به 
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کرده است و اینکه پیامبر از حضور بسیار او بدان خاطر به تنگ آمده است 
»ای ابو هر: دیر به دیر   )یا أبا هر: زُر غِباًّ تزدد حُباًّ(چنانکه به او فرموده است:  

بیا تا بیشتر تو را دوست بدارند«، و این خبری ناصحیح است و دو جزء دارد 
 تر از دیگریست: که هر یک ضعیف 

اول  تزدد حُباًّ(پیوند دادن حدیث  :  جزء  غِباًّ  در اوج    به مسئله  )زُر  غذا که 
 ضعف قرار دارد.

ی غذا که آن  بدون ربط دادن آن به مسئله  )زُر غِباًّ(اصل حدیث  :  جزء دوم
باشد و نیز ضعیف است، با این تفاوت که ضعفش کمتر از مورد پیشین می 

اند اما راجح، ضعف آنست همانطور اگرچه برخی علماء آن را حسن دانسته
بزاّر مورد    / که  »در  است:  حُباًّ(گفته  تزدد  غِباًّ  موجود    )زُر  حدیث صحیحی 
ای نیز خاطرنشان ساخته که در این باب، چیز ثابت شده   / عُقیلی  1نیست«. 
 2ج وجود ندارد. از پیامبر

 مثالی متعلق به فهم نکردن دلالت روایات: 
اند! و طعن وارد کردن به برخی صحابه و راویان که شراب نبیذ نوشیده 

ی )نبیذ( را بسیاری از معاصران تنها معادل کلمه )خمر(  معلوم است که کلمه 

 

 (. 2/390کشف الأستار، هیثمی ) -1
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در حالیمی  اطلاق می فهمند  به چیزی  لغت  در  نبیذ  آن  که  شود که شراب 
کننده نباشد. چنانکه در  کننده باشد و چه مست شود چه مستگرفته می 

لسان العرب آمده است که: »و نبذ همان طرح است. و آنچه که مسکر نباشد 
حلال است اما اگر مسکر گردد حرام است. و در حدیث، کلمه نبیذ تکرار شده  

نوشیدنی  که  میاست  گفته  است،  و...  عسل  کشمش،  خرما،  از  شود:  ای 
ها بگذارند تا نبیذ گردد، لذا از نبیذ خرما و انگور را گرفتم هرگاه که آب بر آن 

مفعول به فعیل رفته است و انتبَذَتهُ یعنی نبیذ آن را گرفتم و چه مسکر باشد 
ه خمری که از انگور گرفته شده  شود، و بو چه نباشد به هر دو نبیذ گفته می 

 1شود«. شود همانطور که به نبیذ هم خمر گفته می هم نبیذ گفته می 

ی بین مجموع آنچه از سیرت و زندگانی راوی نقل  مثالی بر عدم مقایسه 
 شده است: 

معاویه به  زدن  موضع  طعن  برخی  سبب  به  زمان گیری س  در  وی  های 
ش به او، انکار و اعتراض نکردن آنان به  فتنه، نادیده گرفتن اعتماد صحابه

عهده  روایت،  در  امام معاویه  سوی  از  کارگزار  عنوان  به  معاویه  شدن  دار 
مسئولیت   عمر همان  بر  او  ابقای  و  از    -س  تعدادی  عمر  امام  اینکه  با 

هرچند   -س به نفع معاویه   تنزل کردن امام حسن  -کارگزارانش را عزل نمود  

 

 (، دار صادر. 511/ 3لسان العرب، ابن منظور ) -1
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حفظ جان خاطر  به  برای که  او  اما  باشد  بوده  خونریزی  از  جلوگیری  و  ها 
می مسلمین حکم  بر  که  نمی منافقی  و  راند  دیگر.  موارد  و  کند  تنزل  شود 

ی امام حسن فرمود: ج این تنزل را ستوده است آنگاه که درباره خدارسول 
ی او میان دو ام )حسن( سالار است و شاید که الله متعال بواسطه»این نوه 

بیاورد« صلح  مسلمانان  از  گفته   1.گروه  ابن همچنین  رها  عباسی  را  ب 
بیان داشته است: »معاویه فقیه است«. می  آن  2کنند که  ها تمامی  درواقع 

ها ثابت و زنند که بیشتر آن گیرند و به روایاتی چنگ میحقایق را نادیده می 
نمی  زمره صحیح  در  هست  ثابت  که  هم  روایاتی  آن  و  و  باشد.  خطا  ی 

اند. ما هم که قائل گیرد که صحابه و دیگران در آن افتادهاشتباهی قرار می 
معاویه عصمت  نمی  به  و  نیستیم  او  غیر  و  با س  جنگ  در  وی  که  گوییم 

ج متهم  خداس بر صواب بوده و نیز او را به نفاق و دروغ بستن بر رسول علی
 اند. ش، داناتر از او بوده  کنیم و معتقدیم که معاصران وی از صحابهنمی

 

 (. 3746صحیح بخاری ) -1
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اصل چهارم: ادعای از بین رفتن سنت و محفوظ نماندن آن با استناد به  
 نهی از نوشتن و تأخیر در تدوین آن 

 اول: ادعای محفوظ نماندن سنت 
کنند که: افکنان در آن بسیار، این سؤال را مطرح می منکران سنت و شک

نکرده   حفظ  قرآن  همانند  آنرا  متعال  خداوند  چرا  است  حجت  سنت  )اگر 
بطور   و  است  ظاهری  خلل  دارای  سؤال،  این  که  نیست  شکی  است؟(. 

حفظ  اساسی با این سؤال فرق دارد که: )آیا خداوند سنت را همانند قرآن  
می  اشاره  بطور ضمنی  نخست  زیرا سؤال  است؟(  محفوظ  نموده  که  کند 

)حفظ  علت  مورد  در  فقط  مسئله  اینکه  و  است  مسلمّ  امری  نبودن سنت 
 باشد. نشدن سنت( مطرح است و کاملاً نادرست می 

ی یک »ادعای« ناواضح و  وجه اشتباه در این سؤال اینست که دربردارنده 
اساس است که مدعی است: »خداوند سنت را حفظ نکرده است«! حال بی

کننده گفته شود: این که کند که به سؤال آنکه اندیشیدن انتقادی اقتضا می
ای؟ اول ادعایت را ثابت خداوند سنت را حفظ ننموده است را از کجا آورده

کن، وگرنه سؤال تو هیچ ارزشی ندارد، پس اگر دلیلی آوردی حق داری که به  
اینکه ادعایی بی اما  از اساس را مطرح می دنبال جواب باشی  کنی سپس 

 باشد.  خواهی که بدان پاسخ گویند امری نادرست می مردم می 
گویی در سؤال پرسیدن، رایج و پراکنده است اما  با اینکه این نوع مغالطه
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آن نمی مردم متوجه  از  از بسیاری  امر، بسیاری  به سبب همین  لذا  شوند 
لفافه در  اشتباه  و مغالطات  است  شده  داده  جوانان  خورد  به  سؤالات  ی 

گونه در منجلاب  اند. و بدین ها قرار گرفتهبسیاری از آنان نیز تحت تأثیر سؤال 
که این مسئله، بیش از اند در حالی شک و انکار برخی از ثوابت شرعی افتاده 

 خواست که از شخص مدعی، خواستار اثبات مدعایش شوند. آن نمی 
ج را   شود: تو رها نمودن حفظ سنت پیامبرکننده گفته می پس به سؤال 

آیا  به خداوند متعال نسبت می  دهی اما دلیلت برای این مسئله چیست؟ 
 خبری از خود الله یا خبری از رسولش بر تایید این امر داری؟

 فرماید:  کنم که میی خداوند اســتدلال میاگر بگوید: من به این گفته

را »  [9] الحاجار                   مــا خـود ذکـر 
و این آیه در مورد قرآن اسـت و    «.باشـیمایم و خود ما پاسـدار آن میفرسـتاده
گوییم: ادعای تو أ مثل آنرا در مورد ســـنت نفرموده اســـت .. به او می خداوند

»نفی« حفظ سـنت از جانب الله اسـت نه »ذکر نکردن« حفظ سـنت از جانب 
کنـد بلکـه آنرا برای قرآن خـدا، و این آیـه نیز بر نفی حفظ غیر قرآن دلالـت نمی

 کند.اثبات می

 پس برای خودت به دنبال دلیل دیگری غیر از این باش. 
ی یـادشــــده از حفظ ذکر ســــخن  وجـه دیگر در ردّ این ادعـا اینســــت کـه آیـه

کند که باشـد اما آیا نفی میگوید و شـکی نیسـت که قرآن هم از ذکر میمی
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اشــــد؟ ابنســــنـت نیز از زمره گفتـه اســــت: »بین هیچ یـک از    / حزمی ذکر بـ
ای که از نزد دانان اختلافی در این نیسـت که هر وحیعلمای شـریعت و لغت

اللـه متعـال نـازل شــــده، ذکری منزلّ اســــت لـذا مقـام وحی یقینـاً از جـانـب 
دار حفظ آن خداوند محفوظ گشــته اســت و تمام هر آنچه که خداوند عهده

گشــته ضــمانت شــده اســت که از بین نرود و هیچ چیزی از آن دچار تحریف  
کر تنهـا قرآن  نگردد«. ســــپس گفتـه: »اگر کســــی بگویـد منظور خـداونـد از الـذِّ

پـایـه و دلیـل گوییم: این ادعـایی دروغ و بیاســــت بـا توفیق خـداونـد بـه او می
ــد و چون اینگونـه اســــت و تخصــــیص دادن ذکر بـدون هیچ دلیلی می  بـاشــ

باشــــد. لذا درســــت اینســــت کســــی که هیچ دلیلی بر اســــت پس باطل می
کر اســمی اســت که شــامل  ادعایش ندارد در ادعایش صــادق نیســت، و الذِّ

شـــود که خداوند بر پیامبرش نازل کرده اســـت از قرآن و  تمامی هر آنچه می
کنـد، همچنین خـداونـد متعـال یـا ســــنـت وحی کـه بـا آن، قرآن را تبیین می

ــد:  مــی                     فــرمــای

)پیــامبران را( همراه بــا دلایــل »  [44] النحا           
هــا معجزات آشــــکــار )دالّ بر پیــامبری ایشـــــان( و همراه بــا کتــابروشــــن و  
ایم تا این که چیزی را برای مردم روشـن ایم، و ذکر را بر تو نازل کردهفرسـتاده

ســـازی که برای آنان فرســـتاده شـــده اســـت )که احکام و تعلیمات اســـلامی  
ج به بیان قرآن  . درســت اســت که پیامبر«اســت( و تا این که آنان بیندیشــند
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برای مردم امر شــده اســت اما در قرآن، امور مجمل بســیاری همچون نماز و  
زکـات و حج و غیره هســــت کـه آنچـه خـداونـد مـا را بـه لفظ آن ملزم گردانیـده  

ــولنمی خدا دارد لذا اگر بیان پیامبر برای دانیم بلکه نیاز به بیان و تبیین رسـ
این امور مجمل، محفوظ نباشــــد و ســــلامت آن تضــــمین نگردد نفع بردن از  

شـده بر ما شـود و بیشـتر شـرای ع و قوانین و احکام فرضنص قرآن منتفی می
 1گردند«.نیز منتفی می

باشد نه به بر اساس این گفته: دلالت آیه علیه سخنان سؤال کننده می 
 نفع او! 

کر شامل سنت نمی  شود چیزی که تردیدی در آن  حتی اگر بگوییم که الذِّ
چنانکه پیشتر بطور تفصیلی در این   -گر قرآن است  نیست اینکه سنت تبیین 

شد   اثبات  قرآن،   -کتاب  حفظ  بودن  کامل  نشانه  لذا  است  چنین  چون  و 
در »الأنوار الکاشفة« گفته   / همانطور که معلمی  - حفظ بیان و زبان آنست  

قرآن   -است   نص  نمایی  تأمل  نماز  مورد  در  مثلاً  اگر  که  اینست  دلیلش  و 
کنی که  یابی و مشاهده می ین فریضه را بصورت مجمل می پیرامون امر به ا

تمام مسلمین، این فریضه را از پیشینیان خود نقل کرده و پیشینیان آنان نیز 
نسل نموده از  نقل  خود  از  پیش  همه  -اند  های  مرنقل  از ی  مسلمان  دم 
مسلمان  همه مردم  رسول  - ی  شبانه خداکه  در  بار  پنج  با  ج  روز 

 

 الإحکام فی أصول الأحکام.  -1
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ش نماز را با تعداد رکعات معین در هر نماز خوانده است، ولی ما  اصحابش
بریم که سنت، یابیم پس بر همین اساس پی می این تفصیل را در قرآن نمی 

ی حفظ قرآن، حفظ سنتش است وگرنه گر مجمل قرآن است لذا لازمهتبیین 
خداوند مجمل  اوامر  انجام  به  که  نیست  ممکن  مسلمان  قرآن  برای  در  أ 

 کریم )بدون سنت( بپردازد.
خداوند  جانب  از  سنت  نماندن  محفوظ  بر  موجود  واقعیت  بگوید:  اگر 

 دهد! گواهی می 
گوییم: بلکه واقعیت نیز بر حفظ سنت از جانب خداوند گواهی  به او می

تر از ادعای ما نیست بلکه دهد، و هر دوی ما ادعا داریم و ادعای تو اولی می 
های مبتدع به دلایل هر یک از ما بستگی دارد، با علم به اینکه بجز برخی فرقه 

ها، کسی با  زننده در قرآن و سنت و افراد متأثر از آن و نیز مستشرقان طعن 
باشد اما ائمه و پیشوایان اسلام و فقیهان دین با ما  ادعای تو موافق نمی 

 موافق هستند. 
اینست که در سنت، صحیح و ضعیف می ما  دلیل  اما اگر بگوید:  بینیم 

کنیم چون اگر سنت محفوظ بود این اختلاف مثل آنرا در قرآن مشاهده نمی
 داد.در آن روی نمی

سازد، کند بلکه آن را تضعیف می گوییم: این دلیل، ادعایت را تأیید نمی می 
ورزی اینگونه که تمییز ضعیف از صحیح و ثابت از مکتوب بر عنایت و توجه 
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توجهی، و نیز دالّ بر ضبط و اتقان )کمال نماید نه نادیده گرفتن و بی دلالت می 
 دقت( است نه بر خلاف آن. 

های محدثان در تصحیح و تضعیف، تثبیت اگر معرفت تفصیلی به روش 
های حفظ  بردی که این امر از نشانهو تعلیل و جرح و تعدیل داشتی پی می 

 أ است.  دین از جانب خداوند
ی تو هنگامی صحیح است که صحیح و ضعیف از هم، قابل  بلکه گفته

ات راست و  تمییز نباشد اما پس از تمییز و پالوده کردن احادیث، دیگر گفته 
 باشد. درست نمی 

کنند و با بینی که برخی افراد هستند که قرآن را تحریف می همچنین می 
دهند بندند و آیاتی را به قرآن نسبت می استناد به قرآن بر خداوند دروغ می

کنند مفقود شده و از بین رفته بوده است. پس آیا بگوییم که این و ادعا می
امر با محفوظ ماندن قرآن کریم از جانب خداوند منافات دارد یا حجیت آنرا 

 کند؟  ساقط می 

 دوم: مسئله حدیث نهی از کتابت )نوشتن( سنت 
تمرکز  آن  بر  رفتن سنت  بین  از  به  باورمندان  که  محورهایی  بارزترین  از 

و میمی  است  راشدین  و  نبوی  عهد  در  ننوشتن سنت  گویند، کنند محور 
ج از کتابت )نوشتن( هر چیزی غیر از قرآن نهی فرمود و همین امر دالّ   پیامبر

نهی   آن  نوشتن  از  بود  حجت  اگر  زیرا  نیست  حجت  سنت،  که  آنست  بر 
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 کرد. رد بر این شبهه از چند وجه است: نمی
اول  می :  وجه  بین  اینکه  و  سنت  نوشتن  از  نهی  بین  تلازمی  چه  گوییم 

آیا حجت بودن گفته  و  آن هست؟  به  حجیت  دادن  اجازه  در صورت  ای جز 
از نوشتن نهی شود حجیت آن ساقط نوشتن آن تحقق نمی گردد؟ که اگر 

 گردد؟می 
بدون شک، ساقط نمودن و ابطال حجیت سنت با استناد به حدیث نهی 

 باشد. گیری در استدلال می ی نتیجه از نوشتن، فاقد تلازمی است که پایه
از نوشتن سنت نهی نموده )یعنی پیامبر:  وجه دوم ج( همان  کسی که 

کسیست که امر به حفظ و تبلی غ آن کرده است و از رد غیر قرآن نهی فرموده  
الأریکه حدیث  در  که    1چنانکه  را  آنچه  سنت،  از  چگونه  پس  است،  آمده 

تان کنید و آنچه با هوی و هوس موافق با هوا و هوس شماست گزینش می 
 نمایید؟ مخالف است را رها می 

سوم  که :  وجه  دیگری هست  نصوص  سنت،  نوشتن  از  نهی  مقابل  در 
ج در جواب درخواست   ی پیامبردهد از جمله گفته ی نوشتن آنرا می اجازه

بِي شَاه«ابوشاه پیرامون نوشتن عقد ازدواجش که فرمود:  
َ
»برای   »اكْتبُُوا لِأ

نوشت و پیامبر او را س می  و نیز اینکه عبدالله بن عمرو  2ابوشاه بنویسد«، 
 

 (. 13( و سنن ابن ماجه )4605(، سنن ابو داود )2663سنن ترمذی ) -1

 صحیح امام بخاری. -2
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»اكْتبُْ فَوَالَّذِي نَفْسِي بيَِدِهِ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ  : بخاطر این کار تایید نمود و فرمود 
» حَقٌّ اوست جز حق،    إلِاَّ  در دست  به کسی که جانم  زیرا سوگند  »بنویس 

 و به دهانش اشاره کرد. 1گردد«.چیزی از آن خارج نمی 
و تمامی نصوص وارده درمورد نهی از نوشتن، ضعیف است بجز حدیث 

»لَا تكَْتبُُوا عَنِّي وَمَنْ كَتبََ ج فرمود:   خداس که روایت نموده رسول  ابوسعید
حَرَجَ«  وَلَا  عَنِّي  ثُوا  وَحَدِّ فَلْيمَْحُهُ  الْقُرْآنِ  غَيْرَ  و   عَنِّي  ننویسید  چیزی  من  »از 

از من حدیث   و  گرداند  را محو  آن  نوشته  قرآن  از  غیر  از من چیزی  هرکس 
این حدیث نزد جماعتی از اهل علم تصحیح   2روایت کنید که مشکلی ندارد«

اما وجه مقدم بودن آن در نزد شما بر نصوص جواز و رخصت  شده است 
 نوشتن چیست؟! 

تردیدی نیست که إعمال دو نص یاد شده که برای بعضی، متعارض به 
شان است و اعمال یکی از آن دو نیازمند  تر از نادیده گرفتن رسد اولینظر می 

باشد و این همان چیزیست که اهل علم در مورد آن دست دلیل و مرجّح می 
های مختلف به جمع بین این نصوص یا  اند چنانکه به شیوه به اجتهاد زده

 اند از جمله:ها پرداختهترجیح میان آن 
شیوه   .1 آنان  از  گرفتهبرخی  پیش  در  را  ترجیح  که ی  گونه  بدین  اند، 

 

 (. 3161سنن ابو داود ) -1
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احادیث رخصت و اجازه نوشتن را بر نهی از نوشتن بخاطر تفاوت در مراتب  
آن  داده ثبوت  ترجیح  و  ها  ثابت  بن  زید  ابوهریره،  را  نهی  احادیث  زیرا  اند 
اند اما اشکالی در ضعف دو حدیث ابوهریره و زید  ش روایت کرده  ابوسعید

نموده  دیگران تصحیح  و  امام مسلم  را  ابوسعید  ولی حدیث  و نیست  اند 
امام بخاری آنرا موقوف بر ابوسعید خدری دانسته است چنانکه ابن حجر  
و   العلم  بیان  »جامع  در  عبدالبر  ابن  و  است  داشته  بیان  الباری«  »فتح  در 

 فضله« برخی طُرق این موقوف را خاطرنشان ساخته است. 

گرفته  .2 در پیش  را  نیز شیوه جمع  دیگر  بدین برخی  که حدیث گونه اند 
اند،  نهی از نوشتن را بواسطه احادیث رخصت برای نوشتن، منسوخ دانسته 

اما و گفته  از نوشتن نهی شد  با سنت  درآمیختن قرآن  از ترس  ابتدا  در  اند 
 ی نوشتن داده شد. پس از آن، اجازه 

اند که این امر برای باقی ماندن سنتِ حفظ امر شده  و بعضی هم گفته
 که نزد عربها رایج بوده است، و موارد دیگری هم گفته شده است. 

مجموعهاین  از شیوه ها  و مسلکای  این ها  با  تعامل  در  علم  اهل  های 
آمد  پیش  اختلاف  حدیث  نوشتن  جواز  پیرامون  آغاز  در  و  است،  نصوص 
عمرو   ابو  چنانکه  گردید.  حاصل  اجماع  و  شده  برچیده  اختلاف  سپس 

گفته است: »سپس این اختلاف از بین رفت و مسلمانان بر جواز   / صلاحابن 
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 1و مباح بودن نوشتن حدیث اجماع نمودند«. 

 سوماً: تأخیر در تدوین سنت 
پیوسته مسئلهشک  در سنت  را مطرح  ی  افکنان  تدوین سنت  در  تأخیر 

بیمی  به  تا  بر کنند  مبنی  خود  ادعای  و  برسند  آن  ابطال  و  کردن  اعتبار 
بین از  و  جاییتحریف  تا  بنشانند  کرسی  بر  را  سنت  از رفتن  شبهه  این  که 

خطاب در  اصلی  موضوعات شبهات  از  و  سکولار  و  روشنفکری  های 
قرآنی شده مطرح اصطلاح  به  در ی  عیسی  فخری  حار   است،  شده  ها 

می  السنة«  من  موقفها  و  »الحداثة  گفت  کتابش  بتوان  »شاید  گوید: 
بزرگترین موضوعی که بسیاری از روشنفکران برای ابطال مشروعیت سنت 

تاریخی ثبوت  انکار  می و  استناد  بدان  تدوین  اش  در  تأخیر  از  سخن  کنند 
از گذشت حداقل صد سال اسنت باشد، چنانکه می ز گویند حدیث پس 

محمد پیامبر  کتاب وفات  در  و  شده  تدوین  صحف  در  شده  ج  نوشته  ها 
 2است«. 

می  تأمل  شبهه  این  پیرامون  تردیدافکنان  استدلال  در  کس  کند هر 
ها عبارتند یابد که مهمترین آن تعدادی از اشتباهات و اشکالات را در آن می 
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 از:
منحصر نمودن توثیق )ثبت( در نوشتن و نادیده گرفتن ابزارهای دیگر   -1

 توثیق. 

 ورزی به سنت در دو قرن اول و دوم. جهل به اشکال توجه -2

 جهل به کتابت )نوشتن( زودهنگام حدیث نبوی.  -3

های مشهور سنت در  تصور اشتباه از مکانیسم تدوین صاحبان کتاب -4
 دو قرن دوم و سوم.

ی خلأ هستند که حدود یک قرن و نیم یا آنان معتقد به وجود یک مرحله
پیامبر زمان  بین  قرن  کتاب دو  صاحبان  و  همچون  ج  سنت  مشهور  های 

کنند که این  بخاری و مسلم و دیگران به طول انجامیده است لذا فرض می 
کتاب در  را  نامعتبر  و  ناموثق  تاریخی  روایات  از  تلنباری  هایشان مؤلفان، 

اند. حال آنکه این امر در اوج دوری از واقع این روایات و تصنیفات داخل کرده 
 باشد. می 

شناخت مکانیسم توثیق و ثبت سنت پس از وفات پیامبر، اطلاع تفصیلی  
شیوه  شکلی بر  به  محدثان  قواعد  فهم  آن،  ادای  و  حمل  در  آن  راویان  ی 

ورزی زودهنگام به سنت، نقض کننده تمام درست و شناخت اشکال توجه
این  ها به طور تفصیلی، طعن این ادعاها و شبهات است. و بدون شناخت 

ایرادی  و  طعن  حقیقتا  آن  تدوین  در  تأخیر  ادعای  با  سنت  در  کردن  وارد 
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 شتابزده و ناقص است و مبتنی بر تصوری اشتباه است. 
 لذا رد این شبهه )تاخیر در تدوین( بر دو امر تمرکز دارد:

 اثبات توجه و عنایت زودهنگام به سنت. امر اول:  

دوم:   و  امر  محدثان  قوانین  درستی  توثیق  اثبات  در  آنان  مکانیسم 
 اخبار. 

شد   خواهد  ذکر  سنت  منکران  اصول  از  پنجم  اصل  بر  رد  در  دوم  امر 
 بنابراین در آغاز به تفصیل امر اول خواهیم پرداخت. 

 ورزی به سنت از رهگذر مراحل زمانی اثبات توجه 

 ورزی به سنت در زمان نبوت اول: توجه 
صحیح بسیار  با  طُرق  از  و  اسانید  افادهترین  که  یقین  زیادی  و  قطع  ی 

 مَقْعَدَهُ :  ج ثابت شده است که فرمود  کند از پیامبرمی 
ْ
أ »مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ فَلْيتَبََوَّ

هر کس بر من دروغ ببندد باید جایگاه خودش را در آتش دوزخ  »  1مِنْ النَّارِ« 
 2»لَا تكَْذِبُوا عَلَيَّ فَإنَِّهُ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ فَلْيلَِجْ النَّارَ« «. و نیز فرموده:  آماده نماید 

باید به آتش دوزخ بر من دروغ نبندید چون هر کس که بر من دروغ ببندد  »
حَدٍ مَنْ درآید«. و همچنین فرموده است:  

َ
أ لَيْسَ كَكَذِبٍ عَلَى  »إنَِّ كَذِباً عَلَيَّ 
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مِنْ   مَقْعَدَهُ   
ْ
أ فَلْيتَبََوَّ دًا  مُتعََمِّ عَلَيَّ  بر من همچون  »  1. النَّارِ« كَذَبَ  بستن  دروغ 

بندد باید دروغ بستن بر کسی دیگر نیست، کسی که عمدا بر من دروغ می 
ای خود را در آتش دوزخ آماده کند«. این نصوص، خشت اول بنایی است ج

اند کما اینکه های )علم حدیث( خود را بر آن ساخته که محدثان قواعد و پایه 
آن اشاره در  از  ها،  که  چرا  است  پیامبر موجود  از  روایت  جواز  به  ای ضمنی 

شده از او فهم برحذر داشتن از دروغ بر وی، جواز نقل راست و درست و ثابت 
ج این بود که سخنی از او بر زبان نیاورند و چیزی  شود و اگر مراد پیامبرمی 

کرد اما وی در حالی از کلامش یا افعالش را از وی نقل ننمایند از آن نهی می 
های متعددی به تبلی غ از دروغ بستن بر خود برحذر داشته که در جاها و مقام

 خود تشویق نموده است. و رساندن از طرف 
ج بر  وعید و تهدید نبوی وارده در برحذر داشتن از دروغ بستن بر پیامبر

اهل علمای  و  حدیث  نقل  پیشوایان  و  ائمه  بر  نیز  و  تأثیر صحابه  حدیث 
س روایت  گذارده است چنانکه امام بخاری در صحیح خود از انس بن مالک

می  باز  شما  برای  زیاد  حدیث  گفتن  از  مرا  آنچه  گفت:  که  است  دارد  کرده 
بندد باید  اینست که پیامبر فرموده است: »کسی که عمدا بر من دروغ می

از راویانی   با این که انس بن مالک  را در آتش دوزخ آماده کند«،  جای خود 
 است که حدیث بسیاری از پیامبر روایت نموده است. 
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»يكَُونُ فِي آخِرِ خدا فرمود:  در مقدمه صحیح مسلم آمده است که رسول 
وَلَا  نْتمُْ 

َ
أ تسَْمَعُوا  لَمْ  بمَِا  حَادِيثِ 

َ
الْأ مِنْ  تُونكَُمْ 

ْ
يَأ ابُونَ  كَذَّ الُونَ  دَجَّ الزَّمَانِ 

يَفْتنُِونكَُمْ« وَلَا  يضُِلُّونكَُمْ  لَا  وَإيَِّاهُمْ  فَإيَِّاكُمْ  دجالان »  1آباَؤُكُمْ  زمان،  آخر  در 
کنند که نه شما و  آورند و احادیثی را برای شما نقل می دروغگویی سر بر می 
از آن نه پدرانتان نشنیده  را  را  ها برحذر می اید پس شما  اینکه شما  از  دارم 

ن بغدادیگمراه  کنند«. خطیب  فتنه  دچار  دینتان  در  و  »الکفایة«   / موده  در 
از وی  گفته است: »پیامبر از امتش که پس  ج خبر داده که در بین کسانی 

ها برحذر داشته و از قبول آیند دروغگویانی سر برخواهند آورد لذا از آنمی 
او  روایت  بر  بستن  دروغ  که  داده  یاد  ما  به  و  است،  فرموده  نهی  هایشان 

او نیست پس نظر و دقت در احوال محدثان و  بر غیر  همانند دروغ بستن 
بیس و فریب  وارسی و کاوش امور ناقلان به منظور حفظ دین و شریعت از تل

است«.  واجب  می   2ملحدان  را  این  بغدادی  خطیب  که  سخنان  رساند 
یابی، از خود شرع گذاری نخست علم حدیث و قواعد بررسی و اطمینانپایه

و از کلام مصطفی گرفته شده است و بدون شک این گفته، صحیح است.  
يُّهَا  ﴿فرماید:  باشد که می ی حجرات می افزون بر آن، ارشاد ربانی در سوره

َ
َٰٓأ يَ 

جَآَٰءَكُم  إنِ  اْ  ءَامَنُوَٰٓ اْ   بنِبَإَ    ۡ  فَاسِقُ   ۡ  ٱلَّذِينَ  ن  فَتبَيََّنُوَٰٓ
َ
لَة    اۡ  مَ ۡ  قَو  تصُِيبُواْ   أ

 بِجَهَ 
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دِمِينَ   ۡ  تمُۡ  فَعَل  مَا  عَلَى    بِحُواْ ۡ  فَتصُ که  »   [6]الحجرات:    ﴾6نَ  کسانی  ای 
آورده دربارهایمان  رسانید  به شما  را  خبری  فاسقی،  اگر شخص  آن  اید!  ی 

بدون آگاهی )از حال و احوالشان و شناخت   -تحقیق کنید مبادا به گروهی 
 . «ی خود پشیمان شوید ( آسیب برسانید و از کرده - راستین ایشان 

ج برخی اصحابش   ورزی نبوی به سنت اینست که پیامبراز اشَکال توجه 
داد همانطورکه در  را که به احادیث وی عنایت داشتند مورد تشویق قرار می 
می  مشاهده  پیامبر  از  ابوهریره  پرسیدن  سؤال  پرسید:  داستان  که  کنیم 

پیامبر  خوشبخت  کسیست؟  چه  قیامت  روز  در  تو  شفاعت  به  مردم  ترین 
»ای ابوهریره، مطمئن بودم که هیچ کس پیش از تو این مطلب را از فرمود: 

به شنیدن حدیث(. خوشبخت  اشتیاقت  )بخاطر  پرسید  نخواهد  ترین من 
شخص به شفاعت من در روز قیامت کسی است که از روی اخلاص و از ته  

و این تلنگری تشویقی و تاییدگر است   1«، لا إله إلّا اللهدل یا نفس خود بگوید:  
اللَّهُ امْرأًَ سَمِعَ مِنَّا کما اینکه در حدیث صحیح دیگری آمده است که:   رَ  »نضََّ
وْعَى مِنْ سَامِعٍ« 

َ
خداوند چهره آن کس را  »  2شَيْئاً فَبلََّغَهُ كَمَا سَمِعَ فَربَُّ مُبلَِّغٍ أ

دیگران   گوش  به  کاست  و  کم  بدون  مرا  سخنان  که  کند  خرم  و  شاداب 
حضار  از  بهتر  را  مسائل  آینده  مخاطبان  از  برخی  بسا  چه  زیرا  برساند، 
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عمروبفهمند  بن  عبدالله  داستان  در  که  همانطور  و  آنگاه «.  که س هست 
خواستم آن  نوشتم چون می خدا شنیده را می گفت: »هر چیزی که از رسول

که  چیزی  هر  آیا  گفتند:  و  کردند  نهی  مرا  قریش  اما  کنم  محافظت  را 
می می  را  در حالیشنوی  رسولنویسی  حالت که  در  و  است  بشر  یک  خدا 

آرامش هم سخن می  و  را خشم  این  از نوشتن دست کشیدم و  لذا  گوید: 
ج بازگو کردم، وی با انگشت خود به دهانش اشاره کرد و  خدابرای رسول 

«فرمود:   حَقٌّ إلِاَّ  مِنْهُ  يَخْرُجُ  مَا  بيَِدِهِ  نَفْسِي  فَوَالَّذِي  »»اكْتبُْ  زیرا ،  بنویس 
ا چیزی  حق،  جز  اوست  دست  در  جانم  که  کسی  به  خارج سوگند  آن  ز 

احمد گردد نمی امام  را  این حدیث  ابوداود  1«  روایت    2و  )نیکو(  با سند جیدّ 
س ثابت است که   اند. لذا در صحیح امام بخاری از حدیث ابوهریرهنموده

گفته: »در میان اصحاب پیامبر کسی بیش از من حدیث روایت نکرده است  
 3نوشتم«. نوشت و من نمی بجز عبدالله بن عمرو که وی حدیث را می 

ج در تحریم مکه خطبه گفت مردی از اهل یمن به   که پیامبرو هنگامی
رسول  ای  گفت:  و  برخاست  ابوشاه  ایشان نام  بنویسید،  من  برای  خدا 
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 1فرمود: »برای ابوشاه بنویسید«. 
پیامبر از  فرمود:   و  که  شده  ثابت  تِي«ج 

بسُِنَّ چنگ   »عَلَيْكُمْ  سنتم  »به 
مْرُ مِنْ  بزنید«، و نیز فرموده است:  

َ
تيِهِ الْأ

ْ
رِيكَتهِِ يَأ

َ
حَدَكُمْ مُتَّكِئاً عَلَى أ

َ
لْفِينََّ أ

ُ
»لَا أ

اللَّهِ  كِتاَبِ  فِي  وَجَدْناَ  مَا  نَدْريِ  لَا  فَيَقُولُ  عَنْهُ  نَهَيْتُ  وْ 
َ
أ بهِِ  مَرْتُ 

َ
أ ا  مِمَّ مْريِ 

َ
أ

یکی از شما را نیابم که بر تخت خویش تکیه داده است و چون امر  »  2اتَّبعَْناَهُ« 
گوید:  رسد میام به او میمن از آنچه که بدان فرمان داده یا از آن نهی کرده

« کنیمایم از آن پیروی می دانیم! بلکه آنچه را که در کتاب خدا یافته ما نمی 
 که حدیثی صحیح است. 

رسول قبیلهو  نمایندگان  برای  حدیثی  داشت خدا  بیان  عبدالقیس  ی 
فرمود:   بدانان  وَراَءَكُمْ«سپس  مَنْ  خْبرُِوهُ 

َ
وَأ خاطر    »احْفَظُوهُ  به  را  »آن 

 3بسپارید و آنرا به کسانی که در عقب شما هستند خبر دهید«. 

 ورزی صحابه به سنت پیامبر در زمان حیات و پس از وفات وی دوم: توجه 
ابن  و  ابوهریره  حدیث  دو  به پیشتر  دو  آن  اشتیاق  و  مورد  این  در  عمرو 

ش به  پیگیری حدیث پیامبر ذکر گردید، و عجیب اینست که اشتیاق صحابه
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ج پایان نیافت چنانکه امام بخاری در صحیح خود در   این امر با وفات پیامبر
به منظور طلب علم گفته است. چنانکه جابر بن عبدالله  بیرون رفتن  باب 
مسافتی به طول یک ماه را برای یک حدیث بسوی عبدالله بن اُنیس سفر  

است.  کتاب  -  1کرده  در  بنگری  اگر  سنت  از  می   -های  بسیاری  که  بینی 
ج دریافت شده است  ی دیگر از پیامبری صحابههای صحابه بواسطهروایت 

کند،  شان دلالت می که بر توجه نشان دادن آنان به شنیدن حدیث در میان
ب از پیامبر را نام برد با  عباسهای بسیار ابن توان روایت به عنوان مثال می 

پیامبر،  وفات  زمان  در  او  که  چرا  بود  شنیده  وی  از  اندکی  احادیث  اینکه 
 نوجوانی کم سن و سال بود.
ها  ج به تواتر رسیده است که آنان در قضاوت  همچنین از اصحاب پیامبر

کردند بلکه سنت را هم به عنوان منبعی و فتاوای خویش به قرآن اکتفا نمی 
اند همانطور که در داستان مشهوری که جمع  تشریعی بدان ملحق نموده

نقل کرده با فاطمه زهرا  ابوبکر  در مورد ماجرای  اند مشهود است  بسیاری 
از رسولاینگونه  خدا شد که  که فاطمه نزد ابوبکر آمد و خواستار ار  خود 

ماند، »میراثی از ما بر جای نمی خدا فرموده است.  ابوبکر به وی گفت: رسول 
و ابوبکر به فاطمه گفت: »من    2ماند صدقه است«. بلکه آنچه از ما برجای می
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خدا بدان عمل کرده است مگر اینکه بدان  کنم که رسول چیزی را رها نمی
آن می از  و  نمایم،  گمراه عمل  کنم  ترک  را  از عمل وی  اگر چیزی  که  ترسم 

ها با وجود آن بود که حکم وارده در حدیث بالا در قرآن ذکر  تمام این   1شوم«. 
ابوبکر اما  است  رد   نشده  از  اینکه  وجود  با  و  ورزید،  تأکید  آن  بر  بسیار  س 

فاطمه می درخواست  اما  بود  ناراحت  ترک حدیث  ل  در صورت  که  ترسید 
 ج دچار انحراف و کژی گردد.   پیامبر

س در گرفتن جزیه از مجوسیان دست نگه   همچنین امام عمر بن خطاب
دهد که پیامبر  س نزد وی گواهی می  دارد تا اینکه عبدالرحمن بن عوفمی 

می  عمل  بدان  نیز  او  پس  است  گرفته  را  حکمی آن  این  آنکه  حال  کند، 
آنرا با  عمومی است که متعلق به حکومت اسلامی می  باشد که امام عمر 

اجرایی   عوف  بن  عبدالرحمن  یعنی  شخص  یک  از  حدیث  یک  شنیدن 
نویسان و نگارندگان نماید و این حادثه، مشهور است و محدثان، سیره می 

 اند. مغازی آن را نقل کرده 
موضع صحابه،  برخی  از  متساهل  بلکه  شخص  برابر  در  شدیدی  گیری 

ب پیش آمد آنگاه  عمریابیم چنانکه برای ابنها می نسبت به برخی سنت 
رسول  از  حدیثی  فرموده:   خداکه  که  نمود  روایت  نسَِاءَكُمْ  ج  تمَْنعَُوا  »لَا 
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إلَِيْهَا« ذَنَّكُمْ 
ْ
اسْتأَ إذَِا  از رفتن به مساجد باز ندارید اگر »  1الْمَسَاجِدَ  زنانتان را 

گفت: »به    -فرزندش    - ی رفتن بدان از شما اجازه گرفتند«. بلال بن عبدالله  برا
شویم«. عبدالله روی بسوی او کرد و به شدت تمام  خدا سوگند، ما مانع می

دهم و تو  خدا به تو خبر میاو را مورد نکوهش قرار داد و گفت: »من از رسول 
 کنی؟!!«. مخالفت می 

ی این اشتیاق به دریافت، پیگیری و بزرگداشت سنت این بود که نتیجه
پرداختند و آن دیدند می شنیدند و می ج می  خدابه تبلی غ آنچه که از رسول

آورد دادند، چنانکه یکی از آنان، ظرفی از آب می خود یاد می را به مردم پس از  
تابعین   به  را  پیامبر  وضوی  دهد، تا  نماز   2آموزش  آنان  برابر  در  دیگر  یکی  و 

خدا به آنان ی نماز رسولخواند و با این کار، هدفی بجز آموزش شیوه می 
 3بینیم.ندارد چنانکه در داستان مالک بن حویر  می 

احادیث رسول صحابه برای همدیگر   خداش  را  بود  برایشان مهم  ج که 
نامهمی  صدیق  ابوبکر  که  همانطور  مالک نوشتند  بن  انس  برای  ای 
خدا هست که نویسد که در آن مقادیر زکات و جزئیات احکام آن از رسولمی 
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و جابر بن سمره حدیثی را برای عامر بن   1باشد. در صحیح بخاری موجود می 
و عبدالله   2سعد بن ابی وقاص نوشت چنانکه در صحیح مسلم آمده است. 

بن ابی اوفی نیز برای عمر بن عبیدالله نوشت همانطورکه در صحیح امام 
 3بخاری هست. 

پیامبر احادیث  نیز  آنان  از  منبر   بعضی  بالای  بر  عمومی  بصورت  را  ج 
می رسول  تبلی غ  عمر  خدا  امام  چنانکه  امام   -کرد  صحیح  در  همانطورکه 

در مسجد پیامبر و بر بالای منبر وی خطبه داد و حد رجم بر    -بخاری هست  
ترسم که زمان بر مردم بگذرد زناکار را خاطرنشان ساخت و فرمود: »از آن می 

ای که  یابیم و با ترک کردن فریضهو کسی بگوید: حکم رجم را در قرآن نمی
خداوند آن را نازل نموده گمراه گردند، پس آگاه باشید که رجم بر کسی که  

که شاهدان آورده شوند یا زنا کند با آنکه ازدواج کرده باشد حق است آنگاه 
با  آگاه  کند.  اعتراف  یا  باشد  رسول بارداری حاصل شده  که  رجم شید  خدا 

 4ایم«. )سنگسار( کرده است و ما هم )پس از وفات وی( رجم کرده 
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 ج  ورزی تابعین به سنت پیامبر سوم: توجه 
گفته است: »چهار یا پنج سال قبل از مرگ    / تابعی فقیه »عروة بن زبیر«

ل گفتم: اگر امروز عایشه وفات نماید برای حتی یک حدیث در نزد او  عایشه
 1ام«. را حفظ کرده گردم چرا که همه هم پشیمان نمی

جلوه  مهمترین  توجهاز  مصطفیهای  سنت  به  تابعین  ج،   ورزی 
باشد، چنانکه یکی  شان با صحابه و ضبط و ثبت احادیث از آنان می همراهی 

کند و  زمان طولانی، یک صحابی را همراهی می بینی که مدتها را می از آن 
ورزد تا جایی شنود و به ثبت و ضبط حدیث از او مبادرت می از وی حدیث می 

کند تا اینکه که تخصص و آگاهی خاصی به احادیث این صحابی پیدا می 
صحابهگروه  اطراف  تابعین،  از  طبقاتی  و  روایت ها  بسیار  که  بودند  ای 
گروهمی  سپس  می نمودند،  را  تابعین  تابعان  از  اطراف  هایی  که  یابیم 
مرحلهگروه  تا  روند  این  و  بودند،  تابعین  همه های  تدوین  ی جانبهی 
ها و طبقات نسبت به راوی فات سنت ادامه داشت، و مراتب این گروه تصنی

کند چنانکه گروهی با ضبط، دقت و توثیق بیشتری وجود  واحد تفاوت می 
 باشد. دارد سپس گروه )طبقه( دوم، بعد سوم و... می 

کنند در روایت خبری اگر راویان که از یک صحابی یا یک تابعی روایت می
ی اول را بر دیگر طبقات  اختلاف داشتند در این صورت، محدثان روایت طبقه
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می  کتاب مقدم  صاحبان  سوی  از  طبقات  این  افراد  تخریج  و  های دارند، 
 کند. سنت بر حسب شرط صاحب کتاب فرق می 

 به عنوان مثال:  
 گفته است: »یاران و شاگردان زهُری پنج طبقه هستند:  / رجبابن 

های حفظ، دقت، همراهی طولانی با زهری، که دارای ویژگی :  ی اول طبقه 
عینیه،   ابن  مالک،  همانند  هستند  احادیثش  ثبت  و  وی  حدیث  به  علم 
بر  آنان  عبیدالله بن عمر، مَعمر، یونس، عقیل، شعیب و دیگران که همگی 

 تخریج حدیث خود از زهری متفق هستند. 
باشند  اتقان )کمال دقت( می آنان که دارای صفت حفظ و  :  ی دوم طبقه 

نکرده  را همراهی  زهری  به مدت طولانی،  کوتاهی  اما  برای مدت  بلکه  اند 
بوده  وی  نکردههمراه  ممارست  را  وی  حدیث  و  اتقان،  اند  لحاظ  از  و  اند 

ی اول هستند همانند اوزاعی، لیث، عبدالرحمن بن خالد بن  تر از طبقهپایین 
مسافر، نعمان بن راشد و دیگران، که مسلم از زهری برای آنان تخریج نموده 

 است. 
اند اما در اند، و از وی روایت نموده زهری را همراهی کرده :  ی سوم طبقه 

بن   محمد  بن حسین،  است همانند سفیان  رفته  آنان، سخن  مورد حفظ 
 اسحاق، صالح بن ابوالأخضر، زمعة بن صالح و دیگران. 
نموده تخریج  آنان  برای  و نسائی  ترمذی  نیز مسلم  ابوداود،  گاها  و  اند 
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 ها بصورت متابعه تخریج کرده است. برای برخی از آن 
گروهی که بدون همراهی و ملازمت طولانی با زهری از  :  ی چهارمطبقه 

اند و با این حال در موردشان سخن رفته است، مانند اسحاق او روایت کرده 
بن یحیی کلبی، معاویه بن یحیی صدفی، اسحاق ابن ابو فروه، ابراهیم بن  
آنان تخریج  از  برای برخی  یزید مکی، مثنی بن صباح و دیگران. که ترمذی 

 کرده است. 
پنجمطبقه  ایلی،  :  ی  حکم  همچون  مجهولان  و  متروکان  از  گروهی 

 عبدالقدوس بن حبیب، محمد بن سعید مصلوب، بحر السقاء و دیگران. 
ها تخریج نموده است، نه ابوداود و نه نسائی، ولی که نه ترمذی برای آن 

ها تخریج کرده است و به همین دلیل است که  ماجه برای بعضی از آن ابن 
ها پایین آمده است و جز گروهی از ی کتاب ماجه از بقیهی کتاب ابن مرتبه 

 1اند«. های معتبر برنشمرده متأخران، کتابش را از کتاب
ی اول بینیم که محدثان بخاطر دقت خود بین افراد طبقهبلکه حتی می

زنند، به عنوان مثال: اهل حدیث اختلافی در این  هم دست به تفضیل می 
کنندگان  ترین روایت ندارند که سالم بن عبدالله و نافع غلام ابن عمر دقیق

باشند و هر یک از آن دو، تعداد  ی اول می طبقه عمر هستند و آن دو در  از ابن 
بینیم که اند با این حال میروایت کرده   ب  عمر زیادی احادیث را از عبدالله بن 
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حدیث اختلاف دارند و   3گوید: »سالم و نافع در  می  / امام محدّ  نسائی
حدیث نافع به صواب    3تر از نافع است اما  سالم دارای منزلت بالاتر و عالم

بنگر که چگونه میزان اختلاف میان    1ترند« از کتاب )تهذیب التهذیب(. نزدیک 
ی نافع را ترجیح داده است. و آن دو را با دقت مشخص نموده و سپس گفته 

دقیق  نقد  بدین  که  نشده  این  مانع  دو،  آن  بودن  ضبط  و  حفظ  کمال  در 
 بپردازد.

 نوشتن حدیث در زمان تابعین: 
ی سودمندی با عنوان »دراسات فی  دکتر محمد مصطفی اعظمی رساله

ی ممتاز، ی تحریر درآورده و با نمره الحدیث النبوی و تاریخ تدوینه« به رشته 
موفق به کسب مدرک دکترا از دانشگاه کمبریج شده است، او نام کسانی  

اند.  را در کتابش آورده که حدیث را از صحابه، تابعین و اتباع تابعین نوشته 
واقعاً هم تلاش زیادی برای این کار به خرج داده و به نتایج شگفتی رسیده 

نفر از کاتبان حدیث یا کسانی    53ی قرن اول تابعین،  است، چنانکه در طبقه
ی تابعین قرن دوم،  که از آنان حدیث نوشته شده را آورده است و در طبقه 

ا  99 حدیث  که  کسانی  یا  تابعی  کاتبان  از  آورده نفر  را  شده  نوشته  آنان  ز 
انتشار نوشتن حدیث در زمان تابعین دلالت می  بر  امر  این  بر  است، و  کند 
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 اش هستند. خلاف آنچه که منکران سنت مدعی 
خلیفه عبدالعزیزهمچنین  بن  عمر  تابعی  قضیه  / ی  تدوین سنت  به  ی 
چنانکه امام   -او در اواخر قرن اول هجری زیسته است    -اهتمام داشته است  

به   / بخاری عبدالعزیز  بن  »عمر  است:  گفته  علم  کتاب  در  خود  صحیح  در 
رسول  احادیث  از  که  آنچه  هر  نوشت:  حزم  بن  باشد ابوبکر  موجود  خدا 
ترسم، و بجز حدیث  بنویس زیرا من از ناپدید شدن علم و رفتن علماء می 

خدا چیز دیگری نپذیر. باید علم را پخش کنید و باید بنشینید تا کسی  رسول 
نمی  نمیکه  میان  از  علم  زیرا  شود  داده  تعلیم  پنهانی  داند  آنکه  مگر  رود 
 1شود«. 

در  پیگیری و وارسی  ریزبینی،  به دقت و  تابعین  از  از جهتی دیگر، بعضی 
شده  شناخته  راویان  و  سیریناسانید  بن  محمد  بزرگوار  تابعی  و  از   / اند 

اند.  مشهورترین کسانی است که توجه خود را به این امور معطوف داشته 
گفته است: »از کسانی که به نظر و دقت در حدیث    / مدینیچنانکه علی ابن 

داد و کسی را )در این  پرداخت و سند را مورد وارسی و کنکاش قرار میمی 
شناسیم محمد بن سیرین است و پس از او، ایوب و ابن کار( پیش از او نمی

 /  رجبعون و سپس شعبه، یحیی بن سعید و عبدالرحمن هستند«. و ابن 
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سیرین ثابت است که  و از ابن  1این را در )شرح علل الترمذی( نقل کرده است. 
دین که  کنید  دقت  پس  است  دین  علم،  »این  کسی گفته:  چه  از  را  تان 

 2گیرید«. می 

 ورزی به سنت در زمان اتباع تابعین چهارم: توجه 
رجب در »شرح العلل« گفته است: »چیزی که در زمان صحابه و تابعین ابن 

بندی شده نبود بلکه فقط برای حفظ و شد تصنیفی مرتب و باب نوشته می 
تابعین، تصنیفات به رشته بازنگری نوشته می  اتباع  ی شد سپس در زمان 

 و تصنیف، ترتیب احادیث بر اساس ابواب است.  3تحریر درآمدند«. 
جریج است چنانکه در  اند ابن از کسانی که در این مرحله، تصنیف نوشته 

هـ( وفات یافته    150موضوع سنن، طهارت و نماز تصنیف نوشته و در سال )
توان محمد بن اسحاق را نام برد که در مغازی تصنیف  است. همچنین می 

( در سال  و  است  است    151نوشته  نموده  فوت  وفاتش    -هـ(  در سال  البته 
و نیز مَعمر بن راشد ازدی، جامع را تصنیف نموده و در سال  -اختلاف هست 

عَرَوبه، سنن و تفسیر را تصنیف کرده و هـ( وفات یافته است. و ابن ابی   153)
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( سال  مرحله   157در  این  در  که  کسانی  از  همچنین  است.  کرده  فوت  هـ( 
را   - رحمهم الله    -اند سفیان ثوری، حماد بن سلمه و دیگران  تصنیف نوشته 

 1توان نام برد. می 
است. و موطأ   / و از تصنیفات بسیار مشهور این مرحله، موطأ امام مالک

ج و نیز  ابواب، ترتیب یافته است و در آن، سخنان پیامبرها و  بر اساس کتاب 
 سخنان بعضی از صحابه و تابعین همراه با سخنان امام مالک موجود است. 

 پنجم: عصر طلایی سنت از لحاظ تصنیف و نقد 
ی قرن سوم هجری همراه با اواخر قرن توان گفت که برهه و مرحلهمی 

 باشد. ی طلایی برای سنت نبوی می دوم، مرحله
آمده  گرد  حدیث  علمای  نخبگان  از  بسیاری  تعداد  مرحله  این  اند.  در 

دوره هیچ  در  و  چنانکه  متمکّن  علمای  از  تعداد  این  آن،  از  بعد  و  قبل  ای 
اند چرا که ائمه  متخصص در حدیث، اسانید، علل و رجال با هم جمع نیامده 

و پیشوایانی همچون، یحیی قطان، عبدالرحمن بن مهدی، احمد بن حنبل،  
ابن  ابوداود، ترمذی، نسائی،  یحیی بن معین، علی  مدینی، بخاری، مسلم، 

 اند. ابوحاتم رازی، ابو زرعه رازی و جماعت بزرگی از محدثان در این دوره بوده 
جایی تا  یافت  توسعه  سنت  موضوع  در  از تصنیفات  جدیدی  انواع  که 
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آوری نمود که احادیثی را جمع  / تصنیف را شامل شد چنانکه امام بخاری
اولین کسیست که  او  همگی دارای بالاترین میزان صحت سندی بودند و 

پراکن را به اشتباه  اقدام به این کار نمود و این کار وی، برخی نادانان شک
گردآورنده  اولین  او  که  پنداشتند  و  می افکند  حدیث  حالی ی  در  که باشد 

اینگونه نیست بلکه تصنیفات حدیثی بسیاری پیش از وی به رشته تحریر  
آوری احادیث  گر جمعدرآمد که پیشتر بیان داشتیم، بلکه امام بخاری ابداع

 ها در کتابی مستقل بود. صحیح و قرار دادن آن 
زمینه در  تصنیف  بیان مسائل  و  راویان،  احوال  راویان حدیث،  رجال،  ی 

مصطلح الحدیث و قواعد نقد انتشار یافت چنانکه امام بخاری کتاب بزرگی 
آوری صحیح خود در مورد راویان حدیث گرد آورد، و یاران و را پیش از جمع

شاگردان امام احمد، ابن معین و علی ابن مدینی، سخنان امامان خود را  
کتابدرباره در  تضعیف  و  تصحیح  و  علل  رجال،  کتاب ی  به  که  های هایی 

و  »الجرح  کتاب  حاتم  ابی  ابن  و  نمودند  تدوین  شد  مشهور  المسائل 
التعدیل« را تصنیف کرد و علم حدیث به اوج پختگی و کمال استواری خود 

 رسید. 
دربارهنتیجه پیشتر  که  آنچه  هر  تمام  توجهی  مراحل  به سنت  ی  ورزی 

تدوین   ادعای  با  سنت  از  گرفتن  ایراد  و  طعن  که  اینست  شد  خاطرنشان 
نشدن آن، فاقد درک واقعِ روایت، طبیعت نقل و اصول آنست چرا که تدوین 
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حدیث از همان صدر اسلام موجود بوده است و توثیقی که محدثان برای  
دادند در نهایت دقت، اطمینان و تخصص بوده است نقل سنت انجام می 

نوشته بسیاری  از  ملت بلکه  میرا   در  موجود  نیز  های  و  مختلف  های 
آن نوشته  مؤلفان  و  نویسندگان  از  بسیاری  که  قدیمی  مجهول های  ها 

 باشد. تر و مستندتر می هستند صحیح 
نقض شبهه  در  را  دیگری  وجه  بعدی،  اصل  بیان خواهیم  در  یادشده  ی 

 نمود.

شک  و  حدیث  علم  منزلت  حذف  پنجم:  روشمندی  اصل  در  افکنی 
 های آنان در تصحیح و تضعیف اخبار محدثان و شیوه 

»اولین کسانی که نقد روایات تاریخی را تنظیم نموده و قواعد برای آن 
توجه  از  ناگزیر  آنان  که  چرا  بودند  اسلام  دین  علمای  کردند  به وضع  ورزی 

پیامبر افعال  و  آن  اقوال  و نشر عدالت شدند.  توزی ع  و  قرآن  برای فهم  ها ج 
نمی  وحی  جز  پیامبر  می گفتند: سخن  تلاوت  آن  از  آنچه  قرآن  باشد،  شود 

آوری احادیث،  باشد لذا به جمعشود سنت می است و آنچه هم تلاوت نمی
ها پرداختند و قواعدی را به علم حدیث ارزانی داشتند  بررسی و تدقیق آن

که کماکان هم اصول و جوهر آن تا به امروز در محافل علمی قابل احترام  
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 1است«. 
یکی از مشهورترین علمای تاریخ   -این سخن را دکتر اسد جبرئیل رستم  

بیستم   قرن  بیروت    -در  آمریکایی  دانشگاه  در  و  بوده  نصرانی  و  لبنانی  که 
می  آنگاه تدریس  او  است،  گفته  خود کرده  مشهور  کتاب  خواست  که 

پیرامون تعامل با نصوص تاریخی )مصطلح التاریخ( را تألیف نماید از نزدیک 
های آنان درباره مصطلح الحدیث آگاهی یافت و از میرا  محدثان و کتاب

ها در توثیق و ثبت و نقد در بهت و حیرت فرو رفت و از روشمندی دقیق آن
به را  احساس خود  و  و شگفتی شد،  تعجب  دچار  مطالعه   اخبار  ی هنگام 

مطالعه کتاب  »به  است:  نموده  بیان  چنین  الحدیث  مصطلح  ی های 
ها را جمع نمودم و هر ای مصطلح الحدیث روی آوردم و بیشتر آن هکتاب 

آن  بر  بیشتر  که  می اندازه  پیدا  اطلاع  بیشتر  ها  بدانها  من  اشتیاق  کردم 
 2کردم«. گردیده و بیشتر، بنیانگذاران آن را تحسین و تمجید می 

را بیان    / ی تفصیلی خود با کتاب الإلماع اثر قاضی عیاضسپس تجربه
 داشته و گفته است:  
در دمشق برای من    1926آورم که در سال  ای را به یاد می»کماکان حادثه 

اتفاق افتاد؛ روزی که دولت سوریه مراسمی برای گذشت هزار سال از مرگ  
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ها بودم که متنبی را برگزار کرده بود، من نیز جزو حاضران در پایتخت اموی 
داشتند و مدتی در دمشق ماندم  ی این شاعر عرب را گرامی می یاد و خاطره

های کتابخانه ظاهریه پرداختم  و در آن برهه به زیر و رو کردن و مطالعه کتاب
بزرگترین  برابر  در  که  نمودم  یقین  کردم  شروع  را  کارم  اینکه  محض  به  و 

کتاب  از  در قفسهمجموعه  دارم،  قرار  در جهان  نبوی  این  های حدیث  های 
های خطی مرجع در علم حدیث وجود  شماری از نسخهکتابخانه، تعداد بی 

های بزرگترین رجال حدیث بود نوشته داشت و بخشی از آن مربوط به دست 
قدیمی از رساله قاضی  ای  که از مهمترین چیزهایی که در آنجا یافتم نسخه

)ت   برادرزاده   544عیاض  که  بود  الحدیث  علم مصطلح  در  در سال  هـ(  اش 
رساله  595) برخی  در  را  آن  از  مقداری  من  بود.  نوشته  مصطلح هـ(  های 

فهم  و  خواندن  به  شروع  و  گرفتم  کپی  آن  از  لذا  بودم  خوانده  الحدیث 
ترین تصنیفات در اش کردم و به یکباره خود را در برابر یکی از نفیس معانی 

و  علم  مراتب  بالاترین  به  عیاض  قاضی  که  واقعا  دیدم،  حدیث  موضوع 
 تدقیق در عصر خود رسیده بود. 

تاریخ بزرگترین  که  اینست  نمیواقعیت  آمریکا  و  اروپا  در  توانند  نگاران 
آن   بر  قرن  هفت  اینکه  وجود  با  بنویسند  جوانبش  برخی  در  را  آن  از  بهتر 

گیری موجود در های دقت در اندیشیدن و نتیجهگذشته است چرا که جلوه
در  موضوع  همان  با  باللفظ«  المجیء  و  الروایة  »تحری  عنوان  تحت  آن 
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می کتاب  برابری  انگلیس  و  آمریکا  فرانسه،  آلمان،  در  موجود  و های  کند. 
آنرا در باب  را برگزیدیم که  این موضوع  از سخنان قاضی عیاض در  بخشی 

 ایم. »تحری الروایة و المجیء باللفظ« در این کتابمان آورده
شناسی غربی که امروزه برای اولین بار و نیز واقعیت اینست که اسطوره 

گردد با علم مصطلح الحدیث ناآشنا نیست بلکه با لباس عربی آشکار می 
و   است  روایت  و سپس  درایت  ابتدا  تاریخ  که  چرا  دارد  آن  با  قوی  پیوندی 

ها پیش جهت دستیابی به برخی قواعدی که ائمه و پیشوایان حدیث قرن 
اند اصل آن و بعضی قواعدی که دانشمندان  حقیقت در حدیث وضع نموده

شناخته  رسمیت  به  آنرا  بعدها  اسطوره اروپا  علم  بنای  با  شناسی  اند 
می  سازگار  تاریخ )مثولوژی(  اگر  و  از باشد،  جدید  قرون  در  اروپا  نگاران 

می  اطلاع  حدیث  امامان  پایهتصنیفات  در  علم  یافتند  گذاری 
 1کردند«. ی تا اواخر قرن گذشته درنگ نمیشناساسطوره 

را  روشنفکری  و  نوآوری  مدعی  جاهل  مسلمانان  برخی  مقابل،  در 
تردیدپراکنی میمی  ارزش علم حدیث  در  آنرا علمی  بینیم که  کنند و حتی 

ایدئولوژی دانند که فقط وسیلهجعلی می برای توجیه مذاهب و  هایی ای 
طرفانه باشند لذا آنرا علمی اصیل و بیاست که محدثان بدان منسوب می 

دانند و معتقدند که برای تمییز و پالودن صحیح از تلنبار روایات، به کار نمی
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تجربهنمی از خلال  من  و  مناقشهی شخصی آید.  و  گفتگو  در  منکران  ام  ی 
دریافته  آن سنت  حکم  این صدور  که  و ام  علم  از  ناشی  حدیث،  علم  بر  ها 

ها بر علم حدیث، ناقص، شناخت بدان نیست به همین دلیل اعتراضات آن 
 باشد. سست و دارای تشویش می 

اما کسی که تفاصیل و جزئیات علم حدیث را دریابد و بر حقایق آن مطلع 
در صدور حکم خود، عدالت  و  احترام گردد  با چشم  باشد  پیشه و منصف 

نگرد و فضل و منزلت سرامدان آنرا خواهد شناخت چنانکه اسد  بدان می 
 رستم چنین کرد. 

بیان   در  حدیث  علم  متخصصان  شدن  مشغول  اهمیت  به  اینجا  در 
می اشاره  علم  این  عظمت  میجوانب  توصیه  و  شرح  کنم  به  که  نمایم 

مسائل مصطلح الحدیث و تخریج اکتفا نکنند بلکه در کنار آن، به مسائل  
اینکه  بویژه  این فن شریف است مشغول گردند  به  اثبات که متعلق  بزرگ 

زمینه در  که  قلمبیشتر کسانی  کرده ی حجیت سنت  اثبات  فرسایی  به  اند 
اند با این که درستی علم حدیث و کافی بودن آن در توثیق سنت نپرداخته 

این امر در نهایت اهمیت قرار دارد و پاسخگوی قطعی بیشتر شبهات است  
 کند. و اکثرشان را در نطفه خفه می

ایرادات  و  بیان طعن  با  را همراه  علم حدیث  قواعد  که  از جمله کسانی 
ها نوشته است دکتر نورالدین عتر  افکنان چه مستشرقان و چه غیر آن شک 
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 باشد. در کتاب »منهج المحدّثین فی النقد« می 
های نیکو که در رد اعتراضات وارده ضد علم حدیث و روشمندی و از کتاب 

»الإتجاه   عنوان  با  الخیل  ابا  خالد  دکتر  کتاب  است  شده  نوشته  محدثان 
 باشد. العقلی و علوم الحدیث« می 

را   آنان  نقدی  منهج  و  روش  در  محدثان  تمایز  جوانب  اینکه  از  قبل 
کنم به اینکه علم حدیث در محیطی جدای ای می خاطرنشان سازم اشاره 

از واقع روایت پیدایش نیافته است زیرا هرچند که اصول علم حدیث با نزول 
پایه اطمینانوحی  و  بررسی  بر  تاکید  با  امر  این  و  و  گذاری شد  اخبار  یابی 

به مسئله پیامبرسختگیری نسبت  بر  دروغ بستن  اما   ی  پذیرفت  انجام  ج 
های پیرامونی های مختلف با چالشپذیری آن به شاخه گسترش و تقسیم

واقع روایت همراه بود چون در مراحل اولیه در زمان صحابه و بزرگان تابعین، 
واسطه  بدون  صحابی  چنانکه  نبود  طولانی  سند،  )زنجیره(  از    ایسلسله 

می  روایت  روایت  پیامبر  پیامبر  از  او  و  دیگری  صحابی  از  بسا  چه  و  کند 
کردند،  ش روایت می  نمود. و تابعین بزرگ نیز بطور مستقیم از صحابهمی 

شود چنانکه یکی  سپس زنجیره در زمان تابعین کم سن و سال طولانی می 
از آنان حدیثی را از تابعی دیگری و او از نفر سومی و او هم از صحابی و او نیز 

پیامبر می  از  روایت  چهج  و  طولانی   کند  و  بیشتر  این بسا  و  گردد،  هم  تر 
در  از مشهور و مجهول  راویان بسیاری  یافت و  امتداد  با مرور زمان  زنجیره 



 158    نقض اصول منکران سنت   : بخش دوم 
 

ی سند داخل شدند و دروغ در روایات انتشار پیدا کرد و توهم بخاطر  زنجیره 
ها فزونی گرفت و به این دلیل بود  کثرت راویان برحسب اختلاف سطح آن 
ضمانت ابزارهای  محدثان،  و  علماء  روایات  کننده که  شناخت  برای  را  ای 

صحیح از ناصحیح ایجاد و گسترش دادند و نخبگان به انجام این مأموریت  
عظیم مبادرت ورزیدند و ابزار مناسب محدثان، همراه با فهم و نظر دقیق و  
صَرف بالاترین میزان تلاش در سفر، تحقیق و بررسی و مقایسه به انجام این 

 مهم کمک کرد. 

 دارد جوانبی که بصورت اجمالی، پرده از تمایز روش نقدی محدّثان برمی 

و  .1 آن  اتصال  از جهت  روایات  اسانید  شرط محدثان: سلامت ظاهری 
 عدالت و ضبط راویان آن. 

پنهان و اکتفا نکردن   1ورزی محدثان به استخراج عللعنایت و توجه .2
 به شروط صحت ظاهری. 

و   .3 عارضی  اشکالات  رصد  بواسطه  راویان  معلومات  نوسازی 

 

علل جمع علت است، و علت در اصطلاح محدثان عیبی است مخفی و پوشیده که از    -1

حدیث عارض شده که فقط محدثان ماهر و تیزبین  ی سند یا متن یا هر دو بر  ناحیه
نامند که درواقع یکی از  از آن آگاه خواهند بود، چنین حدیثی را حدیث »معلّل« می 

 اقسام حدیث ضعیف است. 
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 نابسندگی به حکم پیشین. 

ها در ظاهر نقد متون احادیث از سوی محدثان هرچند که اسانید آن  .4
 دارای صحت باشند. 

جهت  جنبه  از  روایات  اسانید  ظاهری  سلامت  محدثان:  شرط  اول:  ی 
 و عدالت و ضبط راویان آن اتصال آن  

اند که به ظواهر  محدّثان برای قبول روایات و اخبار، شروطی را قرار داده
باشد گردد. شروطی که به ظاهر مرتبط می ها برمیاسانید و نیز به باطن آن

به  ظاهری  غربال  و  پالایش  این  از  بعد  سپس  است  اولیه  پالودن  برای 
آن می باطنی  ایرادات  و  علل  که  جستجوی  را  اخباری  از  بسیاری  و  پردازند 

آن  اسانید  تدقیق ظاهر  و  باطن  غربال  از  پس  است  رده  ها صحیح  از  شان 
گذارند  هایی را بعد از پالودن ظاهری و باطنی باقی می کنند و آن خارج می

ها آشکار گردیده است، و این روشمندی قاطعانه را در هیچ  که خلوص آن
تاریخی امت  از میادین  بلکه حتیهای دیگر نمییک  اولیه   بینی،  ی پالودن 
امت  نزد  را  اسانید  نمی ظاهر  غیرمسلمان  غربال های  به  برسد  چه  یابی 

های بینی که به نسخهدان جهان را میباطنی. بسیاری از دانشمندان تاریخ 
می  روی  پایه خطی  بر  را  تاریخی  حقایقی  و  آن آورند  میی  بنا  در  ها  کنند 

که فاقد برخی شروط صحت و سلامت ظاهری است همچون ضبط و حالی
راوی و اطمینان  اگر نسخه دقت  او. پس  نزاهت  پاکی و  از  را یابی  ای خطی 
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اش  گردد و نویسندهبیابیم که به عنوان مثال به قرن چهارم میلادی بازمی 
پیرامون رویدادی معین در آن برهه نوشته باشد با این وجود، معتبر نیست 

نویسنده نسخه  و وضع  که قدمت، چون حال  نیست چرا  ی خطی معلوم 
نمی افاده اطمینان  و  اعتماد  نویسنده ی  که  اگر  است  ی کند، حال چگونه 

ی خطی از امری سخن رانده باشد که در زمان پیش از او روی داده  نسخه
پذیرند حکم بر صحیح است؟ زیرا این، انقطاع زمانی است که محدّثان نمی

 که دیگران ممکن است آن را قبول کنند. بودن آن بدهند در حالی
برای صحت و درستی روایات حدیثی شرط  شروط ظاهری که محدثان 

 شرط است:  3اند نموده
آن  ضبط  خبر،  ناقل  راویان  روایت )عدالت  و  نقل  آنچه  به  نسبت  ها 

آن می  اخبار  اسانید  پیوستگی  و  اتصال  و  بدین کنند،  انقطاع ها  که  گونه 
ظاهری و باطنی در آن نباشد( که به تفصیل، روشمندی محدثان در هر یک 

 از این شروط را شرح خواهیم داد:

 شرط اول: عدالت راویان: 
عدالت عبارتست از اینکه راوی در باب صدق دارای مشکلی نباشد و دین  
او نیز از فسق سلامت باشد. این شرط محدثان از ترس وقوع کذب و دروغ  

سازی و نسبت دادن  ی افزودن بدان، یا داستانعامدانه در روایت بواسطه
ج است زیرا کسی که جرأت ارتکاب حرام را داشته باشد و در   آن به پیامبر
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خدا را  مبالات باشد ممکن است جرأت دروغ بستن بر رسول ارتکاب آن بی 
 نیز پیدا کند. 

ها، فسق  محدثان در شرط عدالت به قبول نکردن روایت کسانی که از آن 
شان  الحال که حال و وضعاند بلکه راویان مجهول شناسند اکتفا نکرده می 

 اند. شده نیست را نیز در این زمره جای دادهشناخته
را  خود  ظاهر،  در  انسان  که  نیست  ممکن  آیا  بپرسد:  کسی  اگر  حال 

 درستکار و اهل صلاح نشان دهد ولی در باطنش خلاف آن باشد؟ 
ی شروط تصحیح حدیث است و نزد گوییم: شرط عدالت، تنها دروازهمی 

محدثان اینکه راوی دارای صلاح حقیقی در باطن و ظاهر باشد کافی نیست 
تا بر حدیث وی حکم به صحت و درستی کنند چه برسد به اینکه صلاح او  
جعلی و دروغین باشد، چنانکه آنان در مورد برخی عابدان بزرگ که مشهور 

بوده بسیار  عبادت  گفته به  روایت شده اند  احادیث  که  آناند  مقبول  ی  ها 
 نیست. 

نموده روایت  که  احادیثی  بوته زیرا  به  را  برده اند  آزمایش  و  ی  اند 
ها تحقق نیافته است  اند که شرط ضبط و اتقان )کمال دقت( در آن دریافته

شان را با وجود حفظ مقام آنان در صلاح، عبادت و  لذا استدلال به احادیث 
 اند. فضیلت ساقط نموده 

 شرط دوم: ضبط و اتقان )کمال دقت(:  
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از   لذا  اما اخبار را ضبط نکند  ممکن است که راوی، عادل و صالح باشد 
ی چنین شخصی ترسی نیست بلکه ترس از ارتکاب اشتباه و دروغ عامدانه

نمی  قبول  را  روایت صالحان  محدثان  پس  اوست  از سوی  مگر خطا  کنند 
 اینکه از سطح ضبط و درجه اتقان آنان اطمینان حاصل نمایند. 

 شناسند؟ ناقدان )محدثان( چگونه ضبط و اتقان راوی را می 
شناسند از جمله هایی استوار می این را بوسیله ابزارهایی دقیق و روش
ها را روایت کرده و آن را بیان داشته آزمایش احادیث و متونی که راوی، آن 

می اساس  تعدیل،  و  جرح  در  روش  این  و  محدثان است.  چنانکه  باشد 
دهند و سپس بر همین اساس، حکم احادیث راوی را مورد آزمایش قرار می 

کنند بلکه چه بسا حکم به کذب و به دارا بودن ضبط یا نداشتن آن در او می 
شناسند، و چنین حکمی را بر اساس  دروغگویی شخصی کنند که او را نمی 

 نماییم:کنند، چند نمونه برای شما ذکر می آنچه روایت نموده صادر می 
روایت .  1 با متن منکر  احادیثی  راوی است و  او  ابراهیم حلبی:  احمد بن 

گفت و به آن ج در بچگی با ماه سخن می  کرده است از جمله: اینکه پیامبر
داد به  رفت و دستور می کرد که به راست برود ماه نیز به راست میاشاره می 

که پیامبر به یاد آورد که ماه هنگامیکرد، پس  چپ برود ماه هم اطاعت می 
 کرده است! نمود با او بازی میدر بچگی گریه می

با اینکه تصریح کرده او    / یکی از امامان بزرگ حدیث یعنی ابوحاتم رازی
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شناسد اما حکم بر کذب و دروغگویی وی داده است و حکمش تنها را نمی 
التعدیل عبدالرحمن بن   و  الجرح  در کتاب  از طریق حدیث اوست، چنانکه 

شناسم اما تمام  ابی حاتم آمده است که ابوحاتم درباره او گفته: »او را نمی 
)جعلی( هستند و اصل و اساسی ندارند و حدیث  احادیث او باطل و موضوع  

 1او بر آن دلالت دارد که کذّاب است«. 

درباره یک راوی به نام جابر جعفی سوال کرد   / از امام احمد  / مروذی.  2
باشد؟ امام احمد  که: آیا او در حدیث خود متهم به کذب و دروغگویی می 

گفت: »هرکسی به او طعن وارد کند درواقع به چیزی طعن وارد نموده که از  
می  دروغ  و  بله کذب  داد:  پاسخ  احمد  امام  کذب؟  گفت:  مروذی  ترسد«! 

ی شاهد، این گفته   2والله، و این در حدیث او آشکار است )که کذاب است(. 
 امام احمد است که گفته: »این )کذب( در حدیث او آشکار است«. 

تعدیل    -  / معینابن .  3 و  است:    -امام جرح  گفته  عباده  بن  روح  درباره 
اش دلالت »مشکلی ندارد و صدوق )راستگو( است، حدیث وی بر راستگویی 

 3دارد«.

از مهمترین ابزارهای آزمایش احادیث راوی نزد محدثان ناقد، مقایسه و 
 

 (. 2/40الجرح و التعدیل، ابن ابی حاتم ) -1

 (. 466، امام احمد به روایت مروذی ) العلل ومعرفة الرجال -2

 (. 9/242الکمال فی أسماء الرجال، مزی )تهذیب  -3
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آن  ابن مخالفت  است  ثقه  افراد  احادیث  با  »علوم   / صلاحها  کتاب خود  در 
شود که روایت الحدیث« گفته است: »ضابط بودن راوی با این شناخته می 

ی معروف به ضبط و اتقان )کمال دقت( مقایسه و  او را با روایات افراد ثقه
را   او  روایات  اگر  که  کنیم،  معنا    -آزمایش  لحاظ  از  با    -هرچند  موافق 

در این   -مخالفت، نادر باشد    -ها یافتیم  های آنان یا غالبا موافق با آن روایت 
پی می  او  بودن  به ضابط  را هنگام  ثقه  افراد  روایات  با  اگر مخالفت  و  بریم 

بریم و به حدیث وی احتجاج و  بسیار دیدیم به مختل بودن ضبط او پی می 
 1کنیم«. استدلال نمی 

گفته است: »روزی اسماعیل بن عُلَیَّه به    / به عنوان مثال: یحیی بن معین
من گفت: حدیث من چگونه است؟ گفتم: تو دارای حدیث راست و درست 
هستی. سپس به من گفت: چگونه این را دانستید؟ به او گفتم: احادیث تو  

او   یافتیم.  درست  و  راست  را  آن  و  نمودیم  عرضه  دیگران  احادیث  بر  هم را 
 2گفت: الحمدلله«. 

معین به ابن عُلَیَّه که بیان داشت: »احادیث تو را بر  ی ابن معنای این گفته
اینست که   یافتیم«  را راست و درست  آن  احادیث دیگران عرضه نمودیم و 

ی روایات و احادیث تو را با روایات سایر محدثانِ فرایند آزمایش و مقایسه 
 

 (، دار الفکر، تحقیق: نورالدین عتر. 106علوم الحدیث ) -1
 (. 2/39، روایة ابن محرز، مجمع اللغة العربیة )ومعرفة الرجال -2
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باشد و ثقه انجام دادیم و دریافتیم که روایات تو با روایات آنان موافق می 
آن  مقایسهمخالف  این  طبق  بر  لذا  نیست  دقیق  ها  آزمایش  و  عملی  ی 

 دانستیم که تو ثقه هستی. 
بوسیله محدثان  که  ابزارهایی  از  را  همچنین  راوی  ضبط  آن،  ی 

 شناسند سؤال پرسیدن و آزمایش مستقیم از راوی است. می 
را  بنانی«  »ثابت  خود  استاد  و  شیخ  سلمه،  بن  حماد  مثال:  عنوان  به 

کردم که ثابت  چنانکه گفته: »فکر می   -با آنکه هر دو ثقه بودند    -آزمایش کرد  
را حفظ نمی ابی بنانی، اسانید  ابن  در مورد حدیث  او گفتم:  باشد.  به  لیلی 

حدیث انس در مورد فلان و بهمان چگونه است؟ وی پاسخ داد: بلکه ابن ابی 
لیلی برای ما آن حدیث را گفته است نه انس. و به او گفتم: حدیث فلانی در  
مورد آن چیز چگونه است؟ گفت: خیر، فلانی برای ما حدیث را گفته است 

ریخت چون  حماد، اسانید )سندها( را از روی عمد برای او به هم می  1نه...«. 
خواست بداند که آیا ثابت، روایت انس را از روایت عبدالرحمن ابن ابی  می 

برد که حفظ وی مشکل دارد  دهد؟ که اگر تمییز ندهد پی می لیلی تمییز می 
)ثابت(  او  که  دانست  خواهد  امتحان  این  اساس  بر  شود،  متوجه  اگر  اما 

 دارای اتقان )کمال دقت( و هوشیاری است. 

 

 (. 3478، امام احمد با روایت پسر وی عبدالله )العلل و معرفة الرجال -1
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رعایت   ضبط  و  عدالت  شرط  دو  بررسی  هنگام  به  محدثان  که  اموری 
 کنند: می 

 امر اول: دوری از جانبداری: 
ابن التهذیب«  »تهذیب  که  در شرح  / حجردر  آمده  عیاش  ابی  ابان  حال 

ی آمدیم و با وی درباره  / عباّد مهلّبی گفت: »من و حماد بن زید نزد شعبه
گفتیم که از تضعیف نمودن وی دست بردارد. سپس بعد از آن با ابان سخن  

او سکوت کنم«.  کنم که بتوانم دربارهوی دیدار کردم و گفت: »فکر نمی  ی 
اما حفظ بدی   بود  به صلاح و درستکاری مشهور  ابان  بود که  در حالی  این 

 داست. 
اند که در مورد ضعیف بودن ضبط روایت پدر یا بلکه برخی از امامان بوده

منظور حفظ و پاسداری از سنت  ها به اند و تمامی این خود سخن گفته فرزند  
 1نبوی بوده است. 

امر دوم: قبول احادیث مخالفین اعتقادی از پیروان مذاهب بدعی بخاطر  
 مقدم داشتن مصلحت سنت و روایت: 

هایی مواجه بودند که در  محدثان در زمان روایت با معضل انتشار فرقه
می  مخالفت  تابعین  و  صحابه  روش  و  راه  با  اعتقاد  همچون باب  کردند 

 

 های جرح و تعدیل. حال عبدالله بن جعفر مدینی در کتاببه عنوان بنگر به شرح -1
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ها، قدریه، خوارج، شیعه و نواصب. و بسیاری از افراد منسوب به این فرقه
می  حدیث  می طلب  حدیث حضور  اهل  مجالس  در  برای  کردند،  و  یافتند 

می  تلاش  حدیث  علم  به  شناخته  دستیابی  اتقان  و  ضبط  به  و  نمودند 
موضعمی  در  محدثان  لذا  اختلاف شدند  دچار  راویان  این  به  نسبت  گیری 

های شان دهند و روایت ها روایت کنند، حکم به ثقه بودن شدند که آیا از آن
ها را ترک کنند و مردم را از سماع )شنیدن(  آنان را قبول نمایند یا که روایت آن 

 ها نهی کنند؟ حدیث از آن 
ها شدند بر این باور بودند که هجر و طرد کسانی که مانع روایت کردن آن 

بازگشت  سبب  و  شرشان  کاهش  برای  سودمندی  وسیله  به آنان،  شان 
که  بودند  معتقد  هم  محدثان  از  برخی  اینکه  کما  است  سنت  و  صواب 

قابل  بدعتگزار،  اشتباهش  شخص  مذهب  یاری  ترس  و  نیست  اعتماد 
رود. افزون بر آن، برخی  کند از او میبواسطه روایتی که ساخته و پرداخته می

های ها، انسان را ممکن است به کفر برسانند چنانکه در بعضی گفتهبدعت 
 بینیم. جهمیه می 

منفی   امور  این  تمام  از  حدیث  ناقدان  از  دیگری  گروه  حال،  این  با 
چنانکه چشم داشتند  مقدّم  را  سنت  و  روایت  مصلحت  و  کردند  پوشی 

افراد اهل  آن  از  روایات صحیح برخی  بودند و  به حفظ عالی  بدعت مشهور 
ها شرط کردند بسیار نزد خود داشتند، و ناقدان حدیث برای قبول روایت آن 
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که مشهور به صدق و راستی و سلامت دینی باشند چنانکه فسق در عمل و  
بدعت  همچنین  نشود،  شناخته  آنان  از  آن رفتار  به  شان  کفر  حدّ  به  را  ها 

آن  که  کردند  از محدثان شرط  این وجود، بسیاری  با  نرساند.  از خداوند  ها 
سران اهل بدعت و داعی به بدعت خود نباشند و عمل بیشتر محدثان بر  

یابی که  این مدار قرار گرفت، و اگر در صحیح بخاری و مسلم تأمل کنی درمی 
اند به  ها استدلال و احتجاج کرده تعداد بسیاری از کسانی که شیخین بدان 

امر، گفته  بودند و همین  بدعت شناخته شده  از  در حدی  را که  ی کسانی 
 کند. بطال می کنند ای تأثیر عوامل مذهبی طعن وارد می محدثان به بهانه 

 شرط سوم: اتصال )پیوستگی( اسناد: 
ای هستیم که محدثان بوسیله ی بیان شروط ظاهری کماکان در مرحله

می آن  تعامل  اخبار  و  احادیث  با  اطمینان  ها  از  کنند چنانکه محدثان پس 
یافتن از سلامت راویانِ خبر از جهت درستی رفتار و نیز از جهت حفظ و ضبط، 

آن از  آن میبه چگونگی روایت هر یک  ادای  و  از  ها  را  آیا وی خبر  نگرند که 
کند  شان می انقطاع بینی عدمای روایت نموده که افادهشیخ خود با صیغه

ثنی، و أخبرنی( یا آنرا با صیغه ای روایت کرده که دالّ  همانند )سمعتُ، وحدَّ
بر عدم اتصال است همچون )نبُئت عن فلان، و بلغنی أنَّ فلانا قال( یا که آن  

نقطاع همانند )عن و قال( روایت نموده  ای ناصریح در اتصال و ارا با صیغه 
انواع صیغه از  یک  هر  با  که محدثان  اسلوب است؟  و  روایت،  ها  ادای  های 



 169    نقض اصول منکران سنت   : بخش دوم 
 

 تعامل خاصی دارند. 
انقطاع در روایت ممکن است ظاهری باشد مثل اینکه یک راوی از شیخی 
ادای  اسلوب  و  صیغه  اینکه  یا  است،  مرده  او  تولد  از  پیش  که  کند  روایت 
روایت در انقطاع، صریح باشد همچون )بلغنی عن فلان(، و شناخت این نوع 

 باشد. از انقطاع، دشوار نمی 
و نیز ممکن است که انقطاع در روایت، خفی و پنهان باشد مثل اینکه با 

یعنی راوی از شیخ خود که از او سماع نموده چیزی را روایت   -تدلیس باشد  
ای محتمل نشنیده باشد همچون »قال« و »عن«  کند که آنرا از او با صیغهمی 
بنابراین راوی مدلّس هنگامی - را که نشنیده روایت می ،  از  که روایتی  کند 

می  خودداری  سماع  در  صریح  و الفاظ  حدثنی«  و  »سمعتُ  همچون  کند 
آن  می بجای  استفاده  محتمل  الفاظ  از  نمیها  زیرا  دروغگو کند  خواهد 

گردد و گروهی شمرده شود. و این تدلیس، نوعی از انقطاع خفی قلمداد می 
د. محدثان در اناز محدثان بزرگ همانند شعبه ابن حجاج آنرا نکوهش کرده 

های استواری دارند که مبتنی  های دقیق و راه آشکار نمودن تدلیس، روش 
ی اسانید، قیاسِ نسبت تدلیس نزد راوی و موارد بر بررسی متن، مقایسه 

پندارند که دیگر است، و آنطور نیست که برخی افراد مشغول به حدیث می 
ی ادای روایت پرده برداشتن از ماسک تدلیس، بیش از نگریستن به صیغه

باشد که اگر شخص مدلسّ، تصریح به سماع کرد نیازمند چیز دیگری نمی 
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می  قبول  او  میحدیث  رد  نکرد  تصریح  اگر  و  فرصت  شود  این  البته  گردد، 
ظرافت  شرح  برای  روش کوتاه  آشکارسازی های  در  محدثان  شگفت  های 

 کنیم. کند ولی ناچاراً به این مختصر بسنده می تدلیس کفایت نمی 

ورزی محدثان به استخراج علل پنهان و اکتفا نکردن  ی دوم: توجه جنبه 
 به شروط صحت ظاهری 

اتصال و عدم   به  راویان و  به عدالت و ضبط  ناقدان حدیث  آنکه  از  پس 
اسناد   میانقطاع  بودن  اعتماد  صحیح  به  حکم  مستقیماً  هم  باز  یابند 
نمی  ابن حدیث  امام  چنانکه  که   / قیمدهند،  »دانسته شد  است:  فرموده 

موجب صحیح   و  است  حدیث  شروط صحت  از  یکی  اسناد  بودن  صحیح 
گردد  ای از امور صحیح می باشد چرا که حدیث با مجموعه بودن حدیث نمی 

از جمله، صحت سند آن، انتفاء و نبود علت، نداشتن شذوذ و نکارت و اینکه  
 1راوی آن با روایات افراد ثقه مخالفت نکرده باشد یا شاذ از آنان نباشد«. 

ظاهری  بودن  سالم  از  یافتن  اطمینان  از  پس  محدثان  که  مهمی  گام 
آوری سایر اسانید و طُرق حدیث، سپس مقارنه میان  دارند جمعاسناد برمی 

ها و نظر افکندن در میزان اتفاق و اختلاف بین راویان، بعد، ترجیح روایت آن 
تر در صورت وجود اختلاف است. و بدین گونه، علل خفی و  تر و موثقثابت 

 

 (. 186، ابن قیم )الفروسیة -1



 171    نقض اصول منکران سنت   : بخش دوم 
 

گفته است: »اگر طُرق    / گردد چنانکه امام علی ابن مدینیپنهان آشکار می 
 /  و خطیب بغدادی  1گردد«.حدیث جمع نشود خطا و اشتباه آن روشن نمی 

گفته است: »راه شناخت علت حدیث اینست که بین طُرق آن جمع شود و  
شان در در اختلاف راویانش نظر افکنده شود و جایگاه آنان در حفظ و منزلت 

 2اتقان و ضبط در نظر گرفته شود«. 
اهل حدیث ماهر، نگاه دقیقی در استخراج علل اسانید دارند و آنرا به نگاه  

که اند تا جایی صراف زبردست در آشکار گرداندن قلابی بودن طلا تشبیه کرده 
نمی بخاطر  گاها  آنان  زیاد  خوشحالی  بیانگر  که  بیابند  را  عبارتی  توانند 

 شان و کشف اشتباه در روایتی است که ظاهر صحیح دارد.آگاهی یافتن 
 مثالی ظریف برای کشف علت حدیثی که ظاهر اسناد آن صحیح است: 
جریر بن حازم در مجلس ثابت بنانی حاضر شد و حجاج صواف نیز در آن 
مجلس حضور داشت که همگی ثقه بودند. پس حجاج حدیثی از یحیی بن 

ج روایت کرد  کثیر و او از عبدالله بن ابوقتاده، از پدرش و او نیز از پیامبرابی 
ى ترََوْنِي«که فرمود،  

لَاةُ فَلَا تَقُومُوا حَتَّ قِيمَتْ الصَّ
ُ
أ »هنگامی که اقامت   »إذَِا 

از پایان مجلس،    3نماز گفته شد به نماز برنخیزید تا آنکه مرا ببینید«. پس 
 

 (.91علوم الحدیث، ابن صلاح )  -1

 (.91علوم الحدیث، ابن صلاح )  -2

 (. 604(، صحیح مسلم )637صحیح بخاری ) -3
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)حدّثنا گوید:  کند و می حدیث روایت می  - خانه  صاحب   -جریر از ثابت بنانی  
لَاةُ...«که:    ثابت عن أنس عن النبي( قِيمَتْ الصَّ

ُ
با اینکه ثابت این حدیث   ،»إذَِا أ

در  بود  شنیده  ثابت  مجلس  در  را  حدیث  این  جریر  چون  اما  بود  نگفته  را 
بیشتر  ثابت  چون  و  دانست  مرتبط  حدیث  این  با  را  ثابت  اسم  ذهنش، 

کند جریر پنداشت که ثابت طبق معمول، این روایاتش را از انس روایت می 
بن   یحیی  روایت  از  حدیث  آنکه  حال  است  کرده  روایت  انس  از  را  حدیث 

شود اما محدثان کثیر، از عبدالله بن ابوقتاده و او از پدرش شناخته میابی 
بهم و ظریف آنرا شناختند با  این اشتباه را کشف کردند و سبب پیچیده، م

بود. اسناد، صحیح  ظاهر  گفته   1اینکه  نص  این  خود  و  جامع  در  ترمذی  ی 
ارٍ  ( است که گفته:  517پیرامون این حدیث به شماره ) دُ بْنُ بشََّ ثنَاَ مُحَمَّ »حَدَّ

نسَِ بْنِ مَالِكٍ  
َ
ثنَاَ جَرِيرُ بْنُ حَازمٍِ عَنْ ثاَبِتٍ عَنْ أ

ياَلِسِيُّ حَدَّ بُو دَاوُدَ الطَّ
َ
ثنَاَ أ حَدَّ

رِ 
بِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يكَُلَّمُ باِلْحَاجَةِ إذَِا نَزلََ عَنْ الْمِنْبَ

 « قَالَ كَانَ النَّ
گفته است: این حدیثی است که جز از طریق   -یعنی ترمذی    -ابوعیسی  

شنیدم که   - یعنی بخاری    - شناسیم و از محمد  حدیث جریر بن حازم نمی
گفت: جریر بن حازم در این حدیث دچار وهم شده است و صحیح چیزیست 

بِيِّ که ثابت از انس روایت کرده که گفت:  
خَذَ رجَُلٌ بيَِدِ النَّ

َ
لَاةُ فَأ قِيمَتْ الصَّ

ُ
»أ

نماز اقامت  »  ،صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا زاَلَ يكَُلِّمُهُ حَتَّى نعََسَ بعَْضُ الْقَوْمِ« 
 

 (. 517بنگرید به: سنن الترمذی ) -1
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که زد تا جاییشد پس مردی دست پیامبر را گرفت و پیوسته با وی حرف می 
گوید: حدیث اینست و جریر بن حازم   / «. محمدبرخی افراد را چرت فرا گرفت

ممکن است با اینکه صدوق و راستگو است اما دچار توهم شود، و نیز گفته  
است: جریر بن حازم در حدیث ثابت از انس از پیامبر دچار وهم شده است  

که:   این حدیث  ترََوْنِي« یعنی  ى 
حَتَّ تقَُومُوا  فَلَا  لَاةُ  الصَّ قِيمَتْ 

ُ
أ   /  محمد.  »إذَِا 

گوید: از حماد بن زید روایت است که گفت: نزد ثابت بنُانی بودیم که حجاج 
ابن  بن  یحیی  از  پیامبرصواف  از  پدرش  از  قتاده  ابی  بن  عبدالله  از  ج  کثیر 

ى ترََوْنِي«  حدیثی گفت که:
لَاةُ فَلَا تَقُومُوا حَتَّ قِيمَتْ الصَّ

ُ
جریر دچار    اما  »إذَِا أ

ت از انس و او نیز از پیامبر برایشان حدیث گفته  توهم شد و پنداشت که ثاب
 است. 

 اختلاف میان افراد ثقه: 
ترین ابواب علم علل الحدیث، تعامل  ترین و پیچیده ترین، دقیقاز ظریف 

بابی    -به حق    -شان اختلاف دارند و  با احادیثی است که افراد ثقه در روایت 
کند و ارزش این علم را  است که والایی منزلت امامان محدّ  را آشکار می 

  - که یکی از امامان محقق در علم حدیث است   - / رجبدارد، و ابن اظهار می 
می آن  مورد  دو وجه  در  از  و سقم حدیث  که شناخت صحت  »بدان  گوید: 

 شود: حاصل می
شناخت رجال حدیث و ثقه یا ضعیف بودن آنان است که البته  : وجه اول 
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امر آسان است چرا   این  از شناخت  افراد ضعیف در بسیاری  افراد ثقه و  که 
تدوین شده  آن تصنیفات  احوال  به شرح  تألیفاتی  و  گردیده  اند  ها مشهور 

 است. 
دوم  به :  وجه  دیگران  بر  برخی  دادن  ترجیح  و  ثقه  افراد  مراتب  شناخت 

و  در موقوف  یا  و  بودن  و مرسل  اتصال  در  یا  و  اسناد  در  یا  اختلاف،  هنگام 
مرفوع بودن و موارد دیگر. و شناخت، اتقان و ممارست بسیار سبب آگاهی  

الحدیث می از ظرافت  این علم تلاش شود... و می های علم علل  بایست در 
طالب  اگر  و  داد،  خرج  به  بسیار  یادآوری  و  عللطولانی  به  علم  الحدیث 

پرداخت می  آن  گفته یادآوری  در  به مطالعه  بسیار  و  باید  آگاه  امامان  های 
و  احمد  امام  همانند  او  شاگردان  و  قطان  یحیی  همچون  علم  اهل 

مطالعهابن  نعمت  هرکس  پس  بیاورد،  روی  دیگران  و  او مدینی  به  آن  ی 
رزانی شود، آنرا فهم کند و در آن فقه پیدا نماید و در آن دارای قوت نفس و ا

 1اش سخن بگوید«. یابد که دربارهذهن گردد شایستگی آنرا می 
که مشترکا به روایت یک مقصود از این باب اینست که افراد ثقه هنگامی 

پردازند و در اسناد یا متن حدیث با کم و زیاد یا جابجایی حدیث معین می 
ترین کنند در این صورت، حکم به صحیحو... با دیگر طُرق فرق و اختلاف می 

روایت دادن از میان این اختلافات، بر بسیاری از آنانی که در این علم ارزشمند 
 

 ( ت: نورالدین عتر. 469- 2/467شرح علل الترمذی ) -1



 175    نقض اصول منکران سنت   : بخش دوم 
 

می  دشوار  و  تنگ  ندارند  نظر  حالیدقت  در  میآید  بزرگ  که  ناقدان  بینیم 
حدیث برای ترجیح بین حافظان ثقه، معیارها و موازین شگفت و تصنیفات  

 ستودنی دارند. 
 گفته است:  / رجببه عنوان مثال: ابن 

»شاگردان زهُری، پنج طبقه هستند و تعدادشان بسیار است و علماء در  
اند:  اند، جماعتی گفتهترین فرد آنان اختلاف نمودهترین و موثق مورد ثابت 

اند. و فلاس بیان  مالک است، که احمد در روایتی و نیز ابن معین چنین گفته 
داشته که در مورد آن اختلافی نیست. احمد در روایت پسرش عبدالله گفته  
زهری،   شاگردان  میان  از  گفته:  نیز  و  است.  عیینه  ابن  سپس  و  مالک  که: 
گفته:   رازی  ابوحاتم  و  دارند.  روایت  دیگران  از  بیش  مَعمر  و  عقیل  یونس، 

ترین شاگرد زهری است، پس اگر اهل حجاز با مالک مخالفت  مالک، ثابت 
ن زهری از ابن عیینه  شود و او در بین شاگردا نمودند به سود مالک حکم می

قویتر  قوی  ذئب  ابی  ابن  و  معمر  از  نیز  و  است  کمتری  خطای  دارای  و  تر 
گفته می  هم  جماعتی  ثابت باشد.  ابن  اند،  است،  عیینه  ابن  آنان،  ترین 

مدینی این را گفته و با احمد در این مورد به مناظره پرداخته است، و امام 
از بیست حدیث از زهری به خطا   احمد بیان داشته که ابن عیینه در بیش 
را برای امام مالک   التمییز سه وهم  رفته است. و امام مسلم هم در کتاب 
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 1رجب. خاطرنشان ساخته است«. منقول از شرح العلل ابن
این نصی را که در آن بین دو نفر از حافظان بزرگ حدیث یعنی امام مالک 

بینی که ترجیح یکی از این دو شود می سفیان بن عیینه مقایسه انجام می و  
بزرگوار   اشتباهاتی امام  تعداد  دقیق  رصد  و  بررسی  با  همراه  دیگری  بر 

کسی می  داشتن  مقدم  به  که  است  زده  سر  دو  آن  از  یک  هر  از  که  باشد 
انجامد که دارای خطا و اشتباه کمتری است هرچند که هر دو بزرگوار می 

 ی افرادِ با حداقل خطا و اشتباه قرار دارند بطور کلی.در زمره 

ی سوم: نوسازی معلومات راویان بواسطه رصد اشکالات عارضی  جنبه 
 و نابسندگی به حکم پیشین 

اگر محدثان بر یک راوی، حکم به ثقه بودن کنند آیا بدین معناست که او 
 پیوسته در طول عمرش، ثقه باقی خواهد ماند؟ 

جواب: خیر است، زیرا ممکن است که حالاتی عارضی برای راویان روی  
توانایی  میزان  در  که  تأثیر میهای ذهنی دهد  که  شان  دارد  امکان  و  گذارد 

زندگانی و مصیبت  آنان برحسب شرایط  از جانب  ادای حدیث  ها و  سطح 
شان فرق کند کما اینکه اتقان فجای ع آن تفاوت نماید و برحسب سن و سال
هایی به همراه داشته باشند  و ضبط برخی راویان هنگامی است که نوشته 
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ها ها تدوین کرده باشند اما اگر بدون آن اند را در آن که احادیثی که شنیده 
ها نسبت به  به سفر بروند و از حفظ به بیان حدیث بپردازند سطح ادای آن

 آید. شان پایین میزمان اقامت 
ها بر و بزرگترین محدثان ناقد به رصد این حالات عارضی و تعامل با آن 

پرداخته دارد  بر صاحبش  که  تأثیری  تغییر  حسب  از  بسیار  محدثان،  و  اند 
کرده  تعبیر  اختلاط  لفظ  با  راوی  ذهن  بر  افراد  عارضی  تمییز  در  آنان  و  اند 

از وی   از اختلاط  بعد  نیز تمییز کسانی که قبل و  مختلط و مراتب اختلاط و 
بینی که درباره بعضی روایت نموده دارای دقت هستند چنانکه آنان را می

گویند: فلانی در بهمان سال دچار اختلاط شده است لذا هر کس  راویان می 
که قبل از آن سال از او روایت کرده روایتش صحیح است و هر کس که بعد 

 از آن سال از او روایت کرده روایتش ضعیف است. 
کوفی بن سائب  مثال: عطاء  عنوان  و    / به  و صدوق  افراد مشهور  از  که 

ابن  و  شده  اختلاط  دچار  عمرش  آخر  در  اما  است  اشکال  در   / رجببدون 
»شرح علل الترمذی« گفته است: »ترمذی در باب کراهیت عطر زعفران زدن 

شود عطاء مردان از کتاب ادب در جامع خود این را گفته است که: گفته می 
بن سائب در آخر عمرش دچار سوء حفظ شده و از علی بن مدینی از یحیی  
بن سائب چیزی سماع  از عطاء  قدیم  در  که: هر کس  کرده  ذکر  بن سعید 
نموده سماع و شنیدنش صحیح است و سماع شعبه و سفیان از عطاء بن  
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سائب صحیح است بجز دو حدیث از عطاء بن سائب از زاذان که شعبه گفته 
 1ام«. است: آن دو را اخیراً از او شنیده 

محدثان نسبت به کسانی که  این متنی شگفت است زیرا افزون بر تمییز  
اند از جمله شعبه اما آنان از  در قدیم و قبل از اختلاط عطاء از او روایت کرده 

غافل  نیز  کرده  روایت  وی  از  عطاء  اختلاط  از  بعد  شعبه  که  حدیثی  دو 
 اند. نگشته

کیفیت   در  تغییر  محدثان،  که  اینست  عارضی  احوال  در  ظریف  امور  از 
سرزمین  برخی  در  راوی  شخص  داده روایت  قرار  نظر  زیر  را  معین  اند  های 

درباره جماعتی از راویان   / رجبچنانکه در کتاب »شرح علل الترمذی« اثر ابن 
سخن به میان آورده و گفته است: »نوع دوم: کسی است که حدیث او در  
برخی اماکن تضعیف شده است که بر سه نوع است: نوع اول: کسی که در  
اختلاط   دچار  لذا  نداشته  همراه  به  آنجا  در  کتابی  که  گفته  حدیث  مکانی 

از روی کتاب  های همراه خود حدیث گفته در شده است و در مکانی دیگر 
 نتیجه دارای ضبط بوده است، یا کسی که در مکانی از شیخ و استادی سماع 
نموده )حدیث شنیده( و حدیث را از او ضبط نکرده است اما در جایی دیگر از  
او سماع کرده و ضبط نموده است همانند معمر بن راشد که حدیث وی در  
امام   است،  )نیکو(  جید  یمن،  در  حدیثش  و  دارد  زیادی  اضطراب  بصره، 
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در روایت اثرم گفته است: حدیث عبدالرزاق از معمر نزد من از حدیث   / احمد
از یمن است    -تر است  ها محبوبای این بصره  ، عبدالرزاق به -و عبدالرزاق 

اما در بصره با اشتباه برای آنان   -یعنی در یمن    -نگریست:  هایش می کتاب 
از معمر  حدیث می  گفت: و یعقوب بن شیبه گفته است: سماع اهل بصره 
بصره هنگامی  نزد  کتاب ای که  چون  بود  اضطراب  دارای  رفت  هایش ها 

 1همراه وی نبود«. 
 در این دقت و ریزبینی عجیب تأمل کن! 

ابن  معمر    / رجبسپس  روایت  که  نموده  شروع  احادیثی  برخی  ذکر  با 
مابین یمن و بصره دچار اختلاف شده است و گفته: از احادیثی که در یمن و  

بِيَّ بصره دچار اختلاف در آن شده است حدیث:  
نَّ النَّ

َ
سْعَدَ بْنَ زُراَرَةَ   »أ

َ
ج كَوَى أ

وْكَةِ« باشد که در یمن آنرا از زهری از ابو امامه بن سهل بصورت می   مِنْ الشَّ
س روایت نموده   مرسل روایت کرده است اما آنرا در بصره از زهری و از انس

ابن  و  حدیث:  است.  همچنین  است.  مرسل  حدیث  صواب،  گفته:  رجب 
را در یمن از زهری از سالم از پدرش بصورت مرفوع روایت    »النَّاسُ كَإبِلٍِ مِائةٍَ«
در بصره و یکبار نیز از زهری از سعید از ابوهریره روایت    کرده و همان را یکبار

 نموده است«. 
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اسانید  جنبه  که  هرچند  محدثان  توسط  احادیث  متون  نقد  چهارم:  ی 
 ها در ظاهر دارای صحت باشد آن 

از معاصران، شبهه  را تکرار میبرخی  آنرا مطرح ای  کنند که مستشرقان 
می کرده  که  نداده اند  نشان  متون  نقد  به  توجهی  محدثان  بلکه گوید  اند 

 توجه و اهتمام آنان معطوف به بررسی ظاهری اسانید و راویان بوده است. 
ممکن نیست که این سخن از شخصی آشنا به روش محدثان صادر شود 
مگر اینکه خصومت بر او غلبه کرده و هوی و هوس بر او چیره شده باشد 

های حکم به صدق یا کذب و چرا که نقد متون احادیث از مهمترین روش 
ای ظریف در این ضبط یا ضعف یک راوی است. و دکتر خالد دریس، رساله

عنوان   با  عند  موضوع  الرواة  علی  الحکم  في  أثره  و  الحدیثي  المتن  »نقد 
های بسیاری از محدثان بزرگ  قول دارد و در آن، نقل  1علماء الجرح و التعدیل« 

 سازد.شان بر راویان آشکار می آورده که حضور نقد متون را در حکم دادن
ابن  عنوان   / قیمامام  به  دارد  احادیث  متن  نقد  موضوع  در  کتابی  نیز 

فرد است و در آن آمده »المنار المنیف فی الصحیح و الضعیف« که منحصربه
را با    - جعلی و دروغین    - توان حدیث موضوع  است که: »پرسیدی که آیا می

ضابطی شناخت بدون اینکه در سند آن نگریسته شود؟ این سؤالی بسیار 
می  آنرا  اهمیت  کسی  تنها  و  است  احادیث ارزشمند  شناخت  در  که  داند 

 

 از سوی انتشارات دار المحدّ  به چاپ رسیده است.  -1



 181    نقض اصول منکران سنت   : بخش دوم 
 

صحیح به تمکّن و رسوخ رسیده باشد و با گوشت و خونش عجین گشته  
باشد و در شناخت احادیث و روایات، تخصص زیادی پیدا کرده باشد و نیز 

رسول  سیرت  می با  امر  بدان  آنچه  در  او  رهنمود  و  نهی خدا  آن  از  کند، 
دارد کند، آنچه دوست می دهد، بسوی آن دعوت می نماید، از آن خبر می می 

کند آشنا باشد انگار که  دارد و برای امت اسلام آنرا تشری ع می یا دوست نمی 
 ج همنشین بوده است.  خداهمانند یکی از صحابه با رسول 

رسول احوال  و  اوضاع  که  است  شخصی  وی، چنین  رهنمود  خدا، 
را  گفته  نیست  جایز  آنچه  و  دهد  خبر  بدان  او  است  جایز  آنچه  هایش، 
کند زیرا شخصی  ج صدق می  شناسد و این برای هر یک از پیروان پیامبرمی 

ای قائل است و مشتاق رصد و دنبال کردن خدا جایگاه ویژه که برای رسول 
یابد و توان تشخیص صحیح از ناصحیحِ اقوال و افعال اوست بدانها علم می

کند و کس دیگری همانند پیامبر از چنین ویژگی منسوب به وی را پیدا می
کنند  شان تقلید می مند نیست. و آنان هم که از امامان و خصوصیتی بهره

 1شناسند«. ها را می اقوال، نصوص و مذاهب آن 
های بسیاری از احادیث باطل و دروغین را ذکر کرده و بعد از  سپس نمونه 

آن گفته است: »و احادیث جعلی و دروغین دارای چنان تاریکی، رکیک بودن  
آورد که ساختگی و  روح هستند که فریاد برمی های سرد و بیگویی و گزافه
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به رسول  دروغ  به  و  بوده  داده شده جعلی  اند، همانند حدیث:  خدا نسبت 
هر کس چنین »  ،»من صلى الضحى كذا وكذا ركعة أعطي ثواب سبعين نبيا«

«. و انگار شود ضحی را بخواند ثواب هفتاد پیامبر به وی داده می و چنان نماز  
به  اگر  حتی  نباشد  پیامبر  چون  شخص  که  ندانسته  خبیث  کذاب  این 

 1رسد«. ÷ نماز بگذارد باز هم به ثواب یک پیامبر نمی  ی عمر نوحاندازه 
هایی سپس شروع به ذکر قواعد کلی در نقد متون همراه با ارائه نمونه

شویم که گوید: »و ما اموری کلی را یادآور می کند و میها می تطبیقی از آن 
 شناساند«. از جمله:موضوع و جعلی بودن حدیث را به ما می 

یاوه  - چنین  بودن  رسول گوییدارا  ندارد  امکان  که  مثل  خداهایی  ج 
می آن  که  دروغین  حدیث  این  همانند  بیاورد.  زبان  بر  را  گوید:  ها 

ای  ی آن پرنده »هرکس لا إلا إلا الله را بر زبان بیاورد خداوند از هر کلمه
زبان می  زبانش به هفتاد هزار  دارد و هر  زبان  آفریند که هفتاد هزار 

می  می سخن  آمرزش  برایش  خدا  از  که  مثل:  طلبند!«گوید  یا  »هر  ، 
شود کس چنین و چنان کند هفتاد هزار شهر در بهشت به او داده می 

که در هر شهری، هفتاد هزار قصر هست و در هر قصری هفتاد هزار 
دارد« وجود  کننده   .حوری  جعل  وضع  و  حال  چنین و  ی 

 نیست.  هایی عاری از کذب و دروغگویی گزافه 
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همچون  - بشمارد  دروغ  و  کند  تکذیب  را  آن  اینکه حس،  همچنین، 
شود )مفید  »بادمجان برای هر چیزی که برای آن خورده می حدیث:  
یا  است(« دردهاست!«  .  تمام  درمان  متعال »بادمجان  الله 
آن کننده جعل یوحنس ی  اگر  که  براستی  گرداند.  رسوا  را  ها 

 کردند. اش می گفت مردم مسخره ترین پزشک« هم این را می »حاذق

ناهنجاری حدیث طوری  - نیز:  انسان و  دارد  که تمسخر  دنبال  به  را  ها 
حدیث:   می همانند  بردباری  مرد  بود  مردی  برنج  هر  »اگر  که  شد 

براستی که سخنان گشت!«  خورد حتماً سیر می ای که آنرا می گرسنه 
سخنان سرامد  خردمندان از این ناهنجاری به دور است چه رسد به  

 ج.  پیامبران محمد

و: تناقض آشکار حدیث با آنچه که در سنت صریح آمده است، لذا هر  -
گویی، ستایش باطل، نکوهش حدیثی که شامل فساد، ظلم، بیهوده

خدا از آن مبرا است. احادیث  حق یا مواردی این چنینی باشد رسول 
مدح کسی که نامش محمد یا احمد است یا هر کس دارای چنین  

شود از این باب است که با امور بدیهی  هایی باشد وارد جهنم نمینام
ج در تناقض است؛ چرا که نام و لقب سبب پناه و نجات از   دین پیامبر

ی ایمان و عمل  شود بلکه نجات از آن تنها بواسطهآتش جهنم نمی
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اما  1صالح است«. مختصر مطالب کتاب »المنار المنیف« پایان یافت.
در کتاب خاطرنشان ساخته باقیست   / قیمقواعد سودمندی که ابن 

لذا هر کس خواستار تفصیل در این موضوع است به کتاب مراجعه 
 نماید. 

اند به  فرسایی نموده و کسانی که در باب نقد متون توسط محدثان قلم
اند چنانکه دکتر محمد قیم در »المنار المنیف« توجه نشان داده سخنان ابن 

لقمان السلفی در کتابش با عنوان »إهتمام المحدثین بنقد الحدیث سندا 
ومتنا« چنین کرده است که فصل چهارم از باب دوم کتابش را بطور کامل به  

 در »المنار المنیف« بیان داشته است.  / قیمقواعدی اختصاص داده که ابن

 تر از آن است! اصل ششم: توهم مخالفت احادیث بخاطر چیزی که راجح 

یا  انکار  با  سنت  در  تردیدافکنان  که  صحیحی  حدیث  هزاران  میان  از 
بینیم نسبت نصوصی که شبهات در مورد گردند می اعتراض متعرض آن می 

رود اما با درصد مجموع احادیث فراتر نمی   2کنند تقریباً از  ها مطرح میآن 
ی احادیث این وجود، چنین نسبت بسیار ناچیزی را سببی برای ابطال بقیه

 دهند. صحیح قرار می 
ها بر این احادیث، اعتقادشان به این امر است که سبب اشکال گرفتن آن 
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هاست تعارض دارند  تر از آن آن احادیث با آنچه از لحاظ ثبوت و دلالت راجح 
تر  شوند که آن احادیث با قرآن یا با سنتی صحیح لذا دچار چنین توهمی می

ها یا با عقل یا با حس و تجربه و یا ذوق و اخلاق تعارض دارند، سپس از آن 
رد میآن  تعارض  این  داشتن  توهمِ  با  را  این مشکل که ها  میزان  از  و  کنند 

گیرد فراتر رفته و همه احادیث را مشمول آن قرار احادیث اندکی را در برمی 
 دهند.می 

موضع این  اساسی  از: دلایل  عبارتند  احادیث:  رد  در  آنان  شتابزده  گیری 
علمی  روشمندی  نداشتن  احادیث،  تعارض  اثبات  شروط  نیافتن  تحقق 

اصولی ضابطه شیوه  نکردن  فهم  و  دشوار  نصوص  با  تعامل  در  و  مند  ها 
بواسطه  که  تعامل می محدثانی  با نصوص مشکل  آن  آن ی  زیرا  ها  نمایند 

بر   مبتنی  مشکل،  نصوص  این  قبال  در  سنت  اهل  موضع  که  معتقدند 
 باشد. نگری است در حالی که این امر صحیح نمی لوحی و قشری ساده

ای که این افراد را شتابزده به رد احادیث صحیح در صورت توهم اما انگیزه 
وامی  برمی تعارض  امر  بدین  می دارد  انکار  را  سنت  ارزش  که  و گردد  کنند 

ها از بین رفته است، این موضع آنان در  جایگاه و منزلت سنت در نفوس آن 
ها شان در برابر آیاتی که ملحدان، اشکالاتی درباره آن قبال سنت با موضع 

شان با آن آیات جهت رفع اشکالات وارده،  کنند و با روش تعاملمطرح می
زیرا می قیاس می  روش شود  برخی  منکران سنت،  که  را جهت  بینی  هایی 
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ها توسط علمای گیرند که اتخاذ همان روشرفع اشکال از قرآن در پیش می
کرده نکوهش  را  مشکل  احادیث  فهم  جهت  به سنت  خود  چون  اما  اند 

صحت قرآن، اعتقاد قطعی دارند به منظور تلاش در راستای جمع میان نص 
باشد تمام تلاش  قرآنی و اشکالات وارده بر آن که مدعی تعارض در قرآن می 

کار بسته به  را  مرتکب همان چیزی خود  که  نیستند  آنکه متوجه  اند حال 
می گشته آن  اعتراض  و  انکار  به  که  و اند  تعظیم  وجود  که  چرا  پردازند 

ها را به تأمل و شان است که آنبزرگداشت نسبت به نص قرآنی در نفوس 
می  سوق  پاسخگویی  در  شتابزدگی  از  آن پرهیز  اگر  و  همین دهد  ها 

مورد نصوص  بزرگداش  در  که  اشکالاتی  بنیان  بودند  قائل  برای سنت  را  ت 
 گسست. کنند از هم می نبوی صحیح توهم می 

و به هنگام تأمل در انواع تعارضی که منکران سنت مدعی آن هستند و 
آن  تعامل  تعارضات، مشاهده میدر شیوه  این  با  آن ها  که  یک  کنیم  در  ها 

آمده  گرفتار  در  سری اشتباهات منهجی  و تشویش  اضطراب  اند که سبب 
 شان شده است. صدور حکم و خلل در نگرش 

آن این اشتباهات و آشکار نمودن  ها بسیار مهم است چرا که شناخت 
تناقض  امر،  آن این  را  گویی  معاصر  شبهات  ابواب  خطیرترین  از  یکی  در  ها 

 کند. تبیین می 
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اشتباهات منهجی و روشمندی که منکران احادیث صحیح و با ادعای  
 شوند تعارض در آن واقع می 

 اول: برپایی ادعای تعارض بر مبنای احادیثی ناصحیح 
صحیح نیست که بر این مبنا حکم بر حدیثی داد که با قرآن، عقل یا حس 

باشد مادامی که آن حدیث از جهت اسنادش ثابت و صحیح در تعارض می
است، و از باب اولی صحیح نیست که در عموم سنت طعن و ایراد وارد کرد 
تعارض   در  یادشده  موارد  با  که  است  احادیثی  دربرگیرنده  اینکه  ادعای  به 

 باشد. می 
ادعای وقوع تعارض بین سنت و علم تجربی، در حدیثی :  به عنوان مثال

می  کره گوید:  که  و  شیر  به  را  می »شما  توصیه  گاو  آن  ی  گوشت  از  و  کنم 
که   1اش درمان و گوشت آن درد و مرض است«. دارم زیرا شیر و کره برحذر می 

ابن مسعود   / حاکم آن   از حدیث  آنرا تخریج کرده است و گفته: اسناد  س 
در تعقیب آن گفته که سیف بن مسکین که در   / صحیح است. و امام ذهبی

مرسل  در  را  او  ابوداود  و  است  واهی  آنست  ابناسناد  و  آورده  و ها  جعد 
اند و صحیح اینست که این دیگران از طریق ملیکه بنت عمرو آنرا روایت کرده 

از پیامبر ثابت نمی را در کتابش   / باشد. و امام زرکشیحدیث  این حدیث 

 

 (. 4/404المستدرک، حاکم ) -1
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از  تصحیح حدیث  و  نموده  ذکر  المشهورة«  الأحادیث  فی  المنثورة  »اللآلی 
در   و  است  منقطع  »حدیث،  است:  گفته  سپس  کرده  نقل  را  حاکم  سوی 

ج بجای  صحتش، قطعیتی نیست چرا که در حدیث صحیح آمده که پیامبر
 1شود«. زنانش، گاو قربانی کرد این در حالیست که وی به مرض نزدیک نمی 

آمده است: »و در التمییز گفته است: حاکم   2و در کشف الخفاء اثر عجلونی
گاو   زنانش  بجای  پیامبر  زیرا  است  نموده  تساهل  حدیث  این  تصحیح  در 

کرده است«. مشاهده می  نموده قربانی  را تضعیف  که حدیث  کنی کسی 
تنها به نقد سند بسنده نکرده بلکه به نقد متن نیز پرداخته است، اما پاسخ 

باشد و نیازمند توضیح و شرحی  به سبب اختلاف در تصحیح، طولانی می 
ارائه گام گام روشمندی نقد محدثان در طول زمان است زیرا  بهتاریخی و 

ای زلال بود سپس  روشمندی محدثان در آغاز، استوار و متین با سرچشمه
حدیث  علم  طبیعت  با  که  دیگری  علوم  منابع  برخی  از  محدثان  بسیاری 
به   که  بود  مهیا  بسیاری  عوامل  آن،  بر  افزون  پذیرفتند،  تأثیر  بود  ناسازگار 
مهیا  متأخرین  زمان  در  عوامل  آن  تمامی  اما  نمود  کمک  متقدم  محدثان 

ی بسته شدن دروازه اجتهاد در تصحیح و تضعیف  ها به معنا نبود، البته این 
نیست بلکه یادآوری به منظور اهمیت رجوع به میرا  محدثان اوایل بویژه  

 

 ، تحقیق: محمد لطفی صباغ. 1(، المکتب الإسلامی، چاپ  100؛ زرکشی )اللآلی المنثورة -1

 دار إحیاء الترا .  -2
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 در صورت اختلاف است. 
آنچه که ،  مثالی دیگر درباره ادعای وقوع تعارض بین سنت و علم تجربی

ترمذی در جامع خود استخراج نموده و گفته است: عبدالله بن عبدالرحمن  
از بکیر بن شهاب از سعید   - او در بنی عجل بود    -از ابونعیم از عبدالله بن ولید  

ج آمدند و  یهودیان نزد پیامبربن جبیر از ابن عباس روایت نموده که فرمود: 
از  گفتند: ای ابوالقاسم به ما خبر بده که رعد چیست؟ پیامبر فرمود: یکی 

تازیانه فرشتگان عهده  ابرها است که  آن، دار  با  و  دارد  به همراه  از آتش  ای 
می  پیش  بخواهد  الله  که  کجا  هر  را  که ابرها  صدایی  این  گفتند:  برد. 

ابرها به جایی است که بدان امر   شنویم چیست؟ فرمود: به پیش راندنمی 
 شده است. گفتند: راست گفتی. 

 ترمذی گفته است: این حدیثی حسن و غریب است. 
باشد چرا که بکیر بن شهاب  این حدیث از جهت اسنادش دارای وهن می 

از سعید بن جبیر تفرد نموده است. ابونعیم گفته: »بکیر بن شهاب به حدیث  
غریب سعید تفرد کرده است«، و بکیر در تفردش از کسی مثل سعید بن جبیر  

 مورد اعتماد نیست. 
این حدیث علت )عیب( دیگری هم دارد که امام بخاری در التاریخ الکبیر 

حال بکیر بن شهاب بدان اشاره کرده است، چنانکه پس از ذکر  خود در شرح
عباس این را  این حدیث گفته است: »ثوری از حبیب از سعید بن جبیر از ابن
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ابن  بر  موقوف  یعنی  است  گفته  گفته  )بخاری(  ابوعبدالله  است،  عباس 
روایت  برایمان  سفیان  از  آنرا  دیگری  جمع  و  یوسف  بن  محمد  است: 

را    1اند«. کرده  شهاب  بن  بکُیر  حدیث  همین  از  جزئی  ثابت،  بن  حبیب  پس 
تر از بکیر عباس روایت نموده است حال آنکه او ثابتبصورت موقوف از ابن 

گفته لذا  است  می بن شهاب  بکیر  گفته  بر  مقدم  او  موقوف ی  پس  باشد 
 بودن ترجیح دارد. 

مثـال ســـوم: ادعـای وجود برخی از احـادیـث صـــحیح کـه مخـالف ذوق و  
عبـاس کـه احمـد، ترمـذی، نســــائی و ابن مثلاً در حـدیـث ابناخلاق هســـتنـد،  

عبـاس  از طریق نوح بن قیس از عمرو بن مـالـک از ابوالجوزاء از ابن  2مـاجـه
ســــر  »زنی کـه از زیبـاترین زنـان بود پشــــت اســــتخراج نموده کـه گفتـه اســــت:  

خوانـد. یکی از مردان بـه جلوی صــــف رفـت تـا آن زن را نمـاز می ج خـدارســــول
ــد، و هرگـاه )نفر  اشــ ا در صــــف آخر بـ ببینـد و مرد دیگری نیز بـه عقـب رفـت تـ

أ این  کرد تـا اینکـه خـداونـدرفـت از زیر بغـل خود نگـاه میجلویی( بـه رکوع می
                 :  آیـه را نـازل کرد کـه

 .«دانیم و هم پسینیان شما راو ما، هم پیشینیان شما را می» [24] الحجر 

از ابن  ی عباس ثابت نیست بلکه از گفتهصحیح اینست که این حدیث 
 

 ( تحقیق: معلمی. 115-2/114التاریخ الکبیر، بخاری ) -1

 (. 1046( و ابن ماجه ) 2/118(، نسائی )3122(، ترمذی )1/305احمد )  -2
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استخراج  از  پس  خود  جامع  در  ترمذی  چنانکه  است  مقطوع  ابوالجوزاء 
از  مالک  بن  عمرو  از  را  حدیث  این  سلیمان  بن  »جعفر  است:  گفته  حدیث 

ابن آن،  در  و  کرده  روایت  این طریق ابوالجوزاء  و  است  نموده  ذکر  را  عباس 
 1باشد«. تر می ظاهرا از حدیث نوح صحیح

دربـاره حـدیـث گفتـه اســــت: »در این حـدیـث، نکـارت شــــدیـدی   / کثیرو ابن
هسـت و عبدالرزاق در مصـنف خویش از جعفر بن سـلیمان از عمرو بن مالک 

    که از ابوالجوزاء شـنیده که در مورد این بخش یعنی  روایت کرده اسـت  

ــت، و  می           گویــد: در صــــفوف نمــاز منظور اســـ

ظاهر اینســـت که فقط از ســـخن ابوالجوزاء اســـت و ذکری از      
 2عباس در آن نیست«.ابن

مبنای   بر  تعارض  ادعای  سپس  آن  دلالت  یا  نص  فهم  در  اشتباه  دوماً: 
 همان فهم اشتباه 

ها با قرآن، افتد که احادیث صحیحی با ادعای تعارض آنمیبسیار اتفاق  
شوند و خاستگاه این اشکال از اشتباه در فهم حدیث یا عقل یا حس رد می

 در چیزیست که با آن تعارض دارد.

 

 (. 3122ترمذی ) -1

 .دار طیبة(، 4/532تفسیر ابن کثیر ) -2
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س   در صحیح خود از ابوهریره  / حدیثی که امام مسلم:  به عنوان مثال 
رسول  است:  گفته  که  کرده  سیحون،  فرمود:    ج خدااستخراج  »رودهای 

 1جیحون، فرات و نیل، هر یک از رودهای بهشت هستند«. 
روزنامهنویسنده  یک  در  اعتراض  ای  یادشده  حدیث  بر  چنین  محلی  ی 

می  تایید  را  احادیثی  »چگونه  که:  است  و  کرده  جغرافیا  تاریخ،  با  که  کنیم 
علمی   ماهواره   -اکتشافات  دارد  تصاویر  خود  جای  که  تعارض    -ها  در 

از می  جیحون  و  سیحون  فرات،  نیل،  آب  خروج  حدیث  همانند  باشد 
 2بهشت؟!«. 

رودخانه این  اینکه  بر  مبنی  حدیث  از  سطحی  خوانش  و  فهم  ها  این 
مشاهدات   با  آن  تعارض  ادعای  سپس  و  دارند  بهشت  با  حسی  ارتباطی 

نیستند ماهواره  آن  روایانش حامل  نه  و  نه حدیث  که  است  اشتباهی  ها 
بلکه کسی که مرتکب این فهم اشتباه شده و از تاویل درست به بیراهه رفته  

 حامل آنست. 
ــت بـه   / حزمو ابن ان داشــــتـه اســ ابش »المحلی« بیـ این حـدیـث را در کتـ

و    3هـای بهشــــت اســــت«ام و منبرم، بـاغی از بـاغهمراه حـدیـث: »مـابین خـانـه
 

 (. 2839صحیح مسلم ) -1

 ی الریاض.ای با عنوان: لو کان البخاری بیننا در روزنامهفهد احمدی در مقاله -2

 (. 1391( و صحیح مسلم ) 1195صحیح بخاری ) -3
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پنـدارنـد کـه این ســــپس گفتـه: »این دو حـدیـث آنطور نیســــت کـه جـاهلان می
ها از بهشـت فرو  شـده از بهشـت اسـت و آب این رودخانهای کندهباغ، قطعه

أ در مورد بهشــت   ریزد بلکه این پندار، باطل و دروغ اســت چرا که خداوندمی
د:  می                           فرمـایـ

شــــوی و نـه برهنـه تو در آن نـه گرســــنـه می»  [119،  118] طا        
. بـدون «شــــویزده میمـانی و نـه آفتـابگردی   و در آن تو نـه تشــــنـه میمی

ی زمین و نه آن شـک این صـفت بهشـت اسـت نه صـفت آن رودهای یادشـده
ه و منبر پیـامبر اغ مـابین خـانـ ان ج، و رســــول بـ خـدا نیز بجز حق، چیزی بر زبـ

آورد. لذا صـحیح اسـت که وصـف بهشـت بودن آن باغ درواقع برای فضـل  نمی
ها هم  انجامد و آن رودخانهآنست و اینکه نماز خواندن در آن به بهشت می

شــان به بهشــت نســبت داده شــده اســت همانطورکه در مورد بخاطر برکت
ــت. کمـا اینکـه دربـارهروز خوش می ــت اســ ی  گویی: این روز از روزهـای بهشــ

 1یان بهشت است«.گوسفند گفته شده که: از چارپا

ــران، احادیث حدّ رجم را انکار می:  مثالی دیگر  کنند و مدعی  برخی معاصـ
      فرمــایــد:  شــــونــد بــا این کلام خــداونــد تعــارض دارد کــه میمی

اگر  » [25] النسااء                   

 

 (. 7/283المحلی بالآثار، ابن حزم )  -1
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پس از ازدواج، از ایشــان زنا ســر زد عقوبت ایشــان، نصــف عقوبت زنان آزاده  
نات در  . چنانکه فهمیده«پنجاه تازیانه( اســـت)یعنی:  ــَ اند که منظور از محصـ

ــار( نصــــف آیـه ــده: زنـان متـأهـل اســــت در حـالی کـه رجم )ســــنگســ ی یـادشــ
گردد پس این دال بر آنســــت کـه رجم برای زنـان شــــوهردار نیســــت و  نمی

 همگی متفق هستند که رجم برای زنان مجرد و بدون شوهر هم نیست!

شــود فهم اشــتباه  منشــأ این اشــکال که ســبب توهم چنین تعارضــی می
نــات در اینجــا زنــان هــا از نص آیــه اســـــت کــه میآن پنــدارنــد مراد از محصــــَ

باشـد چونکه در ابتدای آیه، تشـویق بر شـوهردار اسـت حال آنکه چنین نمی
        فرمـایـد:  ازدواج بـا زنـان محصــــنـات آمـده اســــت کـه می

کســی از شــما و اگر  »  [25] النسااء             
ــت بـا زنـان آزاده . پس اگر معنـای محصــــنـات،  «ی مؤمن ازدواج کنـدنتوانســ

کرد لذا صـحیح اینسـت ها تشـویق نمیزنان شـوهردار بود آیه بر ازدواج با آن
که معنای محصــنات در اینجا، زنان آزاد اســت و حدّ کنیزان، نصــف زنان آزاد 

 باشد.است که تازیانه می

واقع با  احادیث  تعارض  ادعای  انس،  مثال سوم:  در حدیث  س   چنانکه 
خدا،  ج آمد و گفت: ای رسول  نشینان نزد پیامبرمردی از اهل بادیهآمده که  

می برپا  زمانی  چه  آماده قیامت  چه  آن  برای  تو،  بر  »وای  فرمود:  شود؟ 
ام جز آنکه خدا و رسول او را  ای؟« گفت: برای آن چیزی را آماده نکرده کرده 
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می  دوست دوست  را  او  که  بود  خواهی  کسی  با  تو  »همانا  فرمود:  دارم. 
داری« ما )حاضران مجلس( گفتیم: ما هم چنین خواهیم بود؟ فرمود:  می 

»آری«، ما در آن روز بسیار خوشحال بودیم، ناگهان غلام مغیره که همسن 
فرمود: »اگر وی نمیرد پیری، وی را درنیابد مگر آنکه   ج من بود گذشت، پیامبر

وجه اعتراض اینست که این پسر جوان، خودش مُرد و   1. قیامت برپا شود« 
نوه و  حالیفرزندان  در  نشد  برپا  قیامت  اما  مردند  هم  حدیث، هایش  که 

برپایی قیامت را به مرگ او پیوند داده است. لذا این حدیث، مخالف واقع  
 گیرد. شود و به سبب آن، تمام سنت مورد تردید قرار میباشد پس رد میمی 

قرن  از  اعتراض  وجه این  این  از  پرده  علماء  زیرا  است  شده  رد  پیش  ها 
برداشته داشته اشکال  بیان  را  حدیث  این  دلالت  در  صواب  وجه  و  اند اند 

کثیر پس از ذکر روایات و الفاظ مختلف حدیث گفته است: »این  چنانکه ابن
روایات بیانگر تعداد این سؤال و جواب است و مراد، مشخص کردن زمان 
قیامت بزرگ تا وقت پیر شدن آن جوان یادشده نیست بلکه منظور آنست 

ی تا برهه  -هاست  که سپری شدن قرن و عصر آن   - ها  که نهایت قیامت آن 
اعَةِ باشد. و در حدیث آمده است که:  عمر آن جوان می  السَّ عَنْ  لُونِي 

َ
»تسَْأ

مَ  باِللهِ  قْسِمُ 
ُ
أ اللهِ  عِنْدَ  عِلْمُهَا  تِي  وَإنَِّمَا 

ْ
يَأ الْيَوْمَ  مَنْفُوسَةٌ  نَفْسٌ  رْضِ 

َ
الْأ ا عَلَى 

پرسید! علم قیامت فقط نزد الله از من درباره قیامت می »،  عَلَيْهَا مِائةَُ سَنةٍَ«
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ای( امروزه در خورم که هیچ نفس )زنده و به خدا سوگند می   متعال است
کند که:  ل آنرا تایید می  «. و روایت عایشهزمین نیست که به صد سال برسد

تان برای شما برپا شده«، اینگونه که هر کس بمیرد در حکم قیامت »قیامت 
داخل شده است چرا که عالم برزخ نزدیک به عالم روز قیامت است و اندک 

شبیه  آخرت  به  اما  دارد  دنیا  به  هم  مدت  شباهتی  اگر  سپس  است،  تر 
می معین  قیامت  برپایی  به  امر  خداوند  یابد  پایان  دنیا  برای  در شده  کند 

 1گردند«. نتیجه، اولین و آخرین فرد برای میقات روز معلوم قیامت جمع می 
ــت همانند اعتراض به حدیث  نمونه ــیار اسـ ــتباه بسـ ها برای این نوع اشـ

اند و نیز سجده خورشید که معترضان در فهم معنای سجده به اشتباه رفته
ــتباه در فهم نص قرآنی:         اعتراض به مجازات مرتد که به خاطر اشـ

 است که معترضان ادعای تعارض آن با حدیث را دارند. 2  

از لحاظ ثبوت و دلالت در   سوم: مخالفت با احادیث بواسطه چیزی که 
 تری هستند ی پایین مرتبه 

توهم   است  انجامیده  آن  در  تردیدافکنی  یا  سنت  انکار  به  که  خللی  از 
است که بعد از   -اعم از خبری، عقلی یا حسی    -مخالفت آن با اموری قطعی  
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شود آنچه با آن مخالفت شده امری قطعی از جهت ثبوت  تحقیق روشن می 
 یا از جهت دلالتش نبوده است. 

س در صحیح بخاری  اعتراض به حدیث سهیل بن سعد:  به عنوان مثال 
»در بهشت درختی روایت کرده که فرمود:    ج خداو صحیح مسلم که از رسول

که   1پیماید« رود و آن را نمیاش صد سال می هست که سوارکار در زیر سایه
اش در صد سال پیموده  باشد چون وجود درختی که سایهمخالف عقل می 

 تصور است؟! شود چگونه قابلمی 
جواب اینست که این مخالفت، قطعی نیست بلکه حتی از جهت ظن و  

نمی نیز صحیح  اندازه گمان  به  بهشت  پهنای  زیرا  زمین باشد  و  آسمان  ی 
باشد و چیزهایی در آن هست که نه چشمی دیده و نه گوشی شنیده و می 

نه به قلب انسانی خطور کرده است، پس چگونه وجود درختی با این حجم  
 شود؟ و آیا این انکار بر قدرت خدا است یا انکار پهنای بهشت او؟! انکار می

دیگر  در حدیث:  :  مثالی  از طعن  یک  هر  آشامیدنی  در ظرف  »اگر مگسی 
شما بیفتد آن را در ظرف، غوطه دهد سپس بیرون اندازد زیرا در یک بال آن،  

است«.  شفا  دیگرش  بال  در  و  اکتشاف    2مرض  از  »پس  که  ادعا  این  با 
قبول بیماری خطرناک است دیگر قابل  42مسئولیت مگس که عامل انتقال  
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 1باشد«. نمی
تر از حدیث نیست و سخن معترض  جواب اینست که این مخالفت راجح 

 گیرد: از چند وجه مورد مناقشه قرار می
می :  اول اثبات  را  مگس  بودن  بیماری  عامل  علم،  تصدیق  اینکه  کند 

از اکتشافات پزشکی نیز از آن استفاده   معلومات این حدیث است که قبل 
 کردیم. می 

نفهمیدن سبب مخالفت است زیرا سخن از وجود بیماری با حدیث :  دوم 
اثباتِ   است  تعارض  در  حدیث  با  آنچه  بلکه  ندارد  درمان تعارض  نبودن 

بال مگس  می  از دو  بر نفی وجود »درمان« در یکی  باشد، پس دلیل علمی 
 کجاست؟ 
زمینهپژوهش:  سوم  در  متعددی  آنتیهای  وجود  اثبات  در ی  باکتری 

ها، محل وجود آن را در  مگس انجام پذیرفته است و برخی از این پژوهش
یکی از دو بال مشخص کرده است چنانکه در پژوهش استاد دکتر مصطفی  
ها  ابراهیم حسن استاد حشرات طبی از دانشگاه الأزهر و مدیر مرکز پژوهش 

 کنیم. ها مشاهده می ی بیماریدهنده و تحقیقات حشرات انتقال
بی  تألیفات  از  میهمچنین  زمینه  این  در  نوشتهنظیر  به  شیخ توان  ی 

 خلیل ملا خاطر در کتابش با عنوان »الإصابة فی حدیث الذبابة« اشاره نمود. 
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 سخن پایانی 

براستی که پیدایش منکران سنت و تردیدافکنان در آن فقط بر یقین ما 
افزاید زیرا از چیزهایی که سنت آورده، خبر دادن نسبت به جایگاه سنت می

آن  پیدایش  حالاز  بیان  و  از ها  مقدام  حدیث  در  چنانکه  است  شان 
إنِِّي خدا روایت شده که فرمود:  رسول  لَا 

َ
أ مَعَهُ  وَمِثْلَهُ  الْكِتاَبَ  وتيِتُ 

ُ
أ إنِِّي  لَا 

َ
»أ

رجَُلٌ   يُوشِكُ  لَا 
َ
أ مَعَهُ  وَمِثْلَهُ  الْقُرْآنَ  وتيِتُ 

ُ
أ إنِِّي  لَا 

َ
أ مَعَهُ  وَمِثْلَهُ  الْكِتاَبَ  وتيِتُ 

ُ
أ

وَجَ  فَمَا  باِلْقُرْآنِ  عَلَيْكُمْ  يَقُولُ  رِيكَتهِِ 
َ
أ عَلَى  شَبْعَاناً  حَلَالٍ ينَْثنَِي  مِنْ  فِيهِ  دْتمُْ 

حِلُّوهُ 
َ
فَحَرِّمُوهُ«فَأ حَراَمٍ  مِنْ  فِيهِ  وَجَدْتمُْ  وَمَا  آن  ،    مانند  و  قرآن  که  »بدانید 

همراه قرآن به من داده شده است، بدانید بزودی مردی که به تختش تکیه 
گوید: به قرآن چنگ بزنید و هر حلالی که در قرآن یافتید را حلال  زده است می 

 1کنید و هر حرامی را که در آن یافتید حرام نمایید«. 
که صحیح  رافع  ابو  در حدیث  نهی و  با سیاق  است  پیشین  از حدیث  تر 

مَرْتُ  آمده که:  
َ
ا أ مْريِ مِمَّ

َ
مْرُ مِنْ أ

َ
تيِهِ الْأ

ْ
رِيكَتهِِ يأَ

َ
حَدَكُمْ مُتَّكِئاً عَلَى أ

َ
لْفِينََّ أ

ُ
»لَا أ

وْ نَهَيْتُ عَنْهُ فَيَقُولُ لَا نَدْريِ مَا وَجَدْناَ فِي كِتاَبِ اللَّهِ اتَّبعَْناَهُ«
َ
»یکی از شما ،  بهِِ أ

را نیابم که بر تخت خویش تکیه داده است و چون امر من از آنچه که بدان 
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دانیم! بلکه  گوید: ما نمی رسد می ام به او می فرمان داده یا از آن نهی کرده
 1کنیم«. ایم از آن پیروی می کتاب خدا یافتهآنچه را که در 

این پژوهش سپاس و ستایش   برای فراهم نمودن  را  در پایان، خداوند 
نمایم سپس از همه کسانی که با ملاحظات خود، مرا در بالا بردن غنای  می 

می تشکر  کردند  یاری  و  آن  المحاور«  صناعة  »برنامج  اعضای  از  اعم  کنم 
قدمی خداوند متعال برای خود و آنان، خواستار توفیق و ثباتدیگران، و از  

 هستم.
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